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کروناو مشکلات روانی آن 


مرکز ارتباط ملت 1۱۵۵۶ شهرستان:۰۲۱-۸۷۴۸۸ 


داستانهای صد کلمه‌ای 
خواستگاری. در پیچ و خم دادگاه 0 
زبان شناسی ES‏ 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی وناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان دکتر محمد 
مصدق (نفت جنوبی)تابان غربی - پلاک ۸ - 
مجله اطلاعات هفتگی - کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


Email: haftegi(Qettelaat com ۲۳۲۳۲۷۱۸۱۳ تمایر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر وی چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


در این روزهای سرد سال که بغض هوا هم 
نمی تر کد اما سوز سرمایش هست. اوضاع کسب 
و کار و اقتصاد کشور هم گویا دچار سر مازدگی 
شده‌است. از طرفی برای کاهش آمار مرگ و 
میر مجبوریم همچنان محدودیت‌های کرونایی 
و تعطیلی کسب و کارها را در برنامه قرار دهیم 
و از طرف دیگر در آمد بسیاری از خانوارها هم 
تحت تأثیر این شرایط کاهش یافته و مردم 
روزهای سختی را می‌گذرانند. دولت هم قادر به 
تأمین نیازهای این بخش از آحاد جامعه به قدر 
کفایت نیست. یعنی همانقدر که به فکر کار گران 
و کارمندان خویش است به فکر سایر آحاد 
جامعه چندان نیست. آنهایی که هیچ در آمدی 
ندارند و ماههاست کسب و کارشان اسیب دیده 
و قادر به تأمین هزینه‌های زند گی نیستند. آنها 
که حقوق ثابت می گیرند به هر حال چه سر کار 
بیایند و چه سر کار نيایند و یا به دستور دولت در 
خانه بمانند. کم و زیاد حقوقی می گیرند و کمتر 
دغدغه تأمین معیشت خویش دارند اما بسیاری 
از مردم هم هستند که کار دولتی ندارند؛ کار گر 
روزمزد هستند يا کاسب يا قرارداد موقت و به 
هر حال اگر کسب و کاری تعطیل شود آنها نیز 
بیکار می‌مانند و در تامین معیشت خود دچار 
مشکل می‌شوند. در چنین شرایطی است که 
باید این تفکر در دولت نهادینه شود که دولت 
وظیفه دارد تا همه احاد جامعه را مدنظر خویش 
قرار دهد. در حقیقت تمام افراد جامعه عائله 
او به حساب می آیند و اگر قرار است در یک 
بحران عمومی مثل بیماری کرونا که همه گیر 
است و برای همه مشکل ایجاد می کند تصمیمی 
اتخاذ شود. تنهمانباید خانواده خود را ببیند و 
L‏ کارمن‌دان و کارگران تحت امر خویش راو 
باید همه افراد جامعه از کمکهایی که در چنین 
شرایطی ضروری است بهره‌مند شوند.متا سفانه 
این مورد اخیر چندان جدی گرفته نشده است. 
کمکهایی هم که از طرف دولت صورت گرفته و 
می گیرد چندان قابل توجه نیست. از جمله کمک 
معیشتی ۶۰ هزار تومانی یا صد هزار تومانی که 
حداکثر آن با توجه به یارانه به ۲۰۰ هزار تومان 
در ماه می‌رسد که نمی‌تواند پاسخگوی حداقل 


نیازهای مردم باشد. در مورد کمک به کسب و 
کارها نیز دولت می‌توانست بهتر عمل کند. مثلا 
وام کم بهره و ارزان قیمت با چند ماه تنفس وبا 
اقساط مناسب در اختیار کا رگاهها قرار دهد تا 
آنها بتوانند سر پا بمانند و این بحران را پشت 
مر نگدارند دزاینن مان کیست و رها ۱ 
هم هستند که ماههاست تعطیل مانده‌اند. 
سالن‌های عروسی. رستورانها؛ کافه‌هاء سالن‌های 
بدنسازی. استخرهاء سینماهاء تثاترها و... که 
همه اینها ماههاست تعطیل مانده و آسیب‌های 
جدی دیده‌اند که به این زودی و به این راحتی 
نمی‌توانند سر پا بایستند. ساماندهی این اوضاع 
البته از جمله وظایف یک دولت کار آمد و با 
برنامه است. کمتر به این مقولات توجه کرده‌ایم 
و به همین خاطر است که وقتی رئیس‌جمهور از 
افتتاح طرحهای بزرگ ملی با صدها و هزاران 
میلیارد تومان سرمایه گذاری صحبت می JIS‏ 
خیلی به چشم مردم نمی آید. چرا که انتظار 
داشتند در شرایط بحرانی بخشی از بودجه این 
سرمایه گذاری‌های کلان صرف کمک به کاهش 
آسیب‌هایی شود که در شرایط فعلی بر گرده 
بسیاری از خانواده‌ها و مردم فشارهای طاقت 
فرسایی آورده است. یا انتظارشان این بود که 
بخشی از بودجه عظیمی که برای همسان‌سازی 
حقوق‌ها در بش دولتی اختصاص یافت برای 
کمک به مردمی کنار گذاشته می‌شد که کارمند 
هیچ جایی نیستند و حتی به ان دازه حداقل 
معیشت حتی یکی دو میلی ون تومان در ماه هم 
در امد ندارند چون کسب و کارشان تعطیل شده 
است. اینجاست که احساس می کنند دولت در 
رفتار با آنان عدالت را زیر پا نهاده و به این اقشار 
توجهی نشان نداده است. اگر می‌خواهیم که 
مردم بیشترین اعتماد را به دولت داشته باشند 
و همپابا تصمیمات او خود را تنظیم KUS‏ دولت 
باید با صداقت همراهی کند و به انان نشان 
دهد که مشکلات آنان را می‌شناسد وبرای آن 
برنامه‌ریزی کرده است و آنها را در مشکلات و 
در بحرانهای سخت تنها نمی گذارد. امید است 
۰ نمایندگان مجلس به این نکته 
مهم il‏ کا یت داشته باشند. 
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4 ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


دورنگاریو کرونا 

الوین تافلر در کتاب موج سومش معتقد بود که 
انقلاب الکترونیکی باعث دور کاری جوامع بشر 
می‌شود. یعنی مردم در منازل می‌نشینند و با 
افراد بیرون از منزل کارهایشان را به اشستراک 
می‌گذارند. بیماری کرونا باعث شد که این نظریه 
بیشتر به واقعیت نزدیک شود ولی یک عامل سوم 
وجود دارد که این اندیشمند بزرگ از آن غافل 
شده بود. برای انقلاب الکترونیکی و دور کاری اراده 
جمعی بشری لازم است. با توجه به سلطه بی کم و 
کاست سر مایه‌داری در جهان و افزایش فاصله‌های 
طبقاتیء این امر حالاحالاها میسور نمی گردد و 
شاید هم اصلاً تحقق نیابد. 

الان در خود مملکت ما خرید یک تبلت حدود 
سی چهل میلی ون هزینه برمی دارد و دانش 
آموزان مدارس مادر بیشتر نقاط کشور شاید از 
یک گوشی با کیفیت نتوانند بهره ببرند. از سوی 
دیگر سودجویان چون نیاز مردم را به این کالاها 
مشاهده می کنند. ناجوانمر دانه نرخ را بالا می کشند 
تافقط جیب‌های خود را پر کنند. گویی بیماری و 
تکنولوژی جهانی هیچ تأًثیری روی اخلاق‌مند شدن 
مردم ندارد و چه بسا آنها رابیشتر از اخلاق دور 
می کند و به جای KU‏ روی منافع جمعی» آنها را به 
سوی خود اندیشی و بهره‌مندی شخصی می کشاند. 
شر کت‌های داروسازی نیز با رقابت شدید برای 
کشف واکسن کرونا در خالی کردن جیب مردم 
جهان تلاش مضاعفی به عمل می‌آورند. بی‌دلیل 
نیست که مردم جهان قادر نیستند پروتکل‌های 
بهداشتی راهمه جاپیاده کنند وچه بسا در کشورهای 
اروپایی و پیشرفته با تظاهرات خیابانی این نکات را 
نادیده می گیرند. آنها نیاز مبرمی به همنوعان خود 
در نقاط دیگر دارند و زند گی مشترک جمعی را 
نمی‌توانند به این ساد گی نادیده بگیر ند.همین امر. 
یعنی تعطیلی مراکز پرتردد و مشاغل پر جمعیت 
باعث خسارت میلیاردی به مردم جهان و بیکاری 
بخش وسیعی از آنها شده است . 


ولی الله رضی -تهران 


ماس فان 7 شدیم همکار 
گرامی و مهربانمان مر حوم علیر ضا 
سلیمانزاده پس از تحمل یک دوره 
سخت بیماری, از میان مارخت 
بر بست و به دیدار حق شتافت. 
درگذشت آن عزیزرابه خانواده محترم وبه ویژه 
همکارمان س رکا رخانم گیتی‌بین تسلیت گفته. OP‏ 
آن شادروان رحمت و غفران الهی و برای خانواده و 
بستگان صبر و شکیب مسئلت دار یم 

کرک ,010 OM‏ مکی 
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aq صلواتک علیه و علی آبائه.‎ ۳ 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه...‎ 
ولیأوحافظاً و قانداو ناصراو دلیلا و عینا‎ 
حتی تسکنه ارضک طو عا و تمتعه فیها طویلا‎ 


عجبآشفتهبازاری است‌دنی! 
یکی بايد که در چادر بخوابد / یکی باید که از 
کاخش بنالد... یکی اینجا فقط با غم عجین است / 
یکی سهمش تمام این زمین است... یکی از مال 
دنیا بی‌نصیب است / یکی در مال دنیا بی‌رقیب 
است... یکی هر شب فقط یک لقمه دارد/ یکی 
هر روز دهها وعده دارد... یکی مادر شده شیری 
ندارد/یکی سیر است و سیری هم ندارد... یکی در 
اوج فقرش نان هوس کرد/یکی با پول خود ماشین 


آرمین سفیدیان - ارومیه 


تفاوت‌شعار باعمل 
جام جهانی ۶ روی پیراهن مارادونا نوشته شده 
بود :"نه به مواد مخدر ... روی پیراهن پلاتینی 
هم نوشته شده بود: آنه به فساد مالی "...اما 
مارادونا معتاد و غرق در مخدر شد. پلاتینی هم 
غرق در فساد مالی.در زند $ شعار مهم نیست 
عمل مهم است.بعضی‌ها هم می گویند مرگ بر 
آمریکاو انگلی س و فلان و فلان ولی خودشان 
و خانواده‌شان تابعیت امریکا و انگلیس و همان 
کشورهایی رادارند که همیشه مرگ بر آنها 
شوت حسین مستعلی زاده - بردسیر 
فشار شهر به ثابت بر دانشجوبان 

من یکی از دانشجویان رشته شیمی در مقطع د کترا 
هستم وما تقاضا داریم که در ترم‌هایی که به 
خاطر کروناء امکان حضور در دانشگاه را نداریم, 
حذف ترم بدون احتساب سال تحصیلی محسوب 
شود.اما در حال حاضر که سنوات رایگان تحصیلی 
ما در حال گذران است, زمانی که سال رایگان تمام 
شود ما به عنوان دانشجوی دولتی, حداقل بايد ۲۰ 
میلیون به دانشگاه شهریه پرداخت کنیم و من به 
عنوان یک دانشجو این سوال برایم پیش آمده 
که چرا باید ۲۰ میلیون هزینه ترم‌های این سال 
را واریز کنم؟ در حالی که دانشگاه خود واحدها را 
غیر حضوری کرده؟ از سویی کار اجرایی گذراندن 
واحدهای ما به گونه‌ای نیست که در منزل بتوانیم 
به صورت آنلاین واحدهای عملی را پاس کنیم 
چون ما کلاس نداریم و ساختار کلاس ما تقوری 
نیست. بلکه عملی است و این یعنی باید آموزش 
همراه‌با آزمایش باهتد: ما جمعی از دافشتجویان 
رشته‌های عملی در دانشکده‌های دولتی هستیم 
و تقاضا دارم ترم ما حذف بشود البته بدون 
احتساب سنوات در شرایط کرونا! 


اطلاعات 2 


* اک tà‏ نامه به سردبیر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این امید 
و آرزو که بلندترین شب سال رابارعایت تمام 
محدودیتهای کرونایی به آمن‌ترین شب سال بدل 
کرده و شب یلدایی منطبق با پروتکلهای بهداشتی 
رقم بزنید و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا 
اینترنتی و تلگرامی از 3 کر نامء نشانی و بویژه شهر و 
دیار خویش دریغ نفرمایید. 

2 3F 
صفر مدانلو کردی‎ $ 
از اب راز لطف شما خواننده خوب مجله‎ 
سپاس‌گزارم. کاش فهرستی از مطالب ارسالی‎ 
که نسبت به چاپ آن اقدام نکرده‌ایم‎ 
میرد فاد ند جرا کے تا کے ردم دہ ین‎ 
بوده که مطالب و نامه‌های خوانند گان به عنوان‎ 
سر مایه‌مجله مورد توجه باشند. با این حال به‎ 
روابط عمومی مجله سپرده‌ام تا در این مورد‎ 
پیگیری کنند. موفق باشید.‎ 
آرمین سفیدیان-ارومیه‎ # 
نگذاشته‌ام. مساله لزوم استفاده از ماسک و‎ 
نیز لزوم ارزان شدن این وسیله بهداشتی را‎ 
نیز مطرح کرده ایم. البته اخیر ا قیمت ماسک‎ 
مناسب ات و در همه داروخانه‌ها هم‎ 
وجوددارد و کمبودی در این زمینه نیست.‎ 
سلامت باشید.‎ 
اکبر بزرگمهر - خرم آباد‎ # 
همانطور که شما هم اشاره کردید دروغ دروغ‎ 
لک مکی رح از م وان مادا بے‎ 
عناوین مختلف آن را توجیه می کنند.دستکاری‎ 
راارائه‎ ta jla برسانیم یا تنها بخش مثبت‎ 89 
دهیم تاکم کاریهای ما معلوم نشود. در مورد‎ 
وعده و وعید دولت و مقامات هم همانطور که در‎ 
نامه شما آمده تنها می‌توان گفت که وعده دادن‎ 
وبه آن عمل نکردن نه تنها توهین بلکه گناه‎ 
به دنبال طرحهای بز رگ و پرخرج و پرهزینه‎ 
است.در حالی که باید در این شرایط به داد‎ 
محمد احمدوند - ملایر‎ B 
کنیم. برای شما مدرس عزیز آرزوی توفیقات‎ 
بیشتر در عرصه داستان نویسی دارم.‎ 


MI‏ سمیه داوو دبیگی 
باریکترا زمو beigi somayeh@yahoo com‏ 


مم . مر . 
Cal‏ لوناه اوںسرلدار 
-حکایت اول: 
از کاسبی پر سیدند: 
چگونه در این کوچه پرت و بی عابر کسب روزی 
می کنی؟ 
گفت: آن خدایی که فرشته مر گش مرا در هر سوراخی 
که باشم پیدا می کند! چگونه فرشته روزی اش مرا گم 
می کند ؟! 
-حکابت دوم: 
پسری با اخلاق و نیک سیرت اما فقیر به خواستگاری 
دختر ی می‌رود... 
پدر دختر گفت: 
تو فقیری و دخترم طاقت رنج و سختی ندارد. پس من 
به تو دختر نمی‌دهم... 
پسری پولدار اما بد کردار به خواستگاری همان دختر 
می‌رود. پدر دختر با ازدواج موافقت می کند و در مورد 
اخلاق پسر می‌گوید: 
ان‌شاءاللّه خدا او را هدایت می کند!... 
دختر گفت: 
پدر جان؛ مگر خدایی که هدایت می کند. با خدایی که 
روزی می‌دهد تفاوت دارد...؟! 
- حکایت سوم: 
از حاتم پرسیدند: بخشنده‌تر از خود دیده‌ای...؟ 
ات ار ک.. 
مردی که دارایی‌اش تنها دو گوسفند بود؛ یکی را شب 
برایم ذبح کرد... از طعم جگرش تعریف کردم... صبح 
فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد... 
گفتند: تو چه کردی؟ 
گفت: پانصد گوسفند به او هدیه دادم... 
گفتند: پس تو بخشنده‌تری!... 
کت نه» چون او هر چه داشت به من داد! 
اما من اند کی از آنچه داشتم به او دادم... 
- حکابت چهارم: 
عارفی را گفتند: 
خداوند را چگونه می‌بینی ؟! 
گفت: آنگونه که همیشه می‌توان د مچم را بگیرد. اما 


اگر روزی رو زگاری یک نفر در زندگی‌تان پیدا شد که 
همه‌چی زش و همهی رفتارهایش را دوست دارید. یعنی | 
راه رفتنش را دوست دارید. حرف زدنش را دوست دارید. 
صدایش را دوست دارید. جشمانش مستتان کرد. دستانش 
بهتان امنیت داد. شانه‌هایش برای سر گذاشتن جای امنی بود... 
دیدش فند در دلتان اب تب دو کر اش دلتان را 
برد...واقعاً مراقبتان بود. نگرانی‌هایتان نگرانش کرد. غمتان طوفانی اش 
کرد. شادی‌تان Lab‏ کرد... بودنش معنای بودن بود و حتی وقتی که نبود باز هم بود... 

اگر چنین کسی راپیدا کر دید تردید نکنید. عاشقش شوید. عاشقش شوید و برایش بجنگید و 
حتی SI‏ لازم شد برایش بمیرید... 

SS‏ ار وا 
عمر ما وقت برای اشتباه کردن نیست. وقت برای عاشق زندگی کردن و عاشق مردن تنگ است 
و زندگی هم گوش شنوای خوبی برای حسرت‌هایمان نیست... 


بیژن ملاح سعید 
ġa 8 VA‏ 
سازلین/باست 
علی خسرو شاهی مدیر و کارخانه دار. صاحب کار خانجات یارس مینو در کتاب خاطراتش 


اورده است: 

یک کارخانه شکلات سازی سوئیسی AW‏ به دلیل ايراد دستگاه‌هایش در خط تولید. بسته بندی 

خالی رد می کر ده. بدون اینکه در داخل بسته شکلات بگذارد و همین بسته‌های خالی احتمالی. 

باعث نارضایتی مشتریان می‌شده است. 

مستئولان این کارخانه سوئیسی آمدند کلی تحقیق قي یق کردند. ودست آخر پس از حدود یک ونیم 

میلیون دلار هزینه, به این نتیجه رسیدند که سر راه دستگاه نوعی وسیله لیزری بگذارند که بسته 

بندی‌های JB‏ را به طور اتوماتیک شناسایی کند و بردارد. 

با شنیدن این خبر نگران شدم. چون دستگاه ما هم مشابه همان کارخانه شکلات سازی, ساخت 

همان شر کت سوئیسی بود. دستور تحقیق دادم بعد از یک هفته سرپرست ماشینها امد و 

گفت:بله درست است. در دستگاههای ما هم چنین ایرادی دیده شده و حتی ممکن است چنین 

محصولاتی به بازار هم راه پیدا کرده باشد. ^ 

نگرانی‌ام زیادتر شد و تصمیم گرفتم در جلسه هیئت مدیره روی موضوع بحث کنیم. می‌خواستم 35 

نظر هیئت مدیره را در مورد یک و نیم میلیون دلار خرج احتمالی اخذ کنم. 

فردای آن روز با اعضای هیت مدیره برای بازدید از ماشین به کار گاه تولید رفتیم و دیدیم یک 

پنکه روی صندلی جلو میز ماشین قرار دارد. از کار گر ساده بالا سر ماشین پرسید م:این برای 

چه است؟ 

گفت: ماشین گاهی بسته خالی می‌زنه. من هم این پنکه را که تو انبار بود آوردم؛ 

گذاشتم سر راه دستگاه که بسته‌های خالی از شکلات را با باد پرت ie,‏ ب 

کنه بیرون. $ 

نگاهی به هیثت مدیره کردم. تمامشان رنگشان پریده بود. 

ST‏ وت 

۱ a pa o US 
1 تشویق نامه به اضافه یک ماه حقوق‎ 


هیچ چ ده سو دمندی تصمې و ار اده ذست 


و یک خانه در کرج هدیه دادم. 
ھی ساده‌ترین راه حال 


- ve 


#۶رئیس‌جمهور روحانی: تا پیر وزی نهایی» در کنار 


دولت و ملت سوریه خواهیم ماند 

جهانگیری معاون اول: توسعه اقتصادی بدون 
همراهی بخش خصوصی محقق نمی‌شود 
#+روحانی با تقدیر از مردم به خاطر موفقیت در 
طرح محدودیت‌های آذر ماه, خواستار بر گزاری 
مراسم شب چله به صورت مجازی شد 
ریا مفامات سح توا و رساته ی ار 
اظهارات نسنجیده اردوغان را محکوم کردند 

د ji‏ مینومحرز: خطر اوج گیری دوباره کرونا 
در زمستان بسیار زیاد است 

##همتی رئیس کل بانک مر کزی: بانک‌ها از 
دریافت سود مر کب منع شدند 

#نوبخت رئیس سازمان بر نامه و بودجه: فرهنگیان 
از امتیاز مدرک دوم بهره‌مند می‌شوند 

#ظریف: با غرب درباره منطقه مذاکره نمی کنیم 
روح الله زم به دار مجازات آويخته شد 
ی راوار ادها رای کل ا ا 
می کند 

#۶وزیر صمت: تولید خودرو تا پایان سال, ۵۰ 
درصد افزایش می‌یابد 

##تمامی خانه‌های دارای برق زیر پوشش daw‏ 
حوادث طبیعی قرار می گیرند 

#دربیعی سخنگوی دولت: شاهد افزایش 
بی‌اعتمادی در جامعه هستیم 

##دهها خانه بر اثر بارش باران پاییزی در ۵ استان 
#رئی س مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی: 
خریدواکسن کرونا باید در اولویت کشور قرار گیرد 
۶+ دختر سردارسلیمانی خواستار حذف بودجه 
بنیاد شهید سلیمانی شد 

#۶ وا کسن ایرانی کرونا مجوز می‌گیرند 
#سازعان هواشناسی: زمستان امسال سردتر از 
میزان نرمال و پربرف خواهد بود 

#متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران ۳/۵ 
برابر کشور است 

#آرامش نسبی در بازار گوشت و مرغ حکمفرما شد 
#۶دیدبان حقوق بشر خواستار توقف فروش سلاح 
Te‏ 

#کایل با آزادی زندانیان طالبان مخالفت کرد 
d‏ اس عار انا اوا 
را را 

##شکایت انتخاباتی ترامپ رییس جمهور 
آمریکادر میشیگان و جورجیا رد شد 

#۶مادورو برای سفر به روسیه ابراز امیدواری کرد 
##سخنگوی وزارت خارجه چین: تحریم‌های 
آمریکا را تلافی می کنیم 


بط" از جهان سیاست 
L‏ 


۹ فقت ناه ندرا fa)‏ 

ċar ae‏ ورا ط 

شکی نیست که حزب کنگره که از سال ۴ ۱ ۰ ۲ زمام امور رادر هند در دست داشته, به حزب مسلط این کشور 

تبد یل شده است.این حزب توانسته بار هب ری نا رند را 5390 u‏ نخست وز پر هندءد ر د واتتخابات قاطعانه پیر وز 
شود. و با وجود از دست دادن برخی ایالات جای پای خود را در سراسر کشور محکمتر کند. 


حزب ملی گرای هند و بهاراتیا اا ایی جی 
پیآهمچون یک نیروی سیاسی مخالف در هند. 
ضعیف و سر گردان است. و به نظر می‌رسد که 
شاخه‌های منطقه‌ای آن که زمانی قدرت زیادی 
داشتند پتانسیل خود را از دست داده‌اند؛ و هیچ 
فرد معتبری که بخواهد آقای مودی رابه چالش 
بکشد در افق دیده نمی‌شود 

سوهاس پالشیکار. کارشناس علوم سیاسی: 
می‌گوید بی‌جی‌پی آدومین نظام حزبی مسلط" 
هند است. اولی زب کنگره ایندی را گاندی. 
قرن بر هند حکومت کرد.بی‌جی‌پی نخستین و 
تنها حزبی است که از سال ۱۹۸۴ به بعد اکثریت 
قاطع کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص داده 
است. بعد از ایندیرا گاندی که در سال ۱۹۸۴ 
ترور شد. آقای مودی "تنها رهبری است که 
می تواند مدعی بر خورداری از حمایت توده‌ای در 
عمدتابه شخصیت کاریزماتیک اقای مودی 
و سیاست‌ورزی مبتنی بر دوقطبی مذهبی و 
ملی‌گرایی زمخت نسبت داده می‌شود. 


موتور مح رک کارزارهای سیاسی این حزب 
شبکه‌ای از کارمندان است که عمدتا پیاده‌نظام 
سرچش مه ایدئولوژیک آن یعنی "راشتریه سویم 
سیوک qala a‏ این مخسوت می‌شوند. 

فر سال ll‏ ی نی از ساسم lo‏ 
کیرات je‏ امت ور ارت کنر یی 
از رسانه‌های نامنتقد جریان اصلی نیز حمایت می‌شود. 
آقای سیتایاتی, استاد علوم سیاسی و حقوق در دانشگاه 
آشوکاء می‌گوید که کادرهای آراس‌اس» سنگ‌بنای ٩۹۵‏ 
ساله ملی al ff‏ هندو از سن کم نسخه خاصی از تاریخ 
هندو را آموزش می‌بینند که در آن "دلیل شکست 
هندوهای سربلند متحد نبودن با یکدیگر واز پشت 
به یکدیگر خنجر زدن " معرفی می‌شود.این آموزه با 
مسائل دیگری نیز تقویت می‌شود. از جمله تعریف 
گزینشی تاریخ و تمرین‌های فیزیکی مشهور این گروه 
که آنه تنها ورزش است. بلکه ورزشی گروهی است ". 
به اعضا یاد داده می‌شود که با یکدیگر رژه بروند, مانند 
یک هرم روی یکدیگر بایستند. و بازی‌هایی بکنند که 
بیشتر شبیه کارهایی است که شر کت‌های خصوصی 
برای تقویت روحیه تیمی می کنند. 

هدف بی‌جی‌پی اتحاد هندوها. یعنی بیش از 


ولید المعلم که بو د؟ 


چندی پیش تیت راول بیشتر رسانه‌های جهان این بود ولید المعلم معاون نخست وز یر و وز یر امور خارجه سور یه که چند 
سالی بود از بیماری قلبی رنج می‌برد در سن ۹سالگی د رگذشت. اما خیلی‌ها دوست داشتند بدانند ولید که بود و.. 


ولید محی الدین المعلم. متولد سال ٠۹۴۱‏ 
میلادی در شهر دمشق به دنیا امد. او متاهل و 
دارای سه فرزند بود و مناصب متعددی را در 
عرصه دییلما تیک سوریه عهده دار شد.او از ۱۹۴۸ 
تا۱۹۶۰۱ تحصیلات خود را در مدرسه دولتی 
به پایان رساند. سپس در سال ۱۹۶۲ مدرک 
کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه 
قاهره‌دریافت کرد. در سال ۱۹۶۴ به وزارت 
خارجه سوریه پیوست و در هیئت‌های دیپلماتیک 
این کشور در کشورهای تانزانیاء عربستان سعودی 
و بریتانیا فعالیت کرد. ولید المعلم از سال ۱۹۷۵ 
تا ۱۹۸۰ سفیر سوریه در کشور رومانی بود و از 
سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به مدت ۱۰ سال نیز به 
عنوان سفیر سوریه در آمریکا منصوب گردید. 
ولید المعلم که در آغاز سال ۰ میلادی به 


i‏ عنوان دستیار وزير خارجه سوریه منصوب شد و 
: سپس از سال ۲۰۰۶ به عنوان وزیر خارجه سوریه 


$ 14 ۰ ضس ۹۹ ات 


بر گزیده شد. در سال ۲۰۱۲ نیز در کنار وزير 
خارجه» معاون نخست وزير نیز شد و تا به امروز 
در این سمت مشغول فعالیت بود. 

تالیغات: از وزیر خارجه متوفی سوریه تالیفاتی هم 
به جامانده که از ان جمله. چهار LIS‏ تحت عنوان: 
"فلسطین و صلح مسلحانه ۱۹۷۰ سوریه در مرحله 
قیمومیت از سال ۱۹۱۷ تا سال ۱۹۴۸ سوریه 
از استقلال تا اتحاد از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۵۸ "و 
"جهان و خاورمیانه از دید گاه آمریکایی نوشت. 

موضع ولید درباره ایران 

ولید المعلم ایران را به عنوان همپیمان راهبردی 
دمشق می‌دانست و تاکید می کر د که تهران هیچ گاه 
سوریه را تنها نخواهد گذاشت واز این کشور حمایت 
خواهد کرد. وزير امور خارجه سوریه همچنین در 
سخنرانی خود در هفتاد و پنجمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت: سوریه بار دیگر حمایت 
خود رااز مواضع جمهوری اسلامی ایران در مقابله با 


۰ درصد جمعیت هندوستان, و ترغیبشان به 
وحدت رای است. به گفته پروفسور سیتاپاتی, برای 
همین است که این حزب جا گا اجتماعی مبتنی 
بر کاست را کمآهمیت جلوه می‌دهد -چیزی که 
به طور سنتی هندوها را از یکدیگر جدا کرده و بر 
موضع گیری سیاسی آن‌ها تاثیر گذاشته است - بر 
طبل اسلام‌هراسی می‌کوبد ؛ و بر آهمیت متون 
باستانی هندو تاکید می کند.البته بی جی‌پی نیز, مانند 
دیگر احزاب. شاهد اختلافات درونی بوده است. با 
این که ۴۰ سال از حضورش در صحنه سیاست 
انتخاباتی هند می‌گذرد. اما فقط ۱۲ سال در قدرت 
بوده است. نبودن در قدرت به این معنی بود که 
برای مدت‌های مدید خبری هم از تقسیم مقام و 
متضت تین کازمند انش مود رابطه رهبران اسان 
این حزب - آتال بیهاری واجپایی ولال کریشنا 
ادوانی - غالبا با مشکل همراه بود. 

پروفسور سیتاپاتی می گوید "رفتار آن‌ها شبیه 
اعضای خانواده‌ای است که روابط داخلی خوبی 
ندارند اما از همدیگر جدا هم نمی‌شوند. دلبستگی 
زیادشان به اتحاد حاصل درک عمیقی است که 
از کاستی‌های جامعه هند دارند."'احزاب سیاسی 
اثتلافی از گروه‌هاو منافع رقیبند که معمولا 
توسط رهبران کاریزماتیک, ایدئولوژی, توانایی 
سازمان‌دهی و در مورد هند. کاست در کنار 
یکدیگر نگه داشته می‌شوند. اختلاف و در گیری 
درون حزبی مساله‌ای شایع است. اختلاف بین 
رهبران و دعواه ای گروهی باعث انشسعاب در 


کردن منطقه اعلام و تأکید می کند این سیاست 
میزان بی اعتنایی دولت آمریکا به قوانین بین 
المللی و احترام نگذاشتن واشنگتن به تعهداتش در 
چارچوب توافقات بین المللۍ را آشکار می‌کند. 

موضع سوریه درباره فلسطین :المعلم همیشه 
در مسأله فلسطین اعلام داشت که موضع دمشق: 
طرح اشغال جدید رژیم صهیونیستی در فلسطین 
نیز گفته بود که طمع‌ورزی رژیم صهیونیستی در 
فلسطین و منطقه بدون حد و مرز است و ما بر 
ایستاد گی خود در کنار ملت فلسطین و جلوگیری 

درباره تر کیه:المعلم همواره عليه آمریکا و 
محور غربی -عربی -صهیونیستی بود. وی درباره 
ترکیه معتقد بود که این کشور یکی از حامیان اصلی 
تروریست‌ها در سوریه و منطقه است و خاک سوریه 
رااشغال کرده است. 

درب‌اره روسیه:ولید المعلم اخیرا در نشست 
مشتر ک خبری باس ر گئی لاوروف همتای روسی‌اش در 
دمشق گفته بود آینده روابط با دوستان روسی درباره 


احزاب هند شده است. برخی از رهبران حزب 
کنگره بعد از جدایی از آن احزاب منطقه‌ای موفقی 
تاسیس کرده‌اند.اما بی‌جی‌پی شاهد اتفاقاتی از این 
دست بو دة ست حذافل فا به اروز این خوب: 
چه در دوره رهبری آقایان واجپایی و ادوانی و چه 
حالا که توسط اقای مودی و اقای شاه وزیر کشور. 
اداره می شود. توانسته است با حمایت سرشار 
آراساس اتحاد خود را حفظ کند. میلان وایشناو, 
کارشناس علوم سیاسی, معتقد است که بی‌جی‌پی 
"حزبی غیرعادی است و توضیح داد: بی‌جی‌پی 
شاخه سیاسی منظومه‌ای فراگیر از سازمان‌های 
مل ی گرای هندو است. جدا کردن تشکیلات 
سیاسی از نهادهای متحد و اسما سیاسی مر تبط 
با آن کار واقعا سختی است. این مدل شبکه‌ای 
باعث تقویت بی‌جی‌پی توسط سازمان‌های پایه‌اش 
می‌ش ود و این شبکه پر بشت افراد را به اصطلاح, 
داخل خیمه نگه می‌دارد."البته انشعاب مخالفان 
TM‏ وربا 
کارشناس علوم سیاسی و یکی از نویسند گان کتاب 
"ایدئثولوژی و هویت" که نقش ایدئولوژی را در 


اوضاع اقتصادی و سیاسی در کشور امیدوار کننده و 
نوید بخش است. 

ولید المعلم و بحران سوریه: جنگ سوریه 
یبابحران سوریه از ۲۶ ژانویه ۶(۲۰۱۱ بهمن 
۹ شروع شد و به دلیل مشار کت گسترده 
مزدوران خارجی از لیبی و تونس گرفته تا مزدوران 
اروپایی, نمی‌توانیم اصطلاح جنگ داخلی برای 
سوریه بکار ببریم. درهر صورت دشمنی آمریکا 
و صهیونیست‌ها با حکومت سوریه از یک سو و 
تلاش اتحادیه عرب و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و برخی گروه‌های معارض سوری به صورت 
مداوم برای بین المللی کردن بحران داخلی سوریه 
از سوی دیگر وظیفه ولید المعلم را به عنوان وزير 
خارجه و معاون نخست وزير سخت‌تر کرد. اما 
در طول این سال‌ها همواره در کنار مردم و دولت 
سوزیه قرار گرفست. المعلم کر ماه گذشته نیز 


سیاست هند بررسی می‌کند. می گوید "عجیب این 
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مجبور می‌شوند به حزب باز گردند. شاید دلیلش 
این است که بی‌جی‌پی حزبی عمیقا ایدئولوژیک 
است و چسب ایدئولوژیک مانع از فروپاشی آن 
می‌شود -واین چیزی است که شما هم در احزاب 
دست راستی می‌بینید و هم دست چپی. این که 
بی‌جی‌پی NIL‏ متحد باقی خواهد ماند یا خير قابل 
پیش بینی نیست. سیاست‌ورزی شد يدا هدف محور 
سابق -و غالبا آلوده -احزاب دیگر را به خود جذب 
می کند. مساله‌ای که شاید به تضاد بر سر "خلوص " 
ایدئولوژیک منتهی شود. آقای ورما می‌پرسد "شما 
تا کی می‌توانید این تضادها را مدیریت کنید؟" 
قطعا وقتی این حزب پیروز میدان باشد. 
برای همین است که انتخابات. بنیاد وجودی 
بی‌جی‌پی محسوب می‌شود. آقای ورما می گوید 
پایگاه اجتماعی بی‌جی‌پی دارد گسترده‌تر می‌شود. 
امارهبری آن همچنان به طور عمده در اختیار 
کاست فوقانی است. این هم تضاد دیگری است که 
شاید حزب در آینده با آن دست به گریبان شود. 
منتقدان می گویند که گرایش بی‌شائبه بی‌جی‌پی 
به سیاست‌ورزی اکثریت گرا: دارد "تعریف 
هند" را تغییر می‌دهد. هندی که بامداراتر بود 
و از ارزش‌های سکولار پیروی می کرد. پروفسور 
سیتاپاتی می گوید "تعریف آنها از هند به کرسی 
نشست چرا که در کارشان متحد بودند." 


تکید کرد که تحریم‌های جدید IS jal‏ موسوم 
به سزار علیه سوریه تأثیر جندانی ندارد؛ زیرا 
ما ده‌ها سال است که به برخورد و تعامل با انواع 
تحریم‌ها عادت کرده‌ايم. ما باید تلاش کنیم که 
قانون سزار را به یک فرصت برای تحقق خود کفایی 
و تعمیق همکاری با هم‌پیمانان خود تبدیل کنیم. 
وی همچنین معتقد بود با توجه به اینکه توطئه‌ها 
عليه سوریه هنوز ادامه دارند بحران سوریه 
در سال ۲۰۲۰ pls‏ نخواهد شد.او همچنین در 
سخنرانی خود در هفتاد و پنجمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل گفته بود که رژیم صهیونیستی 
به نقض حقوق هموطنان ما در منطقه اشغالی جولان 
ادامه می‌دهد و به صورت مستقیم از تروریست‌ها 
کر غا کا بویت اا کے کن هب توا ات 
غیرقانونی رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی 
جولان هیچ تغییری در واقعیت ایجاد نمی کند و 
باطل و بی اعتبار به شمار می آید. نقض قوانین رژیم 
صهیونیستی عليه سوریه در سایه سکوت جامعه 
جهانی صورت می‌گیرد.ولید المعلم که چند سالی 
بود از بیماری قلبی رنج می‌برد سرانجام در ۱۶ 
نوامبر ۲۰۲۰ در سن ۷٩‏ سالگی در گذشت. 
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هلون ديل 


سه‌گانه 


آزمون عدالت 


مهمترین خشنودی این روزهاء اخبار تکر ار شونده و دنباله دار درباره 
واکسن کرونا و موفقیتها در کشف و تولید و توزیع آن است. راه حلی که 
م رایس از یک سال سس رگردانی و صبر به 
ساحلی امن برساند. تولید وا کسن بر اساس اخبار قطعی در کشورهای Si jal‏ 
انگلستان, چین و روسیه" آغاز شده و وا کسیناسیون هم در چندین کشور 
از چند روز قبل. 

اما سوال‌ها درباره مقدار اعتماد و اطمینان به وا کسن‌ها همچنان وجود 
دارد در حالی که دفاعیاتی که تولید کنند گان واکسن و مسئولین بخش‌های 
سلامت در کشورها در مورد ایمنی وا کسن‌ها انجام می‌دهند. به نظر به سمت 
قانع کننده‌ای پیش می‌رود. 

به این تر تیب در ماههای پیش رو مهمترین چالش پزشکی جهانی همین 
تهیه, تولید و توزیع واکسن خواهد بود و روز به روز امیدها برای بازگشت 
G‏ اب بل از بهمن ماه ۱۳۹۸ بیشتر می‌شود. 

آخرین وعده ایرانی برای وا کسن هم این است که رئیس سازمان برنامه و 
۳ درار سلبارد تومان برل در سال آینده‌برای خرید 
واکسن می گوید و وزیر بهداشت هم بهار ۱۴۰۰ را زمانی می‌داند که واکسن 
۱( ار زار اف 4,9 و همه ابتها شاید یعنی؛ ماپس از کتار 
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مرج و هرج! 


وزارت راه و شهر سازی بزر گترین متولی دولتی در موضوع مسکن در 
ا و هر چند تمام ابزارها برای کنترل و هدایت ا 
۱ ار و ایی مر بط ترین بخش دولت با مساله 
مسکن است. 

معاون این وزارتخانه گزارشی درباره قیمتهای GAL‏ مسکن در تهران و 
A‏ از ل ادراش خیر متعارف مسکن در شهر 
اهواز را هجوم خریداران خارجی مسکن به این شسهر اعلام می کند. بی آنکه 
در این گزارش, دلایل و مستندات قطعی از این به ظاهر هجوم اقتصادی,به 
ار از انار این خبر عجیب:بسیاری, منتظر 


f - 

مرع پر چرب: 
وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی کسانی هستند 
که تقریباً تمام مسئولیت تأمین مایحتاج عمومی مردم در دولت به عهده 
که هیچ کمبودی برای تأمین گوشت مرغ وجود ندارد و حتی حرف از اضافه 
تولید می‌زنند. ضمن اينکه درباره روغن هم شبیه همین ماجرا در جریان است 
و ادعا می‌شود که تمام نیاز کشور تأمین شده است والبته این ادعا در شرایطی 
که بسیاری در آمدهای کشور به دلیل تحریم‌های شدید ترامپ. متوقف شده 
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کک درا که در مجموع حبر مطلوبی برای ایرائیان 
و بسیاری مردمان جهان بود. Ib‏ خبر کنار رفتن کرونا از میدان زندگی بر 
روی کره زمین هم تا چند ماه آینده خبری است که می‌تواند دهها میلیون 
Me‏ ای کره رمین راشاد و امیذوار کند. 
کک رایس مان این است که آیا پس از یافته شدن 
"اکسیر فرار از کرونا ؛ این محصول ارزشمند نیز مانند بسیاری از آنچه در 
جهان میان جهانیان توزیع شده ابتدا به آنهایی تقدیم می‌شود که از قدرت 
و ثروت بیشتری بهره دارند و SIS‏ سلامت هم ابتدا میان قدرتمندان و 
ثروتمندان عالم منتشر می‌شود و پس از آنکه بسیاری از انسانهای دور از 
قدرت و فقیر. سلامت خود را از کف دادند. نوبت به بقیه ایشان خواهد رسید 
۱ ال وافعیت این است که برخی کشورها به دلایلی 


جات مقاماتی هستند که مقام و مسئولیتی در 
ار ی زمینهای اعراب فلسطین: از سوی کسانی 


بود ادعای مهمی است. ولی آنچه در بازار می‌گذرد. گرانی این محصول و 
حتی در برحه‌هایی کمبود و نبود روغن است و کاملاً هم پیداست که با وجود 


که چندان هم نامعلوم نیست زودتر از برخی دیگر توانسته‌اند به نوعی از واکسن 
کرونادست بیدا کنند و چندان غیرطبیعی نیست که این کشورهاء برای استفاده از این 
محصول, مردمان کشور خود را در اولویت قرار دهند و پس از آنها نوبت به دیگرانی 
برسد که به هر JJS‏ نتوانسته‌اند به کشف واکسن کرونا دست یابند. 

اینجا اما وجود مجموعه بز رگ و پر آوازه‌ای به نام سازمان ملل متحد و سازمان 
بهداشت جهانی قابل چشم پوشی نیست تا پس از دهها سال شعار و تبلیغ. نشان دهد 
که چه ابزاری برای دستیابی نسبتا عادلانه به این ابزار شفابخش در میان تمام مردمان 
زمین از هر نژاد و قبیله و با هر مقدار پول در جیب دارد. 

در BL al‏ هم تلاشهایی شروع شده و البته در بسیاری کشورها برخی افراد که امکان 
و ابزاری دارند. خود را سریعتر به کشسورهای توزیع کننده وا کسن برسانند تا خود و 
نزدیکانشان از این نعمت. زودتر بهره‌مند شوند! 

مین آینکه هیچ کوزتیسک‌ماههایی که واکسنبه یران زسینه‌با ذر آیران 
مطابق وعده وزیر بهداشت. تولید شده و دهها میلیون ghal‏ منتظر ند که هر چه سریعتر 
در فهرست کسانی قرار گیرند که می‌توانند وااکسن را دریافت و تزریق کنند. 

اینجا هم حالا آزمون دیگری برپاست که مدیران ایرانی نشان دهند می‌توانند 
کالای سلامت را بی‌توجه به روابط افراد و رائت و تروت و قدرت میان تمام آنها که 
درون مرزه ای ایران زند گی می‌کنند. توزیع کنند یا احتمالاً این مرتبه نیز ایرانیانی 
هستند که به دلایل مختلف (به استثنای کادر درمان وافراد پرخطر) واکسن را 
هم در اختیار می گیرند. در حالی که صدها هزار نفر به دلیل نیازهای اقتصادی و 
معيشتی, نه تنها همچنان منتظر دریافت واکسن مانده‌اند بلکه توان رعایت فاصله 
اجتماعی و فیزیکی در اتوبوس و مترو را نیز به ناگزیر ندارند و هر لحظه در قمار مرگ 
با کرونا در حال رقابتند! 


بودند و به طور طبیعی به اخبار خریدن زمین‌های ایران از سوی خارجی‌ها هم حساس 
شده بودند. هرچند که طبق قوانین, امکان خرید بیش از یک ملک مسکونی برای 
خارجیان در ايران وجود ندارد و راههای قانونی در این باره تقریبا مسدود است. 

تکذیب این ادعااما از سوی استاندار استان خوزستان نکته عجیب این بات بود 
و در حالی که وزارت کشور و وزارت راه و شهر سازی هر دو بدنه پراهمیت دولت 
هستند و وزرای این دو بخش هفته‌ای یک بار دست کم یکدیگر رادر جلسه هیات 
دولت ملاقات می کنند. چنین خبر عجیبی در زیر مجموعه یکی از وزرای دولت تولید 
و توسط زیر مجموعه یکی دیگر از همین وزرا به طور قطع تکذیب می‌شود. در حالی 
که اثرات پخش جنین اخباری, حتما بسیار بیشتر از تکذیب‌های چند باره انهاست. 
از دولت در شرایط سخت تحریم‌های شدید چند ساله. البته شاید نتوان برخی امور را 
انتظار داشست. اما انتظار اند کی هماهنگی و یکدستی که هیچ نیازی به بودجه و دلار و 
هزینه ندارد. حتما حق مردمان ایران است. 


تأمین این کالاها که جزو اولین نیازهای ضر وری خانوارهاست.عده‌ای هستند که در 
مسیر تولید و توزیع این کالاها نشسته‌اند و با دلالی یا احتکار یا دخالت مضر در بازار 
اخلال ایجاد می کنند و به قیمت آزار شدید مصرف کننده و نارضایتی شدید آنهاء 
سودهای شدیدی می‌برند و مرغ چربی برای خود کنار می گذارند! سطح دسترسی و 
دخالت این عده هم چنان زیاد است که نمی‌توان باور کرد این‌ها تنها چند نفر بیرون 
از دولت و بازارند بلکه باندهایی گره خورده از ثروت نامشروع و قدرتهای مشکوک 
هستند که یکدیگر را پیدامی کنند و به دنبال جند برابر کردن ثروت‌های خود از طریق 
چند برابر کردن رنج دیگران هستند. آیا قوه قضاییه و مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور 
و دستگاههای اجرایی کاری ضر وری‌تر از شکستن این باندهای هولنا ک که اقتصاد و 
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تصرف در حق‌الناس, 8 به الى الله! 
فرزندان مدرسهای ما لااقل دو عذرخواهی به مسئولان 
محترم آموزش و پرورش بدهکارند که امیدوارم مورد قبول 

بزر گواران قرار گیرد. 

عذرخواهی اول بایت انکه چیزهایی را در کتاب‌های 
درسی‌شان می‌خوانند. که یا مسئولان مزبور از آن بی‌خبرند. یا 
اگر هم خبر دارند. مورد تأییدشان نیست! 

دو دیگر AST‏ بچه‌های ما تا به حال نمی‌دانستند که گناه 
دست‌بردن در انار دیگران. به‌منزل هی حق‌الناس. گناهش 

کمتر از نمازنخواندن. حتی در سنین پیش از تکلیف است. 
چه رسم ناخوشایندی شده؛ این کلیشه‌ی "من خودم هم روز 
جمعه مطلع شدم ! گویا قرار بر این است که مسئول‌ترین فرد در 
برابر برخی اقدامات. خود را بی‌اطلاع‌ترین فرد نمایش دهد و با 
جملات تکراری و ملال آور سر و ته قضیه را به‌هم 13391 جملاتی از 
این دست: به‌هیچ وجه مورد تأیید ما نیست؛ مرتکبین مورد پیگرد 

قرار خواهند گرفت: ما اطلاعی از جزییات نداریم؛ و هکذا. 
شادروان نادر ابراهیمی و شادزی. هوشنگ مرادی کر مانی را 
یا به طور کل قلم بگیرید و نورسید گان بازاری را در کتاب‌های 
درسی جایگزینشان کنید؛ یا حرمت اندیشه و قلمشان را پاس 
بدارید و قلم ویراستاری را به دست هربنشسته‌ای پشت میز 
قلم‌زنی ندهید. ساحت ادبیات. عر صه‌ی | موزش امانت‌داری و 
دات ورز PET‏ اس اک با مالو 
سلیقه‌تان نیست؛ عر صه که بر سلیقه‌پر دازی‌های خودتان پاک 

مهیّاست؛ چه نیازی به وام گرفتن از نوشته‌های این و Sol‏ 
رویه‌ی خوش‌بینانه‌ی این ماجرا آن است. که شور و شوق 
مولفان به تقویت بنیه‌ی ایمانی و مذهبی دانش آموزان, موجب 
این مصلحت بینی‌ها(!) و کاستن‌ها و افزودن‌های بدون اجازه 
شده‌است. تا جایی که هنگامی که در متن داستان. هنگام اذان 
ظهر فرا می‌رسد. حیفشان می‌آید که قهرمان قصه. نماز اول 
وقت نخوانده بقیه‌ی نقشش رابازی کند! بمیرم الهی برای 
این‌همه دغدغه‌ی دین‌ورزی بر کودک و نوجوان امروز! اما 
کاس این دغدغدها و لا ها ای وا 
فراتر می‌رفت وبه تخلق و آداب اخلاقی دین نیز دامن 
می کشید. آنگاه جای آن می‌بود که درسی هم گنجانده می‌شد 
بدین مضمون, که "بچه‌ها! اگر به نماز ایستاده‌اید و طلبکارتان 
فی‌المجلس طلبش را می‌خواهد. باید نمازتان را بشکنید. طلبش 


رابدهید و دوباره قامت ببندید ( البته تردید دارم که آیا در 


د دید 


ن ډه در ستی 


کافی است به خوی کود کی ر گر دم 


© وین دار 


نماز مستحب ؟ يا حتی واجب؟" 
palk mall‏ کجاو آن کجا!؟ که برای تبلیغ نماز دست 


در امانت مردم ببریم؛ آن هم مردمی از جنس نویسند گان 


مردمی؛ 


KA 
۹ AN ۳۹۱۰ الاعات کی سارو‎ 


× چه شد که به سراغ موسیقی رفتید؟ 

من از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بودم و با 
او ی اشنا ند ول در همان 
ای رای کاس ت‌هایی که از اجراهای 
موسیقی می‌شنیدم گاهی صدای عود را می‌شنیدم 
و برای من پرسش ایجاد می‌شد که این صدای 
چه‌سازی است که اینقدر جذاب و فیلسوفانه 
be‏ مر نا سم وزمای 
که فیلم‌های وی‌اچ اس آن زمان به دستم رسید و 
مشاهده کردم با استادانی که ساز عود می‌زنند. 
ال ادمه ور بان واس تاد عیدالوهاب 


× وضع نوازند گی عود در ایران چگونه 


خوشبختانه الان رویکرد جوانها به ساز عود 
کیال بعر از قبل اتال این سار در دوران 
معاصرء همیشه ساز مهجوری بوده است. اگر ما 
از زمان صفویه به قبل برویم شاهد دوران طلایی 
عود در ایران خواهیم بود به خصوص در دوران 
عباسیان و نیز در دوران ساسانیان یعنی پیش 
از اسلام. اما به دلایلی که هیچ کدام قابل اثبات 
(چراشماعلاقه خاصی دار ید به اجرای 
نغمات عربیی LT‏ ادامه عود نوازی به صورت 
ایرانی ممکن نیست؟ 
من به نوای عربی عود علاقه خاصی ندارم. من 
به همه نغمه‌هایی که از ساز عود می‌توان شنید. 
علاقه دارم. اما به عنوان یک ایرانی 
آن جمادت وال الراك 
راترجیح می‌دهم با 
عود اج را کنم تا 
موسیقی سایر 
نقاط دنیا ولی 
در طول ادن و 
قرنی که این ساز 


است. در کشورهای دیگر روی تکنیک آن خیلی 
کار کرده‌اند. کاری که من به دنبال ان هستم اين 
است که تکنیک جهانی رایاد بگیرم و با پژوهش‌ها 
و سفرهایی که داشتم آن را برای موسیقی شریف 
و نجیب ایرانی ترجمه کنم. 

× پیشر فت موسیقی و نوازند گی عود و بربط 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

بگذارید ji, B‏ صحبت کنیم. ابتدا دو واژه را 
تعریف کنیم. یکی واژه فلسفه و دیگر ی فلسفیدن! 
ار اس سا فارایی ہا "کنر" 
و دیگر بزرگان فلسفه را بخوانید. وقتی صحبت از 
فلسفه می کنند. یعنی علوم تجربی! هیچ چیز غیر از 
این نیست که شامل نجوم طب فیزیک, حتی علم 
شیمی می‌شود و در واقع این افراد با شناخت آنچه 
در حیآأت و زند گی می‌دیدند. سعی می کردند 
به سوالات فلسفی خود جواب بدهند. آنها فرق 
می کردند با کسانی که با واژهای قلمبه سلمبه و 
نامفهوم و پیچیده فلسفی, به مخاطب بگویند ما 
کالایی داریم که تو نخواهی فهمید! و اگر هم کسی 
دنبال فهمیدن ان باشد. حالشان بد شود! 

البته این مساله در موسیقی رسانه‌های 
دیداری و شنیداری ما کمتر است و بیشتر در 
سالجا رارف مجسوس است: 

وقتی من فلش مموریام را فراموش می کنم 
و سوار ماشینم می‌شوم و مجبور می‌شوم به رادیو 
گوش بدهم. متوجه آثاری می‌شوم که نه شعر 
ان مشخص است نه فن بیان آن درست است. 
نه تنظیم و آهنگسازی درستی 1313 فقط یک 
سری جملات خشن پیچ در پیچ شنیده می‌شود 
بایک‌هارمونی که باز گو کننده همه کلاس‌های 
درسی هنرستان يا دانش‌کده هنرمند است که 
آنهارابه زور در این آثار گنجانده‌اند. یعنی 
آثار موسیقی تبدیل شده است به اینکه "من هم 
هستم! و "من هم می‌دانم! و اين در عین حال 
کال واه Si‏ 


البته این پدیده مربوط به موسیقیدانان 


نمی خواهم از کسی نام ببرم. اتفاقاً این پدیده 
مربوط نسل‌های اخیر است و به سن این جوانان 
هم نوع موسیقی‌شان نمی‌خورد.یعنی طرف بیست 
سالش هست ویک عینک شیشه گرد و گهگاه 
مووریشی بلند گذاشته است و با یک بغضی ساز 
می‌زند که انگار که مثلاً الان نیچه" آمده‌است 
و می‌خواهد برای ما ساز بزند يا مثلاً تولستوی" 
می‌خواهد برای ما بنوازدا 

آیا این بیماری است؟ 

بله این یک بیماری است که در جان موسیقی ما 
افتاده است و دلایل خاص خودش را هم دارد و هم 
می‌توان از نظر اجتماعی درباره‌اش صحبت کرد 
موسیقی ما هست که بوی حس توده‌ای می‌دهد. 
البته من به آن فضای نم کشیده می گویم. یک 
فضای سرد. بی‌روح. نمی دانم شما فیلم‌های شوروی 
سایق را دیده‌اید؟ فکر کنید در یک فضای باد و 
بوران و یک کلبه محقری یک درخت خشکیده‌ای 
هم در یک گوشه ای هست و در یک غروب. یک 
خانم مسن افسرده و غمزده در خانه را باز می کند 
و صدای غز غز آن درمی‌آید و در را می‌بندد و 
را دنب ال می کند که کجا می‌خواهد بر وداو خلاصه 
او می‌رود سر قبری و آنجا شروع می کند به نگاه 
می‌شود که آقا دارد پوچی دنیا رامی‌گیرد و هر چیز 
موسیقی گلها بود و نود درصد پیام آن عشق بود. 

× منظور شما کدام برنامه گلها است؟ برنامه 
گلهای دهه ۴۰ با گلهای تازه دهه ۵۰؟ 

من هر جا در این مصاحبه از گلها صحبت 
کرده‌ام. منظور تا قبل از گلهای تازه است. 

ببینی دا ماجرای گلهای تازه‌اين بود که 
یواش يواش رفت به سمت آن فضای نم کشیده‌ای 


فراموش شده جدید نمی‌شود؟ که عرض شد. یک فضای سرد و بی‌روح یعنی 
ġi‏ 1 
۱۰ 14 انس ٩٩‏ اطلاعات لى 


حتی شمااین تفاوت را در چهره نوازند گان دهه 
پنجاه مشاهده می کنید. یعنی از یک دوره‌ای, آن 
کر ناش خراننده با نوازنده را شاهد هستید 
که تبدیل شد به یک چهره اخمو و بسیار عصبی و 
saz‏ که انگار مال و اموال او را دزد برده است و 
انگار حق این نوازنده را خورده‌اند و به شدت این 
نوازنده یا خواننده افسر ده است. 

#(در روزهای کرونایی چه کرده‌اید و چه 
می کنید؟ 

وقت خودم راصرف پژوهش درباره سازسازی 
کرده‌ام و نیز روی شیوه نوازند گی خودم کار کردم 
که باعث تغییراتی در شیوه نوازند گی من شد. 
چند قطعه‌ای را در آرامش و فرصت مقتضی پیش 
امده. تنظیم کردم. 

×فقط تنظیم کردید یا آهنگسازی هم در 
این چند ماه انجام دادید؟ 

بله, چند قطعه هم ساختم و سعی کردم خودم 
را مشغول کم و از این فرصت استفاده کنم به نفع 
اهداف و برنامه‌هایی که در ذهن دارم. 

×به نظر شما در شرایط بعد از کروناء شرایط 
اجرای موسیقی چگونه خواهد بود؟ 

بعداز کروناء تمامی سطوح زند گی انسانها در 
کل دنیا تغییر خواهد کرد. همه چیز عوض خواهد 
شد. ما به یک مدلی از معاشرت یا حتی دیدار 
در فضای مجازی می‌ترسم. قطعاً بخشی از مدل 
را از عادت جد ماههاخیر خواهد 
بود که تا آخر عمر به یاد گار خواهیم داشت. این 
مساله شامل اجرای موسیقی هم خواهد شد. 

× متولیان فرهنگی و دولت چه نقشی در این 
میان بازی خواهند کرد؟ 

مسئولان فرهنگی و در کل سیستم فرهنگی 
AI‏ کرک مایت ار این کنسرت‌ها 
ای نکته مهمی است برای اینکه می‌دانیم 
که هنرمندان مانند دیگران به در آمد نیاز دارند 
و هزینه‌هایی دارند و طبیعتاً هنر مندان هوازی 
نیستند! و موسیقیدان باید زند گی‌اش ادامه پیدا 
کند. بعنی اول باید به حیات خودشان ادامه 
بدهند و بعد آثاری را اجرا کنند. اینکه جگونه 
اقتصاد هنر مندان با اجرای اینترنتی لحاظ خواهد 
ا ا که ان دولت‌ها آن‌راخل 
کنند و این مساله جهانی است و تمامی کشورها 
درگیر آن هستند که من از کم و کیف آن بی خبر 
هستم. ولی اقتصاد موسیقی در فضای مجازی باید 
حمایت شود یا برای آن باید طرح‌هایی اندیشیده 
شود. مساله دیگر اینکه در فضای مجازی من 
مخالف ممیزی هستم اما اینکه یک فضای بی‌در 
و پیکری بشود که هر کس هر چیزی را بخواهد 
به عنوان موسیقی وارد خانه بکند. این هم درست 
نیست و باید طرحی برایش ریخت. 


آسو ده خاطر بشنوید! 

اه سک کرک دان اد در سای 
صدای کتاب» رمان آسوده خاطر را به صورت 
نمایشی. به مدت ۱۹۸ دقیقه ارائه کرده ات 

همچنین در تلگرام رادیو نمایش, می توانید 
به مدت چهار ساعت. شنونده کل رمان باشید. 
شده ات 

درباره کتاب 

E 
"آسوده‌خاطر " را در‎ 
لادی‎ ۵٩ ال‎ 
منتشر کرد وقایع این‎ 
رمان در شهر "گوانا‎ 
رکشت خانواده‌ای است‎ 9 SA خواتو"‎ 
عاطفی اصیل آنها را محدود می هت درون‌مایه‎ 
ا ایآ را وان ره تفای‎ 
و لیبرال‌منشانه‌ی فوئنتس عليه سلطه‌ی‎ 
اخلاقیات کلاسیک دانست.‎ 


8 و 3 
پرورش سگ برای مصرف گوشت! 
در سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی.هنوز هم 
نکات جالبی یافت می شود. اگر بتوانید با متن 
قدیمی آن, کنار بیایید. هرچند. جعفر مدرس 
صاای مت روا ری از ان را ار وی 
کرده است. 
در بخشی از این سفرنامه آمده است: 
در شهر لحسا گوشت همه حیوانات فروشند 
چون گربه وسگ و خر و گاو و گوسپند وغیره و 
هرچه فروشند سر و پوست آن حیوان نزدیک 
گوشتش نهاده باشد تا خری دار داند که جه 


می‌خرد و آن جا سگ را فربه کنند همچون 
نتواند رفتن. بعد از آن می کشند و می‌خورند." 


A ET 
بصورت‎ ۹۹٩۹ 639 بنماحقیقت از ۲۵ آذر تا‎ 
از لا را کر‎ 
جشنواره. درباره سرنوشت مستند نیمه‎ 
تمام اکبر عالمی» که به خاطر تصویربرداری‎ 
رت در گذشت. تا کنون برنامه ای اعلام‎ 
کا اال او د‎ 
کی ی ارده سال» مرحوم‎ SNE کارسی‎ 
اکر لے برای آن کاک کرد رادر ورقاه‎ 
پخش خود قرار نداده اند.‎ 
" اگرچه. کار گاه تخصصی 'لویی سایھویوس‎ 
با موضوع قوانین و چالش‌های مستندهای‎ 
yT 
و خطرات آن و عکاسی و فیلمسازی‎ 
در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی‎ 
سینماحقیقت بر گزار می‌شود. اما درباره‎ 
آسیب‌های جدی ماهیگیران چینی در‎ 


جشنواره‌های کشورهای متحد جين و موافق 
با سیاست‌هایش, موفق به اخذ جایزه شده 
شود. 

ماجرااز این قرار است که: 

مستند بلند "رویای کنفوسیوس. تولید 
سال ۳ ۰ کت ور کن کار کردانی می 
جی لی " که برنده جایزه ویژه هيات داوران 
جشنواره معتبر کارلوویواری جمهوری 
جک شده است. در بخش هترین‌های 
جهان مستند " چهاردهمین دوره جشنواره 
بین‌المللی سینماحقیقت به نمایش گذاشته 
سر 


A 
۱ AN ۳۹۱۰ اطاعات کی سارو‎ 


تمدن زند گی 


دست 
سم 


.ند گی ساز است 


۵ و لام 


ماجرای واقعی خارجی 


مترجم: نیلوفر یوسفی 


EN 
ماجرای واقعی که‌اين هفته برای شما‎ 
گرامی در نظر گرفته‌ايم‎ SE 
مل پیامهای زیبایی است که تا‎ 

مدتها در ذهنتان می‌ماند! 


من یک فضا نورد هستم به زند گی 
من خوش آمدید!" 


بیماری همه گیر کووید ۱٩‏ آسیب جدی بر 
سلامت روان ما می‌زند. به همین دلیل در ماجرای 
واقعی این هفته چند نکته در مورد زنده ماندن و 
سلامت ماندن در این زمان سخت را از مردی که 
یک سال کامل را دور از تمدن گذرانده است برای 
شما در نظر گرفته ایم. 

اگرچه " فضانورد اسکات کلی "در آن زمان 
اطلاعی نداشت که چنین بیماری در دنیا شایع 
خواهد شد اما او در چهار مأموریتش در فضاء از 
جمله حضور تقریباً یک ساله‌اش در سال ۲۰۱۵ 
در ایستگاه فضایی بین المللی به دور از خانواده و 
دوستانش, چیزی شبیه قرنطینه کرونا را تجربه 
کرد. تنها کار او این بود که فیش‌های حقوقی‌اش 
و یا برخی عکس‌های واقعاً جالبی که چشمش 
می گرفت را در صفحه فیس نک ارائه کند. 

وقتی که جهان د ر گیر بیماری همه گیر 
۱۹-0 شد و بهترین سلاح علیه آن. 
دستورالعمل ماندن در خانه» ماسک زدن» ضد 
عقونی کردن دست‌ها و رعایت فاصله اجتماعی 
آن هم در سال ۲۰۲۰است. همه اینها تعامل و 
ارتباط اسان رابه شدت محدود می کند. بر اساس 
مطالعه بنیاد سلامت ایالات متحده آمریکا در ماه 
اکتبر احساس تنهایی ناشی از همه گیری کرونا به 
بحران سلامت عمومی تبدیل شده است. 

در اثر این بحران» دو سوم بز ر گسالان ایالات 
متحده که انزوا را تجربه می کنند یعنی حدود ۶۶ 
درصد از آنها افزایش سطح اضطراب را گزارش 
می‌دهند. در حقیقت. کارشناسان ترس دارند که 
خطرات سلامتی این انزوای طولانی مدت برای 
افراد دنیا از چاقی و معادل کشیدن ۱۵ نخ سیگار 
در روز هم بیشتر باشد. l‏ 

در حالی که علت قرنطینه اسکات کاب 
داوطلبانه و بسیار متفاوت بود. ولی باز هم قرنطینه 
ناشی از بحران فعلی برایش آشنا به نظر می‌رسد. 
او اگرچه اکنون بازنشسته شده است. ولی ر کورد 
کل روزهای سپری شده او در فضا که به صورت 


تنها گذرانده است. طولانی‌ترین مأموریت فضایی داده بودیم تماس می گرفتم 
Aor‏ ۹ اس KOM) ٩٩‏ 


به همین JIS‏ هنگامی که همه گیری شروع شد. 
اود و ارو به سراع kas‏ خاطرات فانسای جود 
بازگشت. او مهارت‌های مقابله‌ای کیهانی را کسب 
کرده و امیدوار است که بتواند به کسانی که برای 
بازگشت زمستان و موج ویروس کرونا تلاش 


٭ برای کمک خجالت نکشید 


مسئولان بهداشت جهانی اعلام کرده‌اند 
که سطح انزوای اجتماعی, افسرد گی تنهایی و 
اضطراب بالینی که توسط مطالعات گسترده به 
دست bħal‏ نگران کننده است. قابل ذکر است 
که ۳۷ درصد پاسخ دهند گان به نظر سنجی‌ها 
افسردگی و ۴۱ درصد آنها اضط راب بالینی را 
گزارش کرده‌اند. اما با وجود این تنها ۱۱ درصد 
از آنها اعتراف کرده‌اند که برای دریافت حمایت 
به متخصصان پزشکی مراجعه کرده اند. 

" کلی" یکی از بیمارانی است که برای درمان 
انسردگی کرونا به پزشک مراجعه کرده است. 
بز رگترین امید کلی در به اشتراک گذاشتن 
تجربیات گذشته خود این است که به عادی‌سازی 
تقاضای درمان برای سلامت روان در افراد 
دیگر کمک خواهد کرد. او می گوید: " جالب است 
که وقتی از نظر جسمی بیمار هستیم به سرعت 
به دکتر مراجعه می کنیم و از این موضوع بسیار 
خوشحاليم. اما وقتی با مشکلات روحی روبرو 
هستیم نه تنها برای دزمان اقدام نمی کنیم. بلکه 
حتی بعد از مدتی مشکلی با آن نداریم." 

او در ادامه می گوید: "یکی از جیزهایی که 
ناسا و بودن در فضا به انسان یاد می‌دهد این است 
که‌انزوایاتنها بودن هیچ مشکلی ندارد و فضا 
نوردان هم سعی می کنند از خواسته‌هایشان 
کوتاه بیایند و در کمک به خودشان برای 
خواست طبیعی یک زند گی عادی 
بسیار کم توقع عمل کنند. آنها این 
مساله تنهایی را جنان عادی می‌دانند 
که حتی به ماحق انتخاب هم 
نمی‌دهند. وقتی یک سال در 
فضا بودم. هر دو هفته یک 
بار با گروهی از روانپزشکان و 
روانشناسانی که به آنها لقب 
"مورد اطمینان مغز" لقب 


وبا آنها صحبت می کردم که به من کمک کنند 
تاتجربه‌هایی را برای کنترل بهتر این انزوا به 
دست آورم"... هم اکنون نیاز به تاسیس مراکزی 
مخصوص خدمات روان شناسی به شدت در 
جامعه حس می‌شود. در بعضی از شهرها مراکزی 
ایجاد شده‌است و " کلی "برای کمک ala‏ 
از خطرات انزوای اجتماعی برای سلامتی عمومی 
با انها همکاری کرده است. این سایت جدید 
هم دارای یک پرسشنامه ارزیابی ریسک خطر 
خود کشی, فایل اطلاعات محلی برای خدمات 
پشتیبانی مانند ارسال درمانگر و خدمات دیگر 
برای کمک به جلو گیری از انزوای اجتماعی و حتی 
چت یابی‌هایی است که به منظور ایجاد مکالمات 
ایمن و خصوصی برای کمک به بازسازی ار تباطات 
اجتماعی طراحی شده اند. 

x‏ فیلمنامه زند گی خود را به روز کنید 

مارک کلی فضا نورد بازنشسته ناسا می گوید: 
" در اوضاع کرونا برای مدیریت درست اوضاع 
مهم است که دوباره ذهنیت خود را درباره زندگی 
CE . DE EA‏ 
متفاوت از وضعیتی بود که امروز تجربه می‌کنیم. 
از این جهت که می‌دانستم چه مدت قرار است 
آنجا تنها باشم. اما من هم در ابتدا نمی‌توانستم 
پایان مآموریت را ببینم . او در ادامه توضیح 
می‌دهد: "من باید فکر می کردم و اماده‌سازی 
زیادی انجام دادم تا بتوانم به پایان مأموریت خود 
صحیح و سالم برسم. من مجبور شدم خیلی اوقات 
چارچوب مرجعی که درباره زندگی خودم داشتم 
را تغییر دهم تا کیفیت زندگی در تنهایی را بهتر 
کنم. در آغاز: سعی کردم خودم رامتقاعد کنم 
که وضعیت من با توجه به انزوایی که در ان قرار 
گرفته pl‏ فوق العاده سخت و بسیار چالش برانگیز 
است. اما می‌دانستم روزی تمام خواهد شد و 
ماندنی نیست. اگر مردم به همه گیری نیز 
همینط‌ور فکر کنند. می‌دانند که روزی این 
قر نطینه و دوری اجتماعی نیز تمام می‌شود. 

این انجام کار را آسان‌تر می کند. " 


ا 


اختصاص دادن زمان برای 
پاک کردن ذهن و چیزی شبیه 
بازدم مغز در واقع به شما کمک 


می کند تا بهره‌وری بیشتری داشته باشید. کلی در 
اضطراب را به روش‌ه ای مختلف مانند ورزش: 
مراقبه و دعاو مشاوره مدیریت می کنند. من 
می‌بینم که همسرم یوگا می کند و به این شکل 
مغزش راخالی می کند و در واقع می‌تواند برای 
مراقبه گرفته تا تمیز کردن اتاق. روش‌های زیادی 
وجود دارد که می‌توانید ذهن خود را از سر و صدا 
خالی کنید و به سلول‌های خاکستری مغز خود 
کمی استراحت دهید! 


ii‏ به یکت برنامه پایبند باشید! 


کلی درباره زمان حضور در فضا توضیح 
می‌دهد: " من برای اينکه از تنها بودن در فضا جان 
سالم به در ببرم یک برنامه کاملاً کنترل شده اما 
متنوع را دنبال کردم و هم اکن ون نیز این کار را 
دنبال می کنم. به ویژه در ابتدای این همه گیری 
که مدتی طول کشید تا بتوانم دوباره به زند گی 
در قرنطینه عادت کنم. فهمیدم که داشتن یک 
برنامه با سرعت مناسب با توانایی‌های فردی 
خیلی مهم است. ۰ 

او می گوید: "یک روز همسرم به من گفت که 
من با آمادگی کامل برای مقابله با چالش‌هاء روزم 
راشروع می کنم "و من آن روز متوجه منظورش 
تشدم:ولی حالا بهتر از هر وقتی می‌دانم که ما 
bb‏ خودمان را برای چالش‌ه ای زیادی اماده 
کنیم. برای رسیدن به این آمادگی یک هدف و 
ان ان ته باشید. همیشه سعی کتید 
یک يا دو قدم جلوتر از واقعیت لحظه باشید. در 
ناساشمابرای بدترین شرایط ماده می‌شوید و 
ور د اکر آماده باشید. هر 
اتفاقی که بیفتد تعجب نخواهید کرد. این می‌تواند 
با یاد گیری موسیقی, نقاشی و یا عادت به انجام 
کارهای فردی شروع شود. به خاطر داشته باشید 
که برخی از عادتهای روزمره ما ممکن است بعد از 
ویروس کرونا برای هميشه تغییر کنند و اين لزوماً 


چیز بدی نیست . 

+ تعادل سالم بین کار و زند گی 

کلی می‌گوید: "مهم است که برای کار بازی 
و ورزش و خواب خود وقت کافی بگذارید. هر 
سه به یک اندازه مهم هستند. اگر در خانه کار 
می کنید. زمان کار و زمان کار نکردن را تعیین 
کنید. وقتی از خواب بیدار می‌شوید و در محل کار 
خود هستید و به خواب می‌روید و هنوز در محل 
کار خود هستید. کار کردن بسیار اسان به نظر 
می‌رسد ولی این خوب نیست. زیرا فعالیت‌ها باید 


پا برنامه‌ریزی انجام شوند تا دجار ااال نشوید. 
زمان استراحت. ورزش, بیرون رفتن همه برای 
سیستم ایمنی بدن ما مهم هستند. چیزی که ناسا 
به من اموخت این بود که هزینه انزوای اجتماعی 
بدون آمادگی مناسب یک سیستم ایمنی تحت 
فشار است واین دقیفاً چیزی است که ویروس 
کرونا به دنبالش است! " 

* یک سر گرمی داشته باشید 

کلی می‌گوید: " خود را به چالش بکشید تا 
چیزه ای جدیدی را بیاموزید. چه پختن نان 
بات با کارهایی مثل باغبانی: دوچر خه سواری 
یاحتی یاد گیری شطرنج یا یک زبان خارجی, این 
چالش‌ها برای مغز مفید هستند. ما هميشه باید 
به دنبال پیشرفت باشیم. من با بسیاری از افرادی 
که از این فرصت به عنوان فرصتی برای انجام 
کارهایی استفاده می کنند که قبلاً ه رگز برای آنها 
وقت نداشته اند. افتخار می کنم. کارهای زیادی 
برای انجام دادن وجود دارد . کلی» در خانه‌ای که 
تازه ساخت ان را در کلر ادو به پایان رسانده است. 
مشغول تمرین غواصی برای پروژه‌های بعدی‌اش 
است. او می گوید: " من معمولاً تمام اوقات فراغتم 
را برای انجام یک نوع سر گرمی استفاده می کنم و 
این سر گرمی می‌تواند هر کاری باشد . 


٭ با عز بزانتان در ار تباط باشید 


کلی می گوید: "با خانواده و دوستان خود به 
هر روشی تماس داشته باشید. چه از طریق ایمیل. 
تلفن یا کنفرانس ویدئویی فرقی نمی کند. یکی از 
نکات مثبت ناشی از این امر این است که بسیاری 
از ماامروزه بافن آوری از امکانات خوبی بهره 
می‌بریم. فقط به این دلیل که در قرنطینه هستیم. 
به این معنی نیست که باید تنها pubb‏ ". 

٭ از ob‏ کوه نساز ید 

مشکلات کوچک را اغلب از درون سینه خود 
بیرون بیاورید تا به مسائل بزرگی تبدیل نشوند 
که تحمل کردن مشکلات با وجود انها سخت‌تر 
می‌شود. هنگامی که شما برای مدت طولانی در 
یک محیط محدود شده زند گی می کنید و فقط 
کار می‌کنید. قطعاً مسائل گذشته به سراغ شما 
می‌آیند. نگاه به گذشته را حداقل در این دوران 
کاملا فراموش کنید. او در ادامه می‌گوید: "اگ 
مشکلی یا درگیری دارید یا 
احیتاس تاراح می is‏ 
باید در مورد آن صحبت 
کنید زیر اگر در ابتدا 
آن را حل نکنید. 
بدتر می‌شود. من 


همیشه سعی می کنم این کارها را به شیوه‌ای مثبت 
انجام دهم. سعی کنید این روزها کمتر انتقاد کنید. 
حتی سعی کنید در مقابل دیگران از خودتان هم 
انتقاد نکنید. این انتقاد این فرصت را به شخص 
مقابل می‌دهد تا از شما سوال‌های بی‌ربط و گاهاً 
تاراحت کت رسد و این باغث غعصبی شذن 
شما می‌شود . 


i‏ همه در گیر این مشکل هستیم 

کلی, فضا نورد بازنشسته می گوید: " در مورد 
من. باز گشت از فضاء تکان دهنده و اضطراب آور 
بود. وقتی به پایان این کار رسیدیم. باید در یک 
بحث جمعی شر کت می کردیم تا دوباره خود را به 
sole FU)‏ باز گردانیم. این کار بسیار ضروری 
است. یک مثال ساده اینکه من روز گذشته با 
همسرم در حال تماشای یک فیلم بودم و چیزی 
در آن فیلم باعث ناراحتی من شد. من از تماشای 
تعامل بین مردم در این محیط‌های بسیار شلوغ 
و بدون فاصله اجتماعی و بدون ماسک احساس 
عجیبی داشتم. با خودم فکر کردم ایا باز هم به 
کنسرت خواهم رفت؟ آیا زند گی عادی را تجربه 
خواهم کرد؟ " 

چند ماه پیش, دخترم با من تماس گرفت و 
شکایت می کرد که پدر. من دیگر زند گی اجتماعی 
ندارم. زندگی من حرام شده است! من به او 
گفتم: سامانتء همه افراد روی کره زمین نیز همین 
کار رامی کنند. ما در وسط جنگ با یک بیماری 
همه گیر جهانی قرار داریم. ما تافته جدابافته 
نیستیم! او خیلی سریع آرام شد و گفت: "درست 
است. حالا احساس بهتری دارم! این همه گیری 
برای او لین نار در زند گی همه ما سا کان کر دس 
رابا انجام یک هدق واحد مشسغول کرده است. 
مأموریت جمعی قفا ان است که از خود محافظت 
کنیم وبا کمترین تأثیر منفی از این مرحله عبور 
کنیم. وقتی مابه این موضوع با این دید نگاه 
می کنیم. امید من این است که با خاطرات خوب از 


WA 


این دوره عبور کنیم : 
IN‏ 


- 


الاعات کل ارو ۳۹۱۰ AN‏ ۱۳ 


٣۹ 4 ۱۴ ۱‏ افر 


تازه از سر کار برگشته بودیم و بچه‌ها که 
چا و تس ها را داعل انبار 
"جاسازی" کردند تا هوا تاریک شود و مشتری‌ها 
از راه برسند و سفارششان را تحویل بگیر ند و بعد 
ما هم پولها را بشماریم و برویم تا چند روز دیگرآ... 
کنار رودخانه ولو شدیم و بچه‌ها بساط کالباس و 
خیارشور و ماست موسیرشان را برقرار کردند و 

93 برای چندمین مرتبه صدایم کرد: 
"ببینم "باربد " مطمثنی نمی‌خوری؟ .... 

زیر لب ناسزایی نثارش کردم و پاسخ 
دادم: هفتصد بار پرسیدی, من هم هشتصد بار گفتم 
نه, حالا دوباره بپرس تا بندازمت توی رودخانه!" 

بقیه ریزریز خندیدند و "برزو" که رفیق فابریکم 
بود پر صدا زد زیر خنده. می‌ خواست حرفی بزند و 
کل کل راادامه دهد که صدای قدم‌هایی که نزدیک 
می‌شد حواسمان را پرت کرد. دختری جوان داشت 
به طرفمان می آمد. کاووس نیم خیز شد و با چشمان 
گرد شده گفت:کی میگه الان تابستونه؟ نگاه کنین 
کار و ات ابا شکرت که.. 

تکه سنگ کوچکی به طرفش انداختم و حرفش 
راقطع کردم: بی وجدان آن دهن گل و گشادت 
رو می‌بندی يا با خاک پرش کنم؟ پست فطرت 
اگه ننه خودتم بود همین طوری در موردش حرف 
مى ز65 110 

کاووس اخم کرد. برزو گفت: غلط کرد: 
کله‌اش گرم بود یک حرف مفتی زد.... شما ببخش 
"باربد خان ... دختر جوان نزدیک شد بچه‌ها 
مرتب نشستند. دختربساط سفره را که دید مردد 
شد که بماند یا برود؟ اما ماند و پرسید: با BT‏ باربد 
کار دارم "بی آن که نگاهش کنم گفتم: 

"آقاکه فقط "مرتضی علی" بود و بس! ولی 
من باربد هسستم, اما باربد خالی نیستم, بهم میگن 
"باربد قاچاقچی .اینو گفتم که اگه مأمور هستی یا 
مخبر. زیاد پرس و جو نکنی!" 

-نه مأمور هستم و نه مخبر با خودتون کار 
دارم. 

دختر جوان این را گفت و من جواب دادم: پس 
اگر مأمور نیستی, لابد مشتری هستی, همین اول 
بگم خانم که من قاچاقچی هسستم اما نه آنطور که 
بقیه فکر می کنند. من اجناس قاچاق میارم. اما 
| ا دارم حالا اکه لوازم مرل با دارو با بوشاک 
و کفش می‌خواهید. لیست و مدل و "برند "مورد 


٩‏ لااتات مکی 


کاووس خندید و گفت: برادرت خارجیه‌یا 
اسمش خارجیه؟ سبحان پوزخند زد و جواب 
رفیقمان را داد: پیسواد. گشتاسب اسم اصیل 
ایرانیه!... دختر جوان بی‌توجه به سخنان بچه‌ها 
ادامه داد: برادرم از دو سال قبل واسه کار اومده 
اینجا الان دو ماهه ازش بی‌خبر هستیم. دیروز 
اومدم اینجا و از هر کس می‌پرسم. میگه Bl‏ باربد 
می‌تونه کمک بکنه. 

سری تکان دادم و نگاهش کردم و گفتم: 
"ببین خانم. این شهر مرزی نه کارخونه داره و نه 
شر کت و نه تأسیسات. واسه همین نصف جوونای 
شهر میرن شهرهای دیگه کار می MUS‏ و بقیه هم 
که می‌مونند فقط دنبال قاچاق هستند! قاچاق 
هم دو نوع داریم؛ یا مثل من و رفقام کالا قاچاق 
می کنیم که خرج زند گیمون دربیاد. که من در بین 
همکاران خودمان چنین کسی رو نمی‌شناسم. پس 
می مونه قاچاقچی‌های گروه دوم که معمولاً کسانی 
وارد این کار میشن که دنبال پول قلمبه " هستند 
و می خواهند درعرض یک سال خودشون رو 
ببندند؛ یعنی از اینطر ف شيشه و تریاک می‌برند 
آنطرف مرز و از آن طرف مشروب و دلار وارد 
می کنند که من با این جماعت دوم کاری ندارم و 
آنها هم با ما کاری ندارند! 

دختر جوان که اسمش مر جان‌بود گفت: احتمالا 
گشتاسب جزو همان دسته دوم هست که شما 
گفتین» ميشه بگید کجا می‌تونم پیداشون کنم؟.... 
از جا برخاستم و مقابلش ایستادم و گفتم: خانم 
IDU‏ ور انسان روشکار 
می‌کنه؟-مرجان باحیرت نگاهم کرد ومن 
ادامه دادم-تمساح که راه نمیفته توی شهر دنبال 
شکارش بگرده؟ تمساح توی مرداب خودش و 
زیر آبها جمباتمه می‌زنه و با کسی کاری نداره. اما 


اگر یک جانور وحتی یک انسان بیاد اطراف آب و 
کنار لانه‌اش پرسه بزنه. یک مرتبه و در یک چشم 
بر هم زدن از آب میاد بیرون و گلوی شکارش رو 
می گیره و می کشه زیر آب و... خلاص! حالا این 
جماعت قاچاقچی دوم هم مثل تمساح می‌مونند و 
اگه کسی بهشون نزدیک بشه چی؟ خلاص! پس 
بهتره منصرف بشی و... 

مرجان بر گشت و همانطور که دور میشد 
گفت: خیلی ممنون از راهنمایی و دلسوزی تان؛ 
ولی من مثل شما ترسو نیستم!" 

طوری بر سرش داد زدم که دشت لرزید "اگه 
زن نبودی که دندونهات رو می‌ریختم توی دهنت 
تا بفهمی داری با کی حرف می‌زنی! ... 

دختر جوان هیچ نگفت و به کف جاده رسید 
و سوار ماشین اسنپ" شد و رفت. برزو با لحنی 
گلایه آمیز گفت: خب چرا کمکش نکردی 
باربد؟... سکوت کردم و جای من سبحان پاسخش 
را داد:"دنبال دردسر می گردی برزو؟ یک بار هم 
که بارید "کار عاقلانه کر ده تو تحریکش می کنی؟ 
pol‏ عاقل که با شاخ گاو" در نمی‌افته!.. 

برزو پاسخ نداد. بچه‌ها مشغول شدند و من 
روی سنگها دراز کشیدم و تا شب منتظر ماندم 
و کارتن‌ها رابه مشتری‌ها تحویل دادم و به خانه 
برگشتم.هنوز ساعت ۸ صبح نشده بود که زنگ 
خانه را زدند. انقدر خسته بودم که جواب ندادم 
تاهر کس هست برود و ظهر بر گردد. اما آنقدر 
SS)‏ را فشار داد تابااوقات تلخ در را باز کردم. 
گروهبان امینی پشت در بود. با دلخوری گفتم: 
"اومدی سر با خودت ببری گروهبان؟ امینی 
گفت: "اومدم خودت رو ببرم باربد! دیشب به یک 
مسافر غریبه حمله و لت و پارش کردن و..." 

با بی‌حوصلگی ناشی از کم خوابی. حرفش را 
قطع کردم: "خب یعنی توی این شسهر به هر کسی 
حمله کنند من مقصرم؟ شنیدم ناصر الدین شاه هم 
یک بار به این شهر سفر کرده لابد ترور اون هم 
کار منه! تو منو می‌شناسی امینی» من اصلا اهل این 
حرفها هستم؟" 

گروهبان با تکان دادن دست حرفم را قطع 
کرد: چقدر حرف می‌زنی باربد.... من میدونم 
تو این کاره نیستی, جناب سروان هم میدونه. اما 
این دختره که الان توی بیمارستانه. میگه تو از 
از ۷ 

همین که گروهبان کلمه "دختره را BE‏ 
آورد. خواب از چشمانم پرید و گوشهایم زنگ زد. 
آبی به صورتم زدم و به سرعت حاضر شدم و چند 
دقیقه بعد داخل ماشین کلانتری نشسته بودم. 


گروهبان می گفت:دختر جوان و محترمیه, دیشب 
۵ تارج از هر پیداش کرديم. اول فکر 
کردیم مرده اما نفس می کشید و ما هم بردیمش 
بیمارستان, آنطور که د کترها گفتند ظاهرآ بهش 
تجاوز شده و بعد هم از ماشین انداختنش بیرون! 

حرفی نزدم و فقط یاد حرف برزو افتادم که 
دیروز گفت: خب چرا بهش کمک نکردی؟" 

اگراین دختر همان "مرجان" باشد که دیروز 
آمده بود و دنبال برادرش می گشت. خود را هر گز 
نمی‌بخشیدم!... داخل بیمارستان خلوت بود. 
گروهب‌ان با مجوزی که همراهش بود مراداخل 
اتاق فرستاد. چشم مرجان که به من افتاد بفضش 
شکست و صورتش را که کبود بود زیر پتو پنهان 
کرد. کمی هق هق کرد و دوباره سرش رااز زیر 
پتوبیرون آورد و به گروهبان گفت که می‌خواهد 
با من تنها صحبت کند. امینی بیرون رفت. مرجان 
که تمام بدنش درد می کرد به سختی نیم خیز شد 
وبا گریه شروع به گفتن کرد: 

دیروز وقتی شما ترسیدی و گفتی کمکت 
نمی کنم. تصمیم گرفتم از دیگران کمک بگیرم. 
باید برادرم رو پیدامی کردم پدرم چندس ال قبل 
فوت کرد و من هم دنبال زند گی خودم بودم. 
یعنی صبح تا شب طراحی د کوراسیون داخلی 
می کردم تا بتونم مخارج زندگی خودم و مادر و 
برادرم رو جور کنم. آنقدر توی کار غرق بودم 
که از گشتاسب غافل بودم. نمی‌فهمیدم که غرور 
برادرم - که سه سال از من کوچکتره-داره جریحه 
دار ميشه که چرا دستش بايد جلوی خواهرش 
دراز بشه. هر وقت هم می گفت بهش اهمیت 
نمی‌دادم تااینکه تقریبا دو سال قبل یک دفعه 
کوله یشتی‌اش را انداخت روی دوشش و گفت 
"می خوام برم کار کنم "به دروغ گفت: "می خوام 
برم بندرعباس توی اسکله کار کنم" ولی خیلی 
گذشت تا فهمیدیم آبندرعباس" کجا و این شهر 
کجا؟ هیچ وقت نمی گفت کجا هست و چی کار 
می $ Sa‏ اما در این اواخر وقتی تماس تصویری 
بااو داشستیم از روی قیافه اش فهمیدم اوضاعش 
ناجوره فکر می کر دم فقط معتاده اما چند هفته 
قل یکی از ها ی‌های دبیرسفانش که هنوز ا 
هم رفیق هستند. اومد دم خانه و به مادرم گفت 
که "گشتاسب. در این شهر زند گی می کنه و افتاده 
در کار قاجاق مواد و خودش هم معتاده! از آن روز 
به بعد کار مادرم شده گریه. می ترسم دق AIS‏ 
خودم هم نگران برادرم بودم و تصمیم گرفتم 
هر طور شده بیام اینجا و گشتاسب رو پیدا کنم. 
وارد شهر که شدم و از هر کس کمک خواستم 


۱ همه گفتند پاتوق اوناپشت "پل 
| شکسته است که تو حاشیه شهر قرار دار 
اینو می‌دونستم اگه با پلیس برم . خلافکاره 
A ۱‏ ۰ 


گفتند: باربد تنها کسی است که می‌تونه کمکت 
کنه" اما وقتی دیروز شما دلم رو شکستی رفتم 
سراغ یک غریبه...! 

چشمان مرجان خیس شد و من که هر بار به 
یاد دیروز می‌افتادم از خودم متنفر می‌شدم. سرم 
راانداختم پاییسن و مرجان ادامه داد:از چند نفر 
سراغ قاچاقچی‌های مواد رو گرفتم و همه گفتند 
پاتوق اونها پشت "پل شکسته" است که در حاشیه 
کر فراز دار آزتوم دوس که با پلیمی د 
خلافکارها مثل موش مخفی میشن و دیگه دستم 
به برادرم نمی‌رسه. با خودم فکر کردم اگه برم و 
به اونا وعده پول بدم گشتاسب "رو نشونم میدن. 
واسه همین تنها رفتم واتفاقا بعد از نیم ساعت و 
پرس و جو از چند نفر یکی پیدا شد که گفت برادرم 
رو می‌شناسه و حاضره کمکم کن وقتی مشخصات 
گشتاسب رو گفت مطمئن شدم راست میگه و سوار 
یفن دم ها مو با رار وه ان ای 
پیچید توی بیابون و ترمز کرد وتامن به خود م 
اومدم. مثل گرگ بهم حمله کرد و... 

مرجان چنان شیون می کرد که پرستارخواست 
مرااز اتاق بیرون کند. اما مرجان مانع شد و حالش 
که کمی جا امد ادامه داد: 

"بعد هم منو کار جاده از ماشین انداخت پائین 
و تهدیدم کرد و گفت: اگه به کسی حرف بزنی 
جنازه برادرت رو تحویلت NEW‏ 

مرجان سکوت کرد ومن گفتم: این مشخصاتی 
که از این گرگ داری میگی. مربوط ميشه به یکی 
از نوجه‌های سر کرده همین قاجاقچی‌ها که بهش 
میگن آناصر خرسه " همین ناصر بهت حمله کرده. 
رئیس و سر کرده‌شون هم لقبش هست فیدل 
وحشی "!این دو U‏ بومی این شهر نیستند. یعنی 
اکثر اونهایی که پایین پل شکسته خلاف می MIS‏ 
اهل این منطقه نیستند. جوون | و مردهای بومی 
این منطقه dies‏ و رو کذار ES‏ 
نون درمیارن. اما با ناموس کسی کاری ندارند و 
اهل این کثافتکاری‌ها نیستند و Awla‏ همین من و 
رفقام با اونیا کاری نداریم. دیروز که بهت گفتم 
این جماعت مثل تمساح می‌مونند و نباید بهشون 
نزدیک بشی واسه همین بود. ولی نگران نباش 
در حقت کوتاهی کردم و خودم جبران می کنم. 
یعنی همین آمروز برادرت رو میارم اینجا... خوبه؟ 
تکلیف آن "ناصر خرسه " رو هم روشن می کنم! 

الان اا و ی نت 


کرد و گفت:حالا دیگه اولویت اولم برادرم نیست. 
چ نگ اونها نجات بده بقیه‌اش با خود م!.. نگاهش 
کردم و پرسیدم: ابقیه‌اش با خودت یعنی چی؟" 

-وقتی انجام دادی می‌فهمی.... حالا کمکم 
می‌کنی یا از تمساح می‌ترسی؟ 

جوابش راندادم و از در زدم بیرون. گروهبان 
آمینی هر چه در مورد حرفهای آن دختر پرسید 
جلوی در بیمارستان برزو با موتورش منتظرم 
بود. وقتی برایش ماجرای مرجان را تعریف کردم 
تنش لرزید و از موتور پیاده شد و لبه جدول خیابان 
نشست و دو دستش راروی سرش گذاشت و انگار 
با خودش حرف بزند رو به من گفت: 

-بد کردی باربد... دیروز بهش بد کردی... 
یک دختر غریب و تک و تنها رو که به ما پناه 
آورده بود به حال خودش رها کردی و... 

-پر حرفی نکن برزو که خودم به اندازه کافی 
غصه دارم. راه بیفت که Mb‏ سری به فیدل وحشی 
بزنیم!... برزو خندید و موتورش رو روشن کرد و 
نیم ساعت بعد در پل شکسته بودیم. "فیدل" که 

-آهای باربد اینجا طویله نیست که سرت 
رو میندازی پایین و میای تو...؟ می‌خوای اشاره 
طناب دار رو بندازن گردنت؟ 

پوزخند زدم و گفتم: اینجا از طویله هم بد تره. 
بو گشتاسب بیاد... فیدل که اسم واقعی‌اش 
"نصیر " بود و از لقب فیدل استفاده می کرد تا بقیه 
رد می کنین باربد.... قرارمون این نبود! 

-توی قرارمون بی‌ناموسی هم نبود. حالا میگی 
این پسره بیاد یا نه؟ این رو هم یادت باشه اگه من 
تا پنج دقیقه دیگه از اینجا بیرون نرم اون وقت همه 
پلیسهای ایران می‌ریز ند اینجا... 

فیدل کمی نگاهم کرد. دستش کمی بالا رفت. 
برجستگی کلت کمری زیر پیراهنش به چشم 
می آمد. اگر می‌فهمید در مورد مآموران بلوف 
زده‌ام همه گلوله‌هایش را توی سرم خالی می کرد! 
ولی لبخندی زد و رو آورد به شوخی: 

-باشه. هیچی نباشه باربد هستی» ما هم یکی 
از آدمهام ون رو تحویل تو میدیم.... ولی باربد 
میدونی که سزای آدم فروش چیه؟و بعد صدایش 
راانداخت ته گلویش: ناصر...های ناصر خر 
سر مرو — 
لبخند زد... 
E fili‏ 


۱۵ ۳۹۰ 


وزارت صمت گزارش داد که در 
بین ۸٩‏ قلم SIS‏ اساسی و 
مورد مصرف مردم قیمت 
۴ کالا بین نیم درصد 
۷ تا سیصد و ده درصد رشد 
داشته. از جمله ۱۳ کالا شامل 
۴نوع تیرآهن بین ۲۰۰ تا ۳۱۰ 
درصد افزایش قیمت داشته‌اند. دو نوع میلگرد 
هم افزايش ۰ درصدی داشته‌اند. 
لپه, لوبیا قرمز عدس و برنج هندی و پاکستانی هم 
به ترتیب ۰۱۷۰۰۱۰۳۰۱۴۳۰ ۱۶۰و ۱۱۲ درصد 
رشد قیمت را تجربه کردند. 
مهمترین اتفاق اما در مورد کنجاله سویای وارداتی 
افتاده که با ۲۷۰ درصد افزایش قیمت. بهای ان 
به بالای ده هزار تومان رسیده است که غذای 
اصلی مرغداری‌هاست و علت گرانی مرغ هم به 
همین مساله برمی گردد. کاری به بقیه گرانیها 
و آمارش نداریم امایکی به ما بگوید با وجود 
اختصاص ارز ۲۰۰ ۴ تومانی برای نهاده‌های دامی 
که سویا هم از جمله آنهاست این افزايش قیمت 
چه توجیهی دارد؟ راستی این ارزها را دولت به 
چه کسی داده؟ واصلاً آ گر قرار است قییت آن 
بیش از قیمت دلار بالا برود چرابرای ان ارز 
دولتی می‌دهند؟راستی راستی که چه پول OM‏ 
و شیرین‌تر از قندی نصیب آنهایی شده که ارز 
۰۰ تومانی گرفتند و کالا راوارد کردند و به 


علی بر کت الله 


نک برک data‏ با ارفا مشاه رود 
درباره عمر Juża‏ ماسک که این روزها همه بر 
چهره دارند توضیحات خوبی داده و خلاصه‌اش 
این که عمر مفید ماسک جراحی حداقل ۵ ساعت 
و حداکثر یک روز است. ماسک "ان ۵ هم با 
اینکه بهتر از ماسک یکبار مصرف جراحی است 
اما آن هم باید هر روز عوض شود و تنها ماسکی 
که می توان آن را جند روز استفاده کرد ماسک 
پارچه‌ای است که بعد از هر بار استفادهباید با آب 
داغ و صابون به مدت ۲۰ ثانیه شسته و خشک 


7 ۹ اس ۹۹ امات ی 


شده و در جای تمیز و مناسب نگهداری شود. به 
گفته این متخصص ماسک فیلتردار نه تنها بهشر 
از ماسکهای پارچه‌ای نیست بلکه هم تنفس را 
سخت‌تر می کند و هم در انتشار ویروس موثرتر 
است لذا کسانی که علائم بیماری دارند باید از 
ماسک یکبار مصرف با پارچه‌ای استفاده کنند. 


کلاهبرداری از هزاران نفر 


فرمانده انتظامی استان زنجان گفت که یک باند 
کلاهبرداری که به بهانه کار در منزل از ده هزار 
نفر بیش از ۵ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده 
بودند متلاشی شده و ۲ متهم در این رابطه دستگیر 
شدند.وی به مردم توصیه کرد که در صورت 
مواجهه با چنین تبلیغاتی از صحت و سقم شر کت یا 
سازمان استخدام کننده اطمینان حاصل کنند و قبل 
از آن از واریز هر گونه وجهی خودداری نمایند. 
در این رابطه ۲ نکته گفتنی است: نخست اینکه 
اینگونه افراد چطور می‌توانند به همین راحتی 
آگهی و شماره حساب بدهند و از نظر نهادهای 
نظارتی دور بمانند؟ نکته دیگر اینکه ببینید بازار 
کار چقدر با آنچه در مورد آمار بیکاری توسط 
مسئولین ارائه می‌شود تفاوت دارد که این همه 
آدم آنهم در یک شهر به نام ابهر استان زنجان 
فقط برای law‏ کردن کار آن هم کار در منزل به 
اشفا کردن رود آمدی به نات آنها رن 
ریخته‌اند به این اميد و آرزو که شاید فرجی شد و 
کار و د رآمدی پیدا کر دند. و البته تعداد بیشتری 
هم بااینکه بیکار و دنبال کار بودند با مشکوک 
شدن به مساله که طبیعی هم هست اصولا به دام 
آنه انیفتاده‌ان د. این روزها بازار کار به ویژه در 
بخش خدمات به گونه‌ای است که مردم به هر 
دری می‌زنند تا به کار و در آمدی برسند و اغلب 
هم راه به جایی نمی‌برند. انصافاً ub‏ فکری به حال 
مردمی کرد که در این شرایط کرونایی دستشان 
به جایی بند نیست و کارمند هم نیستند تا حقوق 
کم و زیادی بگیرند تا آخر ماه بتوانند کرایه خانه 
و هزینه‌های زندگی را بپر دازند. پيشنهاد می کنیم 
مسئولان محترم یک ماه حقوق نگیرند تا بفهمند 
اکثر مردم چه می کشند ولذا اگر گرفتار چنین 
کلاهبر دارانی می‌شوند از سر ناچاری است. 


رشد دویست برابری IS‏ 


خانم معاون وزارت مسکن می گوید: 

طی پنج سال گذشته رشد مسکن در برخی مناطق 
بیش از ۲۰۰ برابر بوده است!ایشان این صحبت را 
دریک برنامه تلویزیونی مطرح می کند و ویدئوی 
این بخش از صحبتهایش در برخی سایتها از جمله 


عصر ایران هم بازنشر می‌شود. با این حساب یک 
ملک صد میلیونی در سال ۸۴ حالا باید شده باشد 
بیست میلیارد تومان!و یک خانه یک میلیاردی 
دویست میلیارد تومان! 

نامبرده قیمت مسکن را تابعی از نرخ ارز هم 
خوانده و بین آنها ارتباط مستقیم JIU‏ شده که این 
هم به شدت محل سوال است که مگر چند درصد 
ساخت مسکن تابعی از نرخ ارز است؟ آجر و گچ 
و سیمان و سرامیک و میلگرد و گچ و... خلاصه ٩۰‏ 
درصد مصالح ساختمانی کاملاً وطنی و داخلی است 
Ku‏ اینکه معتقد باشیم همه نهاده‌های این بخش 
وارداتی است!البته بعید نیست خانم معاون در 
ارائه امار اشتباه کرده باشد و قطعا هم همین طور 
است چرا که حتی نرخ ارز و طلا هم در این پنج 
ساله ۲۰۰ برابر بالا نرفته و شاید منظورش بیش 
از دویست درصد بوده که بايد همین باشد و شاید 
هم خواسته بگوید افزايش قیمت مسکن ربطی به 
وزارت مسکن ندارد و تقصیر بانک مر کزی است 
که دلار را بالا برده! 

اما افزایش شدید قیمت مسکن( که البته در این پنج 
سال بیش از سیصد در صد رشد داشته و البته فرق 
سیصد درصد با دویست برابر هم کاملاً از زمین تا 
آسمان است) به بی‌برنامگی و شلختگی مقامات و 
البته عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی 
بیشتر مر تبط است تا صرفا افزایش قیمت ارز 
چرا که همین حالا هم حدود سه میلیون خانه خالی 
داریم که اگر مالیات درست و حسابی برایشان 
مقرر شود محتکران مسکن مثل دلار و ارز و طلا 
آن را انبار نمی کنند که هر روز قیمتش بالا برود و 
میلیارد میلیارد دارایی‌شان بیشتر شود! 


چرا خانه پدر جلال موزه نشد؟ 


همانط ور که می‌دانید جلال آل احمد که یکی از 


کو ےک ی چک 


بزرگترین نویسندگان سده اخیر کشور بوده و 
هست.در طول زند گی با مرحومه د کتر سیمین 
نداشت و نیز میدانید که پدر جلال از روحانیون 
برجسته‌ای بود که مدرک اجتهاد هم داشت... 

هفته گذشته سایت عصر ایران به JB‏ از گزارش 
جاج سیداحمد طالقاتی یدږ جلال) که در خیابان 
خیام واقع است و جلال و برادرش شمس در همین 
خانه تربیت شده بودند. به ویرانه‌ای بدل شده که 
خوابگاه عده‌ای از معتادان و خلافکاران است و 
یک مکان فرهنگی و یا موزه بدل نمی SIS‏ بخشهایی 
خانه‌ای که محل اجتماع علما و روحانیون تهران 
و مکان بر گزاری جلسات سرّی علیه سیاست‌های 
سرکوبگرانه استبداد رضاشاهی بود و یکی از 
مواریث فرهنگی کشور به شمار می‌رود. اکنون به 
ویر انه 9 خوابگاه عده‌ای از معتادان 9 خلافکاران 
بی‌خانمان تبدیل شده 
است. این خانه که در 
خیابان خیام, کوچه شهید 
کا رکن اساسی (گذرقلی 
سابق) واقع شده. یکی از 
بناهای تاریخی متعلق به 
دوره احمد شاهی است و 
آیت‌الله سگلداحمد مرحوم آیت‌الله حاج سید 
احمد طالقانی ( آل احمد) 


طالقانی JI DEM)‏ حمد) 


یکی از علمای معروف و متنفذ تهران و پیش نماز 
مساجد پاچنار و لباسچی, از سال ۱۳۱۰ شمسی تا 
پایان عمر خود در این خانه به سر برده است. 

به علاوه, خانه تاریخی مزبور در زمان سلطه رضا 
شاه و اقدامات ایذایی او عليه روحانیون و مذهبیون. 
محل رفت و آمد و بر گزاری نشست‌های سری و 
علنی علمای معروف تهران بود واولین جلسات 
جامعه روحانیت مبارز فعلی نیز در آنجا تشکیل 
می‌شد. مجالس روضه‌خوانی و تلاوت قر آن و 
مراسم عزاداری توسط هیأت‌های مذهبی هم جزو 
برنامه‌های عادی این خانه به شمار می‌رفت و تا 


چند سال پیش به طور مرتب در آنجا برپا می‌شد. 
اما اين خانه در سال ۱۳۸۹ هم به مناسبت تاریخی 
بودن و هم به این مناسبت که خانه پدری زنده یاد 
جلال آل احمد است» توسط سازمان میراث فرهنگی 
تملک شد تا پس از تعمیرات و بازسازی لازم. به 
نحو شایسته‌ای مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ اما 
متاسفانه این پروژه با وجود انجام هزینه‌های بسیار. 
سال‌های سال به صورت بلاتکلیف و متروک در 
گوشه‌ای از این شهر رها شده است. میراث فرهنگی 
هم چندبار تصمیم گرفته تا با جلب سرمایه گذار 


بخش خصوصی. آنجا را به یک مکان تجاری همچون 
قهوه‌خانه و رستوران سنتی تبدیل کند که البته مورد 
اتفال مرمایه گذاران بخش خصو صن فزار نکر فة 


و فعلاً به چنین سرنوشت تلخی دچار آمده است. 


وارد کنند گان عزیزتر از جان! 


وزیر کشاورزی گفت ما 
در کشور ۸ میلیون هکتار 


کشت آبی و ۷میلیون ت 
X'MA‏ 
۵ میلیون هکتار هم در 8 

در تولید بذر به ٩۵‏ درصد خود کفایی رسیده و تاسال 
آینده در این زمینه به خود کفایی می‌رسیم. اما کاش 
کشت دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و خوراک 
کنیم؟ البته خدمت ایشان و سایر مقامات عرض 
که الا ھا خی امات اجب اماع طلای, 
دولتی و وارد کنند گان عزیزتر از جان دست از سر 
آن بر نمی‌دارند و اجازه خود کفایی به ما نمی‌دهند! 


چرااین همه سخت است؟ 


بانک مر کزی اعلام کرد که صدور چک در وجه 
حامل از تاریخ ۲۰ دی ماه و در دسته چکهای 
جدید ممنوع است اما در دسته چکهای قدیمی 
همچتان بلامانع است!؟ 

جالب اینجاست که قرار بود قانون جدید چک 
که مصوبه مجلس راهم دارد از یک سال و نیم 
قبل اجرایی شود و ضمن آبرو بخشیدن به چک 
که کم کم می‌رفت تابه ورق پاره بدل شود جلوی 
پولشویی هم از این طریق گرفته شود اما سیستم 
بانکی هر ماهه اجرای آن را به تاخیر می‌انداخت 
و همچنان شاهد هزاران چک بر گشتی در هر روز 
بود وفسكم ا اباس اام قار استاج 
قانون راان هم به صورت نیم بند اجرایی کند و 
تازه حالا هم اعلام می‌کند qal‏ قانون فقط مربوط 
به چکهای جدید است و از ۲۰ دی ماه شامل دسته 
چکهای جدید می‌شود. در حالی که هنوز بسیاری 
از مردم دسته چکهای قدیمی را دارند و حالا حالاها 
هم می‌توانند روی آن در وجه حامل هر رقمی که 
خواستند بنویسند بدون آنکه معلوم شود برای چی 
وبرای کی و برای کدام معامله و با کدام پول و..؟ 
راستی چرا اجرای قانون مبارزه با پولشویی در این 


یعنی قاضی بسیار باید دقت کند که بر جایگاه خداوند 
و رسول خدا و جانشین رسول خدا و اگر خارج از حکم 
آنان حکم کند ظلم کرده و سیه روز شده است. این بدان 
حق باشد و حق جز خداوند نیست. یعنی هر که می‌خواهد 
بین مردم حکمیت کند باید بر اساس احکام الهی که تنها 
مرجع حق است حکم کند و حکم غير آن که برخاسته 
از مصالح قومی. منافع شخصی. حزبی و قبیله‌ای؛ بر 
تفسانی و امثالهم باشد خریدن جایگاهی در قعر جهنم 
شده‌است که: قاضی در پرتگاه جهنم قرار دارد ۱۳ و یا 
آنکه حضرت فرموده‌اند: قاضی, زبانش ميان دو زبانه 
]اتش قرار دارو ہے GA‏ داوری بین دو نفر 
یا دو گروه آنقدر حساس» سنگین و خطرناک است که 
با کوچکترین لغزشی سقوط در قعر جهنم را به همراه 
دارد واین اختصاص به قاضی مومن و یا قضاوت بین 
مومنین ندارد. اگر فردی مومن به احکام الهی و عالم 
به آنها نباشد که اصلاً نمی‌تواند قاضی باشد و اگر این 
ویژگی‌های را داشت شرط گذر صحیح و سالم او از معر که 
قضاوت فقط قضاوت بین مومنین و مسلمین نیست. بلکه 
خداوند فاحکم بین الناس را بالحق دستور فرموده است 


این همه b‏ کید و ابراز حساسیت برای امر قضا بین مردم ۲ 


برای آنست که قاضی با جن و مال و عرض و حیثیت 
افراد سر و کار دارد. در حیدث معروف القضاه اربعه.." 
از ام ام جعفر صادق(ع) که از امیرالمومنین(ع) هم نقل 
شده آمده است: 

قضات چهار گروند. ۲ گروه از آنان اهل جهنمند 
و فقط یک گروه اهل نجاتند. 

۱-قاضی‌ای که تحقیق لازم و بررسی‌های مورد 
نیاز را انجام می‌دهد و به علم و حجت رسیده باشد 
$ ناعادلانه و برخلاف حق حکم کند. 

۲- قاضی‌ای که به حجت و یقین نرسیده باشدو 
حکم کند و حکم او به ناحق و ظالمانه باشد 

۳-قاضی‌ای که بررسی می کند و در بررسی 
سهل انگاری می کند و حکم می‌دهد و اتفاقی حکم 
او هم درست و به حق صادر می‌شود. او هم اهل 
جهنم است. 

۴-تنهاقاضی‌ای که بررسی و تحقیق لازم و 
جامع را انجام می‌دهد. به حجت می‌رسد و بر اساس 
آگاهی و تشخیص درست. به حق حکم می کند اهل 
ادامه دارد 
پانوبس: 


(۱) تحریرالوسیله -"ترجمه فارسی - جلد ۲-ص ۴۳۱ 

(۲) طوسی -تهذ پب-جلد ۶ صفحه ۲۹۲ 

- تحف العقول -کافی جلد ۱۴-صفحه ۸ ۶۳-عوالی اللئالى‎ (f) 
۷۲۲ شيخ مفید در المقنقه صفحه‎ 


KA 
۷ AN ۳۹۱ ۰ الاعات "کل _باره‎ 


Àz‏ تلح است زند گی که خدادا نشناسی ودر خود پیب 


6© کاندی 


7 چرا اکتتاهات روی این 


گزارش خارجی 


متر جم:نیلوفر یوسفی 


این ساره عجیب و مرهوز 


3 گرا ۳۲ مر و 
ر گز دس *ارجی این هفته از سری گزارش های هواو فضابه موضوع جالب سیار کی U me‏ 


زمین رادر آینده ای نه چند 


د یک خبر بک شروع! 

دز متاه آکتیری که 6235 تازمان ناسا 
خبر جالبی منتشسر کرد: *کاوشگر فضایی ار 
سیّار ک چهار میلیون ساله بنو نمونه برداری کرد .. 
این خبر اما از جهات‌های مختلفی حائز اهمیت 
بود که در ادامه می‌خوانید. کاوشگر فضایی 
"اوسیریس ر کس" تقریباً دو سال به دور سیا رک 
"بنو" می‌چرخید تا موفق شود از این سیا رک 
نمونه‌برداری بکند. جال این کاوشگر ناسا از سطح 
این سیارک نمونه برداری کرده و در راه بازگشت 
به زمین است. سیارک بنو شاید زمانی برای کره 
زمین خطرناک گردد. کاوشگر اوسیریس رکس 
به تاریخ ۸ سپتامبر ۱۶ ۰ به فضا فرستاده شده 
بود. این کاوشگر. که بزرگی آن معادل تقر Ga‏ سه 
موتور تيز رفتار است. دو سال راه پیموده و دو سال 
دیگر نیز به دور "بن و "می چرخید. اوسیریس رکس 
پس از این فر شهار سامتاه jie‏ به موف 
چند ثانیه سطح سیا رک بنو راء که حدود ۳۳۰ 
میلیون کیلومتر از زمین فاصله دار لیسن کرد: 

یک بازوی روبات به منظور نمونه برداری. 
مدت پنج ثانیه گاز نیتروژن رابه داخل سنگریزه‌ها 
دماند.اين کاوشگر باید به صورت همز مان مقداری 
سنگ و خاک را در ظرف مخصوص جمع آوری 
می کرد که این کار را با موفقیت به اتمام رساند. 
مواد نمونه برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر هویت آن 
سیار ک استفاده خواهد شد. 

< سای ر کی محبوب دانشمندان 
سارک بتو نکی از سیا رک‌های ابر است که 


کشف آن توسط پروژه لینیر یا بررسی سیارک‌های 


نزدیک به زمین لینکلن در ۱۱ سپتامبر 
٩۹‏ صورت گرفت. این سیا رک به 
صورت بالقوه برای زمین یک سیارک 
برخوردی به حساب می‌آید و یکی 
از دلایلی که مورد توجه دانشمندان 
قرار گرفته است همین است. در جدول 
نگهبانی سنتری که میزان خطرناک بودن 
سیارک‌ها را از نظر برخورد با زمین بررسی 


— 


JA fa ۱۸ 


و غریب خواهیم پرداخت که ممک. است زند گی 


بنو "نام دارد. 


می‌کند. امتیاز این سیار ک در مقیاس خطر پالر مو 
سومین ذکر شده‌است. 

سیار ک su‏ دارای قطر متوسط حدود JISFAW‏ 
نی و بة‌طور تا اراد اررشتخانه رن 
و رصدخانه‌های سیاره‌ای و مر کز شبکه فضای 
دوردست گلداستون رصد می‌شود. اما دلیل 
محبوبیت بررسی‌های گسترده دانشمندان روی 
این شیارک فقط به دلیل اختمال عطر برخورد آن 
به زمین نیست. بلکه دلایل بیشتری دارد که در 
ادامه می‌خوانید. 

د نامگذاری جالب 

شاید باور نکنید ولی یک پسر ٩‏ ساله از 
کارولینای شمالی آمریکا در سال ۲۰۱۳ نام این 
سیا رک راانتخاب کرده است. او در رقابتی برنده 
اتتخاب نام پرای این سیارک شد. این رقابت از 
سوی انجمن سیاره‌ای و پروژه بررسی سیارک‌های 
نزدیک به زمین معروف به "لینیر " که بنورا کشف 
کرده بود. تدارک دیده شده بود." مایکل پوزیرو" 
که در آن زمان ٩‏ ساله بود با توجه به بازوهای وصل 
شده به فضاپیما و همچنین صفحه‌های خورشیدی 
روی فضاپیمای اسیریس -ر کس که مانند گردن 
و بال به‌نظر می‌رسد نام بنو را به آن داد. بنو در 
اساطیر مصر تجسم خور شید به هنگام طلوع و 
تابیدن پرتوهای خورشید روی ستون خورشید 
اسٹ.خواصیل خاکستری مظهر این خدابود و این 


پرنده در بین مصریان مقدس محسوب می‌شد. 


بسیاری از افراد و یا حت زز 
ġ‏ و یا حبی زند 3 
DI‏ دور کاملا تغییر بدهد. این سیارک " کی کل مر f‏ 


چالش‌های پیش روی محفقین: 


sie‏ از آنچه که فکر می شد سخت تر بود! 

مشاهدات اولیه این سیار ک از زمین حاکی از 
پیچیده‌تر از آن چیزی است که قبلاً بررسی شده 
بود. تصاویر جدید از سطح بنو نشان می‌دهد که این 
سیا رک بیشتر از تخته سنگ‌های عظیم پوشیده 
در منطقهای در بنو نزدیک به دو هزار يارد مربع 
حر کت می کند که این مقدار تقریباً به اندازه یک 
اکون این قابا باید در کت سکان امن درس 
صخره‌ای بنو در محدوده‌ای کمتر از ۰ ۰ متر 
مربع مکانی با پنج جای پار ک مانور می‌داد که 
داتشمندان اما در ماه اکتبر همین سال از این چالش 
نیز سربلند بیرون آمده و بالاخره اعلام کردند 
قرار است یک فرود سریع رابر روی سطح یک 
سیا رک تجربه کند که احتمالا در ده میلیون سال 
اول تاریخ متظونهشمسی JIĠU‏ گرفتة ایست, 

٤د‏ درباره بنو چه می‌دانیم؟ 

۲۱ سال از کشف سیا رک بنو می گذرد اما 
بنو بسیار بسیار تاریک و قدیمی است... 
بنو به‌عنوان یک سیا رک نوع B‏ طبقه‌بندی 
می‌شود. به این معنی که حاوی کربن بسیار 
در کنار مواد معدنی مختلف است. محتوای 
کربنی بنو باعث ایجاد سطحی روی سیارک 
می‌شود که حدود چهار درصد از نور 
برخوردی را منعکس می کند و این بسیار 


بدون تغییر مانده و دچار د گرگونی ) 
نشده است. این سیارک نه تنها نزدیک پا 
به زمین و کربنی است بلکه بسیار ۳ 
قدیمی است به‌طوریکه دانشمندان 
محاسبه کرده‌اند که بیش از ۴۰۵ میلیارد 
سال پیش یعنی در ۰ ۱ میلیون سال اول تاریخ 
بنو سیار کی با توده‌های قلوه‌سنگی اما نامش 
INSETT.‏ 

sib‏ یک زباله فضایی است یایک گنج علمی؟ 
توده‌های قلوه‌سنگی و نه زباله‌های فضایی. در واقع 
توده‌های قلوه‌سنگی مانند بنو نوعی اجرام آسمانی 
هستند که از تعداد زیادی بقایای سنگی ساخته 
شده‌اند که گرانش, آنها را به هم فشرده می کند. 
این نوع توده سنگ ریزه زمانی تولید می‌شود که 
ضربه‌ای شدید سطح بسیار بز ر گتری را خرد 
کند. در مقابل بنو تقریباً به بلندی ساختمان امپایر 
استیت (یک برج ۰۲ ۱طبقه تجاری در محله 

مدت کمی طول کشید تا خر ده بقایای 
فضایی با توده‌های قلوه‌سنگی که بنو را 
شکل داده‌اند. یکی شوند. داخل سیارک 
سیارک خیلی سریعتر شروع به چرخش 
کند یا تعامل بسیار نزدیک با یک سیاره 
داشته باشد. در واقع در معرض خطر 
گسستن قرار می گیرد. 

سیارک‌ها ممکن است نکاتی را در مورد 
شده است و در میان سیاره‌ها؛ قمر‌هاء jluw‏ ک‌ها 
و ستاره‌های دنباله‌دار می‌جر خد. بنواز آنجاییکه 
بسیار قدیمی است. می‌تواند از موادی که حاوی 
مولکول‌هایی هستند که برای نخستین بار هنگام 
تشکیل حیات در زمین وجود داشته است. ساخته 
شده باشد و همچنین می‌تواند منبع پلاتین و طلا 
باشد! 


۰ , 
MA, . a L-73 


آیا تا کنون با خود فکر کرده اید اگر دانشمندان 
موفق بشوند منابع با ارزشی مثل طلای سفید را از 
سیارک‌های دیگر به زمین منتقل کنند چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ 

جواهرات فرازمینی عالی به‌نظر می‌رسند و بنو 
پلاتین و طلا خواهد بود. گرچه اکثر آنها به طور 
به‌جای منابع محدود زمین از انها به‌صورت 
صنعتی استفاده شود. با مطالعه دقیق این سیار ک 
این فلزات در هنگام اکتشاف در اعماق فضا و سفر 


sis‏ بنو یک گنج واقعی! 


آب فراوان نیز هست! 

هرچند فعلا پروژه بهره برداری از منابع 
گران بهای خارج از فضا در حد یک رویای دست 
نیافتی است ولی تجربه بشر ثابت کرده است 
خیلی از پروژه‌هایی که به نظر نشدنی می آمد 
بالاخره به دست بشر شدنی شده است. از نمونه 
این پروژه‌ها می‌توان به پرواز هواپیما و یاحتی 
اختراع اینترنت اشاره کرد. هر چه که باشد در حال 


نشکنی قرار گرفته باشد! 

گرچه فلزات نادر بیشترین توجه را به خود 
جلب می کنند اما آب مهمترین منبع در سیار ک 
بنو است. از اب می‌توان برای نوشیدن استفاده 
کرد یا با استخراج هیدروژن و اکسیژن حبس 
شده در مواد معدنی سیارک می توان به تولید 
سوخت موشک یا هوای قابل تنفس نیز رسید. 
با توجه به هزینه ببالای حمل و نقل مواد به فضاء 
اگر فضان‌وردان بتوانند آب را از سیار کی برای 
تامین حیات یا سوخت استخراج کنند. جهان 
کیهانی بیش از هر زمان دیگر برای انسان قابل 
دسترس‌تر خواهد بود. 

برای‌د رک بهتر موضوع کافی است‌بدانید:ارزش 
فلزات گر انبهای‌انباشته‌شده‌درسیارک سایکی ۱۶" 
صدهابر ابر اقتصاد جهان است. 


خصو صیات دیگر بنو: 
< او هنوز ما را متعجب می INS‏ 

دوربین‌های جهت‌یابی فضاپیما مشاهده کرده 
بنو ظاهراً نه تنها یک سیارک ادر فعال است 
(تعداد انگشت شماری از آنها تاکنون شناسایی 
شدهاند) بلکه احتمالاً همراه با سیا رک سرس که 
با فضاپیمای دان ناسا مورد کاوش قرار گرفت. از 
جمله نخستین نمونه‌هایی است که انسان از طریق 
یک فضاپیما آن را مشاهده کرده است. 
سیارک مأموریت دارد: کشف کرده است که 
نور خورشید می‌تواند سنگ‌ها را در 
بنوشکاف دهد با پیشرفت ها مورف 
معماهای بیشتری درباره بنو حل می‌شود 
که هر یک از آنها تاریخ تکامل منظومه 

6 سرنوشت نمونه‌ها 

اگر همه‌چی ز مطابسق برنامه پیش 
۳ بامخزنی حاوی گرد و غبار 
نتایج یافته‌های جدید در نشریه علمی "تحقیقات 
ژئوفیزیک منتشر شده است. قرار است ۲ 
اوسیریس رکس " دومین مأموریت نمونه 
برداری از سطح بنو رادر جنوری سال ۲۰۲۱ 
از آن این کاوشگر سفر خود به طرف زمین را آغاز 
خواهد کرد و در سپتامبر سال ۲۰۲۲ میلادی 
به زمین خواهد رسید. 


tà 
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قعام مه فقست‌های عظ ر 
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داده شکت دنا شده‌اند 


e‏ اسکاول 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشسناس ارشسد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: خانمی ۴۳ ساله هستم و یک فرزند 
۳ ساله دختر دارم. ۱۸ سال پیش ازدواج کردم 
وحدود ۱۶ سال پیش به اتفاق شوهرم به کشور 
هلند مهاجرت کردیم. پس از چند سال مهاجرت: 
شوهرم تحت تأثیر فرهنگ غرب و بی ظرفیتی‌هایی 
که در شخصیتش وجود داشت. کاملا تغییر اخلاق 
ورفتار داد. به نحوی که پس از گذشت یکی دو 
سال از لحاظ شسخصیتی با قبل خود بسیار فرق 
کرده و نحوی نگرش او کاملاً عوض شد به همین 
سبب دیگر در کار خود جدیتی نداشت و به کچ 
رفتاری‌هایی از قبیل می گساری‌های پیوسته و 
معاشرت‌های نامشروع دچار شده بود. وضعیتی 
که باعث شد روابط او با من و دخترم هر روز از 
روز پیش متزلزل‌تر و آشفته تر و سردتر شود. البته 
اعتراض‌های من هم هیچ فایده ای در بر نداشته و 
خیلی مواقع سبب فحاشی‌های او و کتک خوردن 
من می‌شد. مدت‌ها سعی کردم با او مدارا کرده و 
B)‏ گی خانواد گی و زناشویی‌ام را نجات دهم. اما 
اینک صبرم به آخر رسیده و در صدد هستم که از او 
جدا شوم. در حالی که او به هیچ وجه حاضر به طلاق 
دادن من نیست و همچنان در دیار غریب بر من ظلم 
می کند. می خواستم راهنمایی‌ام کنید اگر بخواهم 
به صورت یکطرفه و به موجب حکم داد گاه ایران از 
ایشان طلاق بگیرم چه کارهایی را باید انجام دهم و 
صدور حکم طلاق چه مدت به طول می انجامد؟ ایا 


م .ب هلند 


اثبات سختی و فشار بر زوجه 
پاسسخ؛ در صورتی که متقاضی حکم طلاق. 
خانم‌ها باشند. دادگه‌های ایران فقط زمانی حکم 
غیر متعارفی را که از لحاظ روحی یا جسمی يا مالی 
این سختی که حاصل سوء معاشرت‌های شوهر 
ما ار طر ی ات وا 
صورت گیرد. 


با توجه به اينکه سال‌های زیادی است در 
خارج از کشور به سر می بريد ضرورت دارد 
مدا ر کی مبنی بر وقوع فحاشی یا کتک کاری و 
یا سایر سوء اخلاق‌های وی از پلیس و محاکم و 
یا سایر مراجع قانونی آن کشور تهیه کنید و در 
G‏ ۳ 
شانسی برای موفقیت در دعوی طلاق ندارید. اما 
اگر این مدار ک وجود داشته باشد باید صحت 
kal‏ را به تاد مقامات کنسولی ایران رسانیده 
ویک وکیل در ایران انتخاب کنید. سپس با اخذ 
مشخصات هویتی آن وکیل با مراجعه به سفارت 


ee 


یا کنسولگری یک وکالت نامه کنسولی به نام 
وی تنظیم کنید. با ارسال این وکالت به وکیل 
داد گستری در ol bl‏ ایشان می تواند با ارائه 
دادخواست به داد گاه خانواده و تقدیم مدارکی که 
دلالت بر سوء معاشرت شوهر شما دارد دعوی 
طلاق را اقامه کند. اماطول مدت رسید گی به این 
دعوی نامعلوم است و بستگی به عوامل مختلف 
دارد. از جمله این عوامل: 

موضع شوهر شما در خصوص نتیجه این 
دعوی است. بدین توضیح که اگر در دادگاه 
بدوی حکم طلاق صادر شود و شوهر شما به این 
حکسم اعتراض کند دادگاهتجد ید نظر نیز dal‏ 
وارد رسید $ شود که طول مدت دادرسی را 
از حدود ۵ ماه به حدود ۱۰ الی ۱۱ ماه افزايش 
خواهد داد. همچنین حکم داد گاه تجدید نظر هم 
قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است که در 
صورت اعتراض مجدد. زمان رسید گی بالای 
یک سال خواهد بود. در صورتی که دلایل طلاق 
قوی باشد و قاضی داد گاه خانواده در خصوص 
سختی و فشار وارده به زوجه به اقناع وجدانی 
برسد صرفنظر کردن از مهریه که اصطلاح آن 
بذل مهریه است الزامی نیست. اما اگر زوجه 
بخواهد حکم طلاق او قطعی و غیرقابل رجوع 
از طرف شوهر باشد. ضروری است مقداری از 
مهریه خود را ببخشد. این بخشش می تواند در 
یی سا هرا تومان بای کر 
زين باشد. ام گر دلایل طلاق قطعی و قوی 
نباشد ممکن است قاضی موافقت کند که طلاق با 
بخشش کل مهریه انجام شود. 


آق ای اکبر خوبکر دار 
وکیل داد گستری 

مشاوره تلفنی شک ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه بک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مشاوره تلفنی(در زمان ذ کرشده) با 
هماهنگی روابط عمومی مجله:۴ ۲۹۹۹۳۴۰ 


ب‌دلیل‌شرایط کرونایی‌مشاوره‌حضوریامکانپذ برنیست 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی تخصص در فرزند پروری؛ 
خانواده. ازدواج و واقعبت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس وسواس و افسردگی 

مشاوره کتبی و حضوری 


نحوه به کار بردن این سه واژه و تقدم و تاخراش 
پسسازمهی اکچ 

چون. مثلا همین رئیس هيات مدیره 
تولید کنند گان محصولات غذایی کشور چرایی 
موضوع را قشنگ برای مردم توضیح داد و گفت: 
وقتی قطر توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس 
تحریم شد. این تحریم فرصت خوبی برای ما 
بود تا کالاهای صادراتی مان زا به‌این کشور 
بفرستیم و تا اینجای کار کاملاً مشخص هست 
ویعنی ماوقتی معتقدیم تحریم‌ها برای ما یک 
فرصت هست. در عمل هم این موضوع را ثابت 
ھی کم آما عشسکل از کجا شروع می‌شود: دقیقا 
از اینجا(...) که حالا چون طنز ما مکتوب است و 
تصویری نیست. خیلی نمی توانیم جای مور د نظر 
رانشان بدهیم» اما توصیفش می‌توانیم بکنیم. 
یعنی مشکل از جایی شروع شد که قطری‌ها 
از طرح صادرات SIB‏ ایرانی به کشورشان 
استقبال کردند و ما طبق همیشه از آنجا که خیلی 
اهل حرف زدن نیستیم و معمولاً عمل می PS‏ 
حدود یک ماه تمام هر روز سمینار و همایش 
بر گزار کردیم که ای مردم دنیا ببینید ما چطور از 
تحریم‌های کشورهای زور گو. فرصت می‌سازیم. 
بیایید و ببینید و یاد بگیرید و در این همایش‌ها 
ھا تو انیم از کار شتا مان مرق وبا اه 
مملکتمان خواستیم که بیاییند و در مورد مزایای 
صادرات و فرصت سازی‌های شگفت انگیز در 
شرایط تحریم و موفقیت‌ه ای پیرامونی آن در 


معمولاوقتی که مردم در آرامش کامل هستند 


گذر زمان برایشان اهمیت پیدا می کند وبه همین 
خاطر شسهرداری تهران وقتی این حساسیت مردم 
رادید بعداز هفتاد سال که این ساعت همینطوری 
برای خودش روی شیش ونیم صبح خوابیده بود آمد 
ویک کارگروه تشکیل دادو تصمیم گرفت ساعت 
مشیرالسلطنه را بیدار کند تا هرکسی که از کنارش رد 
می شود بداند ساعت چند قیمت دلار چند هست ونیم 
ساعت بعد چقدر بالا می رود ادیگر این مردم ناشکر 
ازخدا چه می خواهند که نگرفته اند نمی دانم ؟! 


ساعت‌های متمادی سخنرانی بکنند و در این 
خلال به مردم دنیا هم یاد می‌دادیم که چطور 
کنیم. اما درست وقتی داشتیم سمینار و همایش 
مثل هميشه خودشان را نخود هر آشی کردند 
و بقیه نقاط حساس دنیا هستیم و برای اثبات 
ساعته تمام قفسههای فر وشگاههای زنجیره‌ای 
اینجاست که واقعاً درد دارد. کجا؟ دقيقا همان 
آنجا شروع می‌شود و امکان نشان دادن تصویری 
آن را نداریم, چون ما یک رسانه مکتوب هستیم. 


آخ که چطور آدم با انصاف می‌تواند در خلال 
این همه موفقیت مدیران. اشاره‌ای هم به 
شکست‌های آنها داشته باشد ؟! می‌پر سید. کدام 
شکسست؟ معال می‌ژفيم, بتک پلی دز خر آباد 
بود که سال MA‏ در پی بارش‌های همان عید 
لعنتی که شیراز را هم درهم نوردید. فرو ریخت 
و مدیران دلسوز بی‌هیچ حرف و وقفه‌ای پاچه 
بالازدند ورفتند توی دل کار و بجای پل قبلی 
آنچنان پلی ساختند که نگو و تپرس واز آن زمان 
به بعد بود که کار دیگر چندان سخت نبود و 
باید دستها را زیر چانه می‌زدیم تا زمستان ۹۹ 
از راه برسد و سیل جدید بیاید تا مدیران با خیال 
راحت بنشینند و سیل را نظاره گر باشند و پشت 
سر هم سلفی بگیرند که ببینید این پل کار دستان 
توانمند متخصصان داخلی هست! 

اما امسال سیلی به آن عظمت پارسال نیامد و 
طوری بود که دیگر مردم کم کم داشتند فکر 
می‌کردند این همه سرمایه یی خودی اینجا هزینه 
شده که چهار روز پیش بالاخره یک رعد و برقی 
سر کوههای اطراف خرم آباد زد و یک نمه آب 
به راه افتاد و اب به نقطه مورد نظر رسید و 
یکدفعه پل زبان بسته از ترس ریزش کرد و... 
بقیه ماجرارا هم حتما حدس می‌زنید که 
استاندار به فرماندار دستور داده و فرماندار به 
بخشدار و بخشدار به کارشناسان و کارشناسان 


هم کار گران را فرستاده‌اند پای کار تا دریابند 
علت چه بوده آیامصالحی که به کار رفته 
مشکل داشته؟ پیمانکار سهل انگاری کرده یا 
نظارت بر آن خوب صورت نگرفته؟ که من 
می‌دانم پاسخ همه اینها یک چیز هست: نخیرا 
و در واقع این پل برای سیل‌های عظیم الجثه 
ساخته شده بود نه یک بارش عادی باران و 
فهمیدن این موضوع خیلی کار سختی نیست و 
فعلاً باید گفت:ای لعنت بر واشنگتن دی‌سی که 
چشمش برنمی دارد ما یک پل بسازیم! 


از وقتی قیمت کره‌افزایش بیدا کرد و به دنبال 
آن مرغ گران شد و بعد هم تخم مرغ بال در آورد 
همه مردم چشم انتظار بودند که دولت در این 


باره کاری کند و بالاخره وزیر کشاورزی پیش 
قدم شد واعلام کرد که مردم فکر نکنید ما راضی 
هستیم. واقعیتش را بخواهید ما هم به شدت از 
قیمت مرغ راضی نیستیم. اما چه کنیم که در 
می پرسید چطوری؟ اینطوری که اول نهاده‌های 
خریداری شده بادلار ۴۲۰۰ تومانی از بندر 
ترخیص نمی‌شوند به Mal‏ اینکه گران شوند. 
A Lal‏ بعد این نهاده‌ها بهویی به بازار نشت 
یهویی می‌روند به یک انبار و کمی خاک به داخل 
نهاده‌ها نشت می کند ولی همچنان بار کامیون با 
قیمت بازار آزاد به مرغداریها فروخته می‌شود و 
آنجاست که مرغ‌ها خاک می‌خورند و مرغدار 
انتظار دارد این حیوانهای زبان بسته گوشت 
بیاورند و وقتی می‌بینند. خبری از گوشت نیست 
و سررسید چک‌هایشان فرا رسیده به ناجار. 
جوجه‌هایشان به بیابان نشت می کند و قربانی 
می‌شوند تا مادرانشان با قیمت بیشتری به فروش 
بروند و در همین میان وقتی مرغ‌ها می‌بینند 
لجاجت تخم نمی گذارند و قیمت تخم مرغ هم رو 
این مرغ و تخم مرغ را با قیمت گزاف می‌خرند 
چه می کنند؟ 

می کنند و نتیجه این می‌شود که هست و دولت 
همچنان تدبیر می کند تاامید رابه مردم بر گرداند. 
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F‏ دانش راد گر گون سادد 
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نکارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba zavarei(ġvahoo.com‏ 
همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۲‏ 


مادرم با رنگ و رویی پریده آن طرف میز نشسته 
بود. اشک در چشمهایش می‌لرزید و قل می‌خورد 
و چکه چکه روی میز می‌ریخت. زل زده بود به من. 
انگار سالهاست مرا ندیده است. پاد شبی افتادم که 
پدرم‌رفت و دیگر برنگشت. آن شب هم مادرم 
میور آرآم وی صدا اک میرک 

Dale‏ نداشت حرفی بگویدیا غر بزند. فقط اشک 
می‌ریخست آزام و پی‌صدا: دستهایش را گرفتم تا 
دل‌داری‌اش بدهم اما هیچ چیز به ذهنم نمی‌رسید. 
یعنی حتی یک روزنه هم نبود تامن حتی به دروغ او را 
دلخوش کنم.همان حرف بی‌معنای همیشگی را زدم: 
غصه نخور مادر من. درست می شود! 

هیچ چیز نگفت. اما درنگاهش خوان دم که 
می‌گفت: آنقدر خرابی به بار آورده‌ای که درست 
شدنی نیست! تا وقتی که زمان ملاقات تمام شود. 
من به او و او به من نگاه کر د. بالاخره زمان ملاقات 
تمام شد و مادرم آرام و با طمأنینه بلند شد و به 
طرف در خروجی حر کت کرد و من سرم را پایین 
انداختم و وارد بند شدم و در سکوت و تنهایی به 
گذشته‌ها فکر کردم. گذشته‌ای که هميشه مثل 
آینه جلوی چشمم بود. 


پدرم در حالی که چمدانش را می‌بست گفت: من 
از اول هم نمی خواستم تو را بگیرم. مادرم مجبورم 
کرد. می گفت باید با دختر برادرم ازدواج کنی 
چرا؟ چون پدر تو بعد از مرگ پدرم خرج زندگی 
مارامی‌داد. ان هم از ارث آقاجونم! از جیب 
خودش که نمی‌داد. اما یک عمر مارازیر منت 
خودش نگه داشت. من اصلا تو را دوست نداشتم. 
این هفت -هشت سال هم فقط تحمل کردم. چون 
مادرم مجبورم می کرد. حالا که مادرم مرده 
دیگر تو آن طرف آب من این طرف آب. طلاقت 
می‌دهم. همه زند گی هم مال تو بهاره هم مال ei‏ 
من نخواستم. برو برای خودت زندگی کن.اصلا 
شوهر کن... هر کاری دوست داری بکن... فقط 
سراغ من نیا... مادرم حرف نمی‌زد. فقط گریه 
می کرد. بی‌صدا اشک می‌ربخت. اهل دعوا کردن 
نبود. زن خانه بود. بلد بود خوب liċ‏ بیزد. خانه 
داری کند. بچه داری کند. لباس رفو کند. اما 
دعوابلد نبود. داد نمی‌زد غر نمی‌زد. فقط اشک 
می‌ریخت. آرام و بی‌صدا. مثل همین امروز. پدرم 
آن شب رفت. رفت و دیگر برنگشت. غریبه که 
نبود. بعدها فهمیدیم به یک شهرستان کوچک 
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رفته, آنجا ازدواج کرده کمی بعد هم از ایران رفت. 
به همین راحتی ... و من دیگر هیچوقت او را ندیدم. 
آخرین تصویری که از پدرم برایم مانده, چهره 
مردی است که در تاریکی شب. چمدان به دست 
از خانه بیرون زد و دیگر هیچ وقت برنگشت. 
بعد از آن من و مادرم تنها شدیم. بعدها وقتی یک 
بار از مادرم پرسیدم چرا با پدرم ازدواج کردی؟ 
جواب داد: همه عمر به او گفته بودند عروس عمه 
تاج به سر عروس خاله خاک به سر می‌گفت 
عروس عمه‌ام شدم به اميد تاج به سر شدن. اما 
خاک به سر شدم. بیچاره مادرم چه ساده دل 
بود. مادرم به سختی مرا بزرگ کرد.خودش کار 
می کرد. هر کاری. از دست دوزی لباس عروس 
تا دوختن پولک و منجوق و ملیله لحاف عروس. 
صبح تا شب و گاهی هم شب تا صبح سوزن می‌زد. 
خیلی اوقات من همانجا کنار او و روی تورهای 
لباس عروس خوابم می‌برد و خواب‌هایم همیشه 
سفید بود. مثل همان تورهاء مثل لباس عروس. 
مادرم به خاطر من هیچ وقت ازدواج نکر د. ازدواج 
کرد تا pos si‏ رز فش کل عفر 
کنم اگر من نبودم شایداو می‌توانست یک بار 
دیگر و در کنار یک آدم دیگر خوشبخت باشد. 
چقدر دلم برایش می‌سوخت. مثل یک قربانی بود. 
خودش هم پذیرفته بود که یک قربانی است و 
چقدر راحت با این موضوع کنار آمده بود. 
سالهای کود کی و نوجوانی‌ام مثل برق و باد 
گذشت. اما بدون هیچ هیجانی. در خانه ما هميشه 
سکوت ححاکم بود. خواهر و 659/17 نبود تا 
حسادتی باشد و دعوایی, پدری نبود تا اختلاف 
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نظری باشد و برخوردی... همه جیز ساده و ساکن 
بود. مادرم هر چه می گفت من می‌پذیر فتم و من 
هیچ وقت خواسته زیادی نداشتم که مادرم رابه 
زحمت و دردسر بیندازم. 

درس خواندم و دبیرستان را تمام کردم و بعد 
هم دانشگاه و اميد به اینکه بتوانم در آینده‌ای نه 
چندان دور جایی کاری پیدا کنم و مشغول شوم و 
ازدواج کنم و یک زندگی جدید راشروع کنم. 
حسرت خیلی چیزها به دلم بود که بزرگترین 
آنها داشتن خانواده بود. حضور پررنگ یک مرد. 
مثل پدر نداشته‌ام. مثل برادر نداشته‌ام. شاید اگر 
ازدواج می کردم یک مرد می‌توانست برایم پدری 
کند. برادرم باشدو همسرم. مردی که بودنش 
باعث دلگرمی‌ام می‌شد. اما راستش با اینکه تا 
همان موقع هم گاهی خواستگار داشتم. اما به خاطر 
بعضی مسائل می‌تر سیدم خیلی جدی به ازدواج 
اما ترسم قوی‌تر از میلم به ازدواج بود. 

تصویر پدر چمدان به دستم هنوز جلوی چشم‌هایم 
بود. اگر شوهرم یک روز مثل پدرم مرا رها 
می کردو می‌رفت آيا من مثل مادرم آنقدر قوی 
نمی‌شد برای همسرم که هر وقت دلش خواست 
مرارها کندوبرود؟ اصلا می‌توانستم به مردی 
که به من پیشنهاد می‌دهد بگویم پدرم ما را رها 
کرد و رفت؟ چطور می‌شد برای یک غریبه این 
موضوع را شرح داد تا هزار و یک فکر بی‌ربط به 
ذهنش خطور نکند. همه این فکرها باعث می‌شد 
تامن خودم بدون اینکه حتی به مادرم بگویم 
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کسانی را که به قول خودشان برای امر خير پا 
پیش می گذارند همان اول کار با جواب منفی از 
با خودم به توافقاتی رسیده بودم. اینکه استقلال 
مالی داشته باشم و آنقدر قوی باشم و به خودم 
متکی که اگر یک روز شوهرم مثل پدرم مرا 
رها کرد و رفت بتوانم خودم گلیم خودم را از 
آب بیرون بکشم.در دانشگاه رشته مترجمی 
زبان انگلیسی قبول شدم. در کنار آن هم سعی 
می کردم تا کاری پیدا کنم و مقداری از هزینه‌های 
تحصیلم را خودم بپردازم مثل خبلی از جوانهای 
دیگر من هم یک گوشی هوشمند داشتم و در 
شبکه‌های مختلف اجتماعی عضو بودم و گاهی 
هم از روزمره‌گی‌ه ای زندگی‌ام و يا چیزهایی که 
می‌دیدم و خوشم میآمد در اینستاگرام پستی 
را به اشتراک می گذاشتم و تعدادی هم فالوثر 
داشتم. بعضی‌ها اشنا بودند و برخی هم غریبه. از 
طریق همین اپلیکیشن و در همین فضا بود که با 
عماد آشنا شدم. پسر موذبی بود و بسیار خوش 
سر و زبان. اوایل فقط زیر پست‌هایم کامنت 
می‌نوشت.من به رسم ادب بسیار رسمی پاسخش 
رامی‌دادم. تااینکه من چند استوری گذاشتم و او 
در پاسخ استوری‌های من در دایر کت پیام داد و 
مدتی هم در دایر کت با هم ارتباط داشتیم و بعد 
هم آیدی واتساپ رد و بدل کردیم و خلاصه به 
تدریج از دوست مجازی به دوست واقعی تبدیل 
شدیم.بعد هم قرار ملاقات گذاشتیم و همدیگر را 
دیدیم. رسما با هم دوست واقعی شدیم. 

عماد از همان اوایل آشنایی مان مرتب تأکید 
داشت که قصدش ازدواج است و مدام هم از من 
می‌خواست تا با مادرم موضوع را مطرح کنم. خب 
من ماجر را از همان ابتدا به مادرم گفته بودم و 
او در جریان همه چیز بود. اما عماد نمی‌دانست. 
من می‌خواستم مدتی او را زیر نظر داشته باشم 
و مطمئن شوم او واقعا مرد زندگی است و بعد با 
پیشنهاد ازدواجش موافقت کنم. از طرف دیگر 
عماد اینطور وانمودمی کرد که به شدت مشغول 
کار است تا پول‌جمع کند ویه فول خودت با دس 
پر به خواستگاریام بیاید. 

مدتی که گذشت عماد به من گفت که در یک 


اچ ےآ ےج یسک یہ ۲ 


او 

شسبکه‌های اجتماعی به موازات محاسسنی که با خود به 
همراه داشتند دنبایی از مشکلات و معضلات جدید راهم 
برای دنیای امروز به وجود آورده‌اند. شکل گیری روابط 
MAS‏ که در عین سادگی» پر از پیچیدگی‌ها و رمز و رازهای 
ناشناخته است و شاید بزرگترین اشستباه در این فضاو دنباء 
اعتماد به آدمهای آن است. آدمهایی که تمام هویت خود 
را در پشست حروف و اعداد و اشکال عجیب و غریب پنهان 


من به عماد اعتماد کردم. او برایم یک ۱ 


حساب بانکی باز کرد. و یک کارت بانکی 
گرفت. بعد هم همه مشخصات کار را از من 
گرفت تا سود مرا به آن حساب واریز کند... 


فروش محصولاتش آنجا به دست می آورد. بعد 
به من پیشنهاد داد که من هم با او در این کار 
حساب بانکی باز کنم و یک کارت بانکی بگیرم. 
عماد می گفت خودش محصولات را از شر کت 
می‌گیردو می‌فروشد و سود را به حساب من واریز 
کلی کار انجام بدهم و خلاصه جوری برایم از چند 
نکی از کزداو یک کارت بانکی گر دف 
ol‏ حساب واریز کند. کم کم رابطه عاطفی من و 
عماد بیشتر شد. با هم بیرون می‌رفتیم. عکسهای 
به دست آورده بود و خلاصه هم من و هم مادرم از 
کم کم دیگر زمان آن رسیده بود که رابطه ما شکل 
قانونی و رسمی به خودش بگیرد. مادرم هم به عماد 
گفته بود که بهتر است خیلی زود خانواده‌ها با هم 
آشنا شوندو رابطه ما بدون حرف و حدیث ختم 
به خير شود. همه چیز خوب پیش می‌رفت ومن و 
را بزند و همراه پدر و مادرش برای خواستگاری بیاید 
ما بعد از روز ها انتظار فکر ی کنید به جای عمادو 
یک هفته‌ای می‌شد از عماد خبر نداشتم. آخرین 
بار که با من تماس گرفت گفت به یک سفر چند 
به من اطمین‌ان داد که نگران نباشم و خودش 


می‌کنند. آدمهایی که از دل خانواده‌هایی پر ازمشکل 
و عقده ناگهسان در فضایی بدون نظارت دقیق و صحیح 
رها می‌شسوند. فضایی که می‌توانند هویست جعلی برای 
خودشان بسازند و همه واقعیت‌های تلخ زندگی‌شان را 
بشت عکس‌های رنگارنگ و نوشسته‌های نغز پنهان کنندوبه 
مدد همه اینها آدمهای ساده دل و زودباور را فریب دهند. 
امثال عماد و عمادها» در فضای واقعی و مجازی فراوانند. 
آنچه مهم است آن است که با کمی هوشیاری؛ با کمی 


بلافاصله بعد از آمدن با من تماس می گیرد و بعد 
هم بلافاصله همراه خانواده‌اش به خواستگاریام 
می‌آید. می گفت این کار آخر پول زیادی دارد و 
درست همان روزها که منتظر آمدن عماد و 
خواستگاری و این داستانها بودم» زنگ خانه مان را 
زدند. مأمور نیروی انتظامی بود. گفت eb‏ برای 
توضیحاتی همراهشان بروم. خیلی ترسیدم. تا آن 
روز حتی وارد کلانتری نشده بودم. با ترس ولرز 
همراه مادرم به اداره آ گاهی رفتیم. 

گفتم حسابم و کارتم و حتی رمز آن دست نامزدم 
آقا یعنی عماد با استفاده از شماره حساب» شماره 
کارت و حتی عکس‌های من یک سایت باز کر ده. 
سایت قمار و شرط بندی و این داستانها. کلی 
pal‏ آنجا پولشان را از دست داده اند. همه پولها 
هم به حساب من واریز شده. من با شماره‌ای که 
از عماد داشتم تماس گرفتم. اما تلفنش خاموش 
بود. من هیچ مشخصاتی از عماد نداشتم. حتی نام 
خانواد گی‌اش رانمی‌دانستم. هیچ ادرسی از او 
نداشتم. عماد حتی پیج اینستا گر امش را هم پاک 
کرده بود. جز چند عکس مشترک هیچ چیز از 
اونداشتم. افسر پرونده به من گفت ممکن است 
حتی اسم عماد هم یک اسم مستعار بوده و واقعا 
اسم او عماد نبوده باشد. 

به هر حال عماد یا هر اسم دیگری که داشت مرا به 
دردسر بز ر گی انداخت. به خاطر تحقیقات بیشتر 
مرا به بازداشتگاه فرستادند. البته گفتند اگر سند 
که هیچ ملکی ندارد. از طرفی نمی‌خواهد به کسی 
بگوید. اگر یک نفر بفهمد چه اتفاقی برای من افتاده 
نه تنها ابرو و حیثیت مان می‌رود بلکه ممکن است 
حتی مشکلات تازه‌ای برایمان به وجود Ib blu‏ 
من اینجا مان ده‌ام. تنهاو پشیمان و مادرم آنجا 
مانده تنها و مستاصل که نمی‌داند به کدامین دیوار 


درایست در دام آنهانیفتیم. اگر همین دختر جوان» به جای 
طمع کاری خودش و فربب خوردن از عماد؛ یک لحظه به 
این می‌اند بشید که به چه JJS‏ او باید به کسی که حتی نام 
فامیلش را نمی‌داند اعتماد کند و همه مشخصات شخصی‌اش 
رادر اختبارش بگذاردیابااو عکس شخصی بگیرد» شایدالان 
د ر گیر این حجم از پشیمانی» سرگردانی و ناامیدی نبود. 

هشیار باشیم که : 

جو دزدی با جراغ آید» گزیده‌تر برد کالا... 
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903 گی رادوست نداشت. اماذمی توان منک آن شد 


@ روسو 


ر سوژه 


کیانا نصرت زاده 


آخرین خاطره‌ای که از مادرم دارم از آن 
روز گرم تابستانی بود که یک ماشین کشیده 
و بز رگ سفید رنگ او را سوار کرد و برای 
همیشه از خانه رفت... 

بعدهاپدرم گفت که آن ماشین مال 
پدربزر گم بود و احیانا یکی از دایی‌هايم مادر 
رابا خودش برده است. 

من و خواهرم از پنجره به بیسرون نگاه 
می کردیم. مادر حتی سرش را بلند نکرد تا 
ما را ببیند. تصمیمش را $ فته بود. شاید از 
خیلی قبل تر می‌خواست ما را رک کند. 

آ زوز ادا کرماف امعان بد رم 
اترا ام بو گترها اه و سی به 
من و ملو ک خواهرم نمی‌دادند. عمه امده 
بود و پیش ماماند تا تنها نباشیم. مادر هم 
که داشت می‌رفت با عمه کلمه‌ای حرف 
نزد. مل وک می گفت دیده که مادر فقط 
طلاها و شناسنامه‌اش را با خودش برده ولی 
چند روز بعد پدر همه لباس‌هایش را جمع 
کرد و برایش فرستاد. به هفته نکشید که 
دیگر هیچ اثری از مادر در خانه نبود. قاب 
عکس‌ها جمع شده بود و کمدهایش خالی 
بودند. زند گی ما بدون مادرم خیلی تغییر 
نکرد. ولی من و ملو ک برای هميشه دلتنگ 
او ماندیم. 

پدر و مادرم با هم سازگار نبودند. مادر 
از این که مجبور بود از صبح تا شب توی 
خانه بماند و بچه داری کند و خانه تمیز 
کند و با هیچ کدام از دوستان و اشتایائشن 
ارتباطی نداشته باشد خسته شده بود. پدرم 
هم نمی‌خواست مادر زندگی گذشته‌اش را 
ادامه بدهد. 

وقتی با پدرم ازدواج کرده بود در شر کت 
پدرش کار می کرد. اهل دوست و رفیق و 
سفر بود. پدرم اما ترجیح می داد همسرش 
در خانه بماند و بچه‌ها را بزرگ کند... 
خلاصه هرچه بود من در سن هشت 


پدرم مرد متدین و ثر وتمندی بود.ماراسپرد 


بز ر گمان کند و خودش هم دوباره ازدواج 
کر د. هر روز سری به خانه می‌زد و به امورات 
سر کشی می کرد و شب می رفت خانه همسر 
جدیدش. ما و امورات زند گی‌مان برایش 
مثل یک کارخانه بود که باید آن رامدیریت 
می کرد و با دقت حواسش را جمع می کرد 
که مبادا ما کوچک ترین خطایی بکنیم و يا به 
هر شکلی با مادرم در تماس باشیم... 

من و ملوک در فقدان محبت پدر و 
مادر بز رگ شدیم. برای همدیگر مادری و 
پدری می کردیم. با هم حرف می‌زدیم. از 
آرزوهایمان می‌گفتيم و از دلتنگی‌هایمان... 
ملوک مثل یک دوست و مثل یک مادر 
تنهایی مرا پر می کرد. 

مابزرگ شدیم و تصمیم گر فتیم زند گی 
خوبی برای خودمان بسازیم. اما سایه این 
فقدان هميشه با ما بود. ملوک هر گز ازدواج 
نکرد. من به سختی توانستم بر ترس‌هایم 
غلیسه کثم و بالاخره در سن چهل سالگی 
ازدواج کردم. 

ملوک مثل یک مادر مراقب زند گی من 
بود. برای بچه‌های من تنها عمه نبود. او سعی 
می کرد زندگی آنها را سرشار از عشق کند. 
یک وقتهایی همسرم به او اعتراض می کرد 
که چرااینقدر بخشنده است و برای خودش 
کاری نمی کند و همه زند گی‌اش در من و 


بچه‌هایم معنی پیدا می کند؟ 

سعی می کردم برای همسرم توضیح 
بدهم که این رفتارها ناشی از کود کی سختی 
است که ما در فقدان محبت و مهر پدر و 
مادر گذراندیم. اما می‌دانستم در کش برای 
دیگران آسان نیست... 

تااين که ملو ک در سن ینجاه سالگی با 
مردی آشناشد که برای‌اولین بار به‌او آرامش 
و امنیت می‌داد. وقتی از او خواستگاری کرد 
ملتمسانه از او خواستم قبول کند. می‌دانستم 
که این شاید تنها ذره‌ای از خوشبختی باشد 
که او مستحقش است. 

ملوک با احمد ازدواج کرد و زندگی 
بسیار آرام و خوبی دارند. من و مل وک هر 
دو همسرهای بسیار پر محبتی هستیم ولی 
هنوز در اعماق قلبمان از کابوس رها شدن 
و تنها ماندن می‌ترسیم. یک وقت‌هایی که 
تنهماهستیم و برای هم درد دل می کنیم 
می‌بینیم زخم‌های روزه ای کود کی التیام 
بیدا نکر ده‌اند و ما هنوز از این که مبادا یک 
روز دوباره تنها شویم می‌ترسیم. ترسی که 
هنوز در سن هفتاد سالگی با من هست و با 
وجود داشتن همسر و بچه‌های بسیار دوست 
داشتنی احساس امنیت عاطفی نمی کنیم... 

دلم خواست تجربه‌ام رابا شما به اشتراک 
بگذارم تا بیش از پیش مراقب روزهای 
کود کی فر زندانتان باشید. روح کودکی اگر 
سرشار از شادی باشد یابه عکس اگر زخمی 
شود تا آخر عمر همراه ما باقی می‌ماند.... 


-— خافه کود کی ام YY‏ 
داستان شماء داستان بسیاری از ماست. این یعنی موفقیت که 
به واسطه نوشتن .بتوانید با کسی b‏ کسانی حس مشتر کی را 
به گفت وگو و خیال بنشینید. Bi‏ ( 


TAL‏ وا وی زوم و ری ید ول زد 
آنها ,1 

را هنوز گشوده ناگشوده از زمان دور بوی گل مادر و پدر. از لای باز 
پیرهنم می‌ریزند! ۱ l‏ 

بهترین احساسم کجایند؟! ان قلب‌های مهربان. ان حوض ساده! خاطره 
باغ و حياط خانه! گوشه گوشه. دل بری درختان انگور انار و درخت "به ". 
توی چشم‌سرخ و زرد پاییزی باغ؛نگاهم. یکهو زوم درخت انجیر پیر 
می‌شودا! انکه همه خاطرات کود کیام را دیده است. حس غمگینانه ای, 
با شادی به قلبم می‌ریزد. شاید گاهی با همین دست خاطره‌هاء تا آخر 


ایم گرم بماند. 
اس صفر مدانلو کردی 


—— مج شومینه‌سرد وچو _ 


بسیار عالی. البته با اجاژه کمی برای ایجاد تعلیق. در داستان 
شما دست بردم. من را ببخشید. 


امروز هم درست مثل دیروز آغاز شد. خورشید که از جای همیشگی اش: 
طلوع کرده. آسمان همیشه آبی است. خب ابرها هم. سر جای خود هستند 
و طبق معمول. ساعت زند گی من روی )507839 خواب مانده است. 

از خود بر نیو هیعتی آمسروز راه بابد در غانه ماقم وها از قاب 
کوچک پنجره اتاقم» به امروز سلام کنم ؟! 

اما نه, امروز باید با روزهای دیگر فرق داشته باشد. 

از جایم بلند شدم. لا امید به تن و کفش مقاومت به پا اه افتادم. 
هر چه نزدیک می‌شدم همه چیز عجیب و عجیب تر به نظر می‌رسید. حتی 
نمی‌دانستم. یک لحظه بعد چه اتفاقی در انتظار من است. به کلبه مترو که 
در جنگل رسیدم. در زدم. بعد از گذشت چند لحظه. صدای خش‌دار 
گفت: تو کیستی و چه می‌خواهی؟! 

سعی کردم بر ترسی که تمامی وجودم را فراگرفته بود. غلبه کنم. 

با صدایی لرزان. گفتم: منم یک ادمیزادا 


دستگیره در رابالا و پایین کرد. اما انگار این در ۱ 
قدیمی. باز شدنی نبود. اما بالاخره در. با صدایی 
گوشخراش باز شد. 
او سبزه رو بود و چهره‌اش با چروک‌های ریز و 
درشت خطاطی شده بود. 
با تعجب گفت: تو را هم گرفتار کنم ؟! 
با خنده گفتم: یعنی اوضاع آنقدر خراب شده که 
تو هم ممکن است گرفته باشی؟! 
JEAN‏ را از طرق من فذاشت: 
بعد از چند ثانیه به خودم مسلط شده گفت: 
چرادم در ایستاده ای ؟ بفرما داخل! 
همان ابتدا؛ تکه‌های یخ درون شومینه, نظرم را جلب کرد.پرسیدم: 
این شومینه است يا یخچال؟ 
گفت: در خانه من» از گرما خبری نیست! 
با لحنی محکم. گفتم: پس از گرما چیزی نمی‌دوتی که بر هم زدن گرمای 
خانواده‌ها برای تو مساله ای نیست! 
با آرامش گفت: برای طعنه زدن نگفتم بیای داخل! 
گفتم: فکر کنم در آن روزنامه‌ای که کنار شومینه fu‏ زده ات هست. اخبار 
روز هم» درج شده باشد؟ تو که از گرمای شومینه فراری هستی, اخبار داغ 
کشور چه بر سرت خواهد آورد؟ و ادامه دادم: 
این تیتر را بخوان! داستان پرستاری که به رغم بیماری خود و مادرش 
بر سر بالین بیماران کرونایی حاضر شده و موجب دلگرمی کادر درمانی 
است. اینجا رو ببین! چطور پار کبان‌های شهر کاشان. با وجود احتمال ابتلا 
به کرونا؛ در روز کار گرء به نظافت شهر خود پر داختند. اینجا ببینید! نوشته 
است با توجه به شیوع ویروس کروناء سازمان اسناد و کتابخانه ملی. بیش 
از ۲۳ هزار جلد کتاب را با هماهنگی ناشران روی سایت قرار داده! 
اینجا بود که دیدم. کرونا بر خود لرزید. 
روزنامه را به دستش دادم و گفتم: 
بگیر و با دقت بخوان, جناب کرونا! زیرا گرمای این آتش, تو را زودتر از 
پا درمی آورد تا این شومینه ġa‏ زده! 

زهراعبدالهی 


EMC —‏ دزدبانک بتک _ 


کوتاه. مختصر و غیر مفید! البته شوخی کردم. بازهم برای 
صفحه خودتان بنویسید. bl‏ 


مدتها بود ندیده بودمش. ew a b sa‏ »> زده 
بود. با عجله داشت می‌رفت. از چشاش و موهاش.: شناختمش. 
رفتم جلو: سلام کجا؟ با این عجله؟! 
-سلام توی این چند وقته ندیدمت و خبری ازت نداشتم. میدونی. 
ولام شل as di‏ 
-ببین عجله دارم. شمارهتو بده یه اس می‌فرستم. شماره مو سیو کن» 
زنگ پیامک شماره ناشناس: ببخش روم نشد بگم شماره کار تم رو میفرستم 
۰ بزن به کارتم. سرماه باهات تسویه حساب می کنم! قربانت. 

بهروز مباشر بهروز 


ig 
۲۵ AN ۳۹۱۰ الاعات کی سارو‎ 


چه قفاوت دود گی یی شناختن خداو مت 


یت 
۰ 


اووجود دار د 


) داسکا 


اولین بار در جمعه بازار او را دیدم. لا به 
لای وسایل کهنه و قدیمی دنبال چند قاشق 


برنجی می گشت. سر صحبت باز شد یک قاشق 
شربت خوری را به او نشان دادم و او هم همان 
موقع آن را خرید. متوجه شدم او هم مثل من 
عاشق وسایل قدیمی است. گفت یک کلکسیون 
کوچک از انواع BL‏ و ظروف قدیمی دارد. به 
وجد آمدم. 


ظروف قدیمی اما عشق جدید 


به او دادم و از او خواستم حتماً یک روز بیاید و از 
کار گاه من دیدن کند. 

c‏ آمکانش لی کوراشست این 
دختر دعوت مرا بپذیرد. شش ماه گذشت و 
خبری از او نشد. وسط‌های زمستان بود که یک 
روز دوب اره به طور اتفاقی او را در جمعه بازار 
دیدم. هر دو از دیدن هم خوشحال شدیم. این 
کردم نشانی چیزی از خودش به من بدهد. گفت 

هفته بعد همراه برآدرش به دیدن کار گاه من 
من لذت عجیبی برد. به من گفت که خیلی از اینها 
این خانواده شتا شدم. 

یک روز هم همراه مادرم به خانه آنها رفتم 


E sad 
پلیس و کلانتر تری‎ > d را ان‎ 
های فامیل ۱ زر من‎ sid 
و اوی کم ولی من‎ 

خانه نبود 


دیکر مشکلم این خانه و آن 


تازه رسیده بودم اداره که منشی دفترم گفت: 

"یکی از همسایه‌های شما تماس گرفتند و باید 
بر گر دید خانه برای همسرتان اتفاقی افتاده.." 

دیگر لازم نبود بیشتر سوال کنم. سه ماه بود 
که د ر گیر این مشکل شده بودم. صبح که داشتم 
از خانه بیرون می آم‌دم تهدیدم کرد که آبرویم 
را جلوی در و همسایه می‌برد. .من هم خسته‌تر 
از قبل در را کوبیدم و از خانه بیرون رفتم. باید 
می‌دانستم که او به تهدیدش عمل می MS‏ هميشه 
این طور بود. هیچ ابایی از جیغ و فریاد کشیدن 
نداشت. جلوی در و همسایه برایمان آبرویی باقی 
نمان ده بود. فکر کردم این بار حتماً بدتر از قبل 
سر و صدا راه انداخته که همسایه‌ها به محل کارم 
تلفن کردند. تلفن همراهم راشب قبل شکسته 
بود و نمی‌توانستم به کسی تلفن کنم. وقتی رسیدم 


حرمت و حد و مرز حالیش تیوه 


دم‌درخانه دیدم ماشین پلیس دم در است. 
همسایه‌ها جمع شده و توی کوچه آدمها منتظر 
رفتم. ديدم در خانه همسایه رو به رویمان باز 
است. پلیس مرا صدا زد. چشم‌های منیر خانم یک 
کاسه خون بود. گفتم az‏ شده؟ 

پراکنده و جست و گریخته برایم توضیح 
دادند که لیلا همسرم آمده خانه شان و هر چه 
دستش گرفته و 
گفته می‌خواهم 
خانه‌تان را اتش 
بزنم. از ترسشان به 
و لیلاو دختر منیر ) 
خانم را برده بودند 
کلانتری... 

داستان از سه ماه 
قبل‌تر شروع شده 
بودیاشاید بهتر 


۳۶ 14 ۹اض ۹۹ اتی 


است بگویم از سال قبل... زند گی من و لیلا هیچ 
وقت زندگی آرامی نبود. او زن ناسازگار و بدبین 
و بدزبانی بود. از وقتی ازدواج کردیم ارتباطم با 
همه فامیل قطع شد. کافی بود حدس بزند که 
من قبلا به خواستگاری یکی از دختر خاله‌ها رفته 
باشم ویا این که دلبستگی در دوران کود کی بین 
ما بود آن وقت قشقرقی به پا می کرد که من دیگر 
چشمم به آنهانیفتد. تقصیر مادرم بود. آنقدر 
آرزوی عروس خوشگل داشت که وقتی لیلا را 


تا کلکسیون ظرف و ظروف قدیمی مهتاب را 
ببینیم. من با هیجان عجیبی مشغول دیدن آن 
همه قاشق و کفگیر و ملاقه بودم و مادرم یک 
راست رفت سراغ مادر مهتاب و سر صحبت 
را باز کرد و از مهتاب خواستگاری کرد. مادر 
مهتاب هم گفته بود باید با همسرش صحبت 
رفت و به اميد خدا مهتاب عروسش می‌شود. 
AS‏ خوردم. گفتم چه کردی مادر؟ ما قرار بود 
فقط برویم کلکسیون او را ببينیم. مادر ابرویی در 
آن شب آنقدر شو که بودم که تا صبح چشم 
روی هم نگذاشتم. نمی‌دانستم با این کار شتابزده 
مادر چه کنم. نه این که از مهتاب بدم می آمد ولی 
می‌ترسیدم جوابشان منفی باشد و من دیگر هر گز 
مهتاب را نبینم.تا دوسه روز در بی‌قراری به سر 
می‌بردم. هیچ خبری از برادر مهتاب یا خود مهتاب 
نبود. دلم شور می‌زد بالاخره بعد از یک هفته مادر 
به من خبر داد که قرار خواستگاری رسمی را 
گذاشته و باید کت و شلوارم را آماده کنم... 


به همین ساد گی خودم رادر کت و شلوار 
دامادی دیدم. مادر می‌دانست که اگر قضیه را 
خودم می‌خواستم پیش ببرم شاید چند سالی طول 
می کشید. من پسر خجالتی و بی‌اعتماد به نفسی 
بودم و مادر خوب مرا می‌شناخت و در همان 
جلسه اول متوجه شده بود که علایق من و مهتاب 
خیلی شبیه هم است و به درد هم می‌خوریم. 

یک سال بعد از این ماجرا ما عروسی کردیم.. 
مهتاب با مجموعه ظروف قدیمی‌اش به خانه من 
آمد ومن هم دیوارهای خانه را پر از قفل‌ها و 
کلیدهای قدیمی‌ام کر دم... 

زندگی با کسی که هم سلیقه شما باشد خیلی 
عجیب و هیجان انگیز است... من ومهتاب در 
عرض این ده سالی که با هم زند گی می کنیم 
همیشه کلی حرف برای گفتن داریم. همیشه 
سفرهایی می‌رویم که هر دو از آن لذت می‌بریم. 
البته روز به روز به مجموعه‌هایمان هم اضافه 
می‌شود. حالا اسباب بازی بچه مان قاشق‌های 
برنجی و قفل‌های قدیمی من است. بی‌ شک بچه‌ما 
هم با همین سلایق بز رگ می‌شود. 

من خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستم چون 
همسرم علاوه بر این که شریک زندگی‌ام است 
به معنای واقعی دوست و همراه من هم هست... 


دید پایش راتوی یک کفش کرد که باید همین 
دختر عروس من شود. نفهمیدم چطور بین مر اسم 
خواستگاری و عقد فقط یک ماه طول کشید. از 
اولش هم حساسیت‌هایش راحس می کردم. ولی 
جدی نمی گرفتم. ولی در زند گی مشترک موضوع 
بسیار حاد شد. من رئیس یک بخش مهم اداره 
بودم. وضع مالی من هم به خاطر ارثیه‌ای که از 
پدرم به من رسیده بود خوب بود و سر و وضعم هم 
معقول به نظر می‌رسید و لیلا هر لحظه فکر می کرد 
یک زن می‌خواهد زندگی ما را به هم بریزد. 

وقتی به خانه جدید نقل مکان کردیم حال او 
بدتر شد. همان روز اول دید همسایه رو به روی 
مایک دختر مطلقه دارد که تحصیل کرده خارج 
از کشور است واز زیبایی هم چیزی کم نداشت. 
شروع به ناسا زگاری کرد. نمی‌خواستم کوتاه بیایم 
فکر می کردم اگر این بار به سازش برقصم تا آخر 
عمرم می‌خواهد به همین منوال رفتار کند برای 
همین به او گفتم توی همین خانه می‌مانیم و از 
جایمان JIS‏ هم نمی‌خوریم. 

ناساز گاری‌هایش شروع شد. دو خانه 
درهایشان رو به روی هم باز می‌شد. کافی بود 
من آنها را می‌دیدم و سلام و احوال پرسی گرمی 
می کردم بعد قشقرق به راه می‌انداخت. دو سه 
بار هم جلوی دختر منیر خانم را گرفت و با الفاظ 


زشتی او را تهدید کرد. از قضادختر منیر خانم 
هم کوتاه بیا نبود و با لیلا برخورد تند می کرد. کار 
به جایی رسید که همه در و همسایه متوجه این 
ماجرا شدند و منیر خانم هم مدام به من شکایت 
می کرد که آبروی دخترشان در این محل رفته... 
هر رفتاری با لیلا می کردم فایده‌ای نداشت. او 
مرزی برای رفتارهایش نداشت. از هیچ بی آبرویی 
نمی‌ترسید و برایش آهمیت نداشت مردم چه 
پشت سرمان می گویند. 

بالاخره کار به پلیس و کلانتری رسید. منیر 
خانم از ما شسکایت کرد. بزررگترهای فامیل از من 
خواستند خانه را عوض کنم. ولی من دیگر مشکلم 
این خانه و ان خانه نبود. می‌دانستم در خانه جدید 
هم ممکن است همسایه دیگری داشته باشیم و 
لیلا همین رفتارش را ادامه بدهد. به او گفتم یا 
تغییر رویه می‌دهی يا طلاقت می‌دهم... 

رفتارش تغییر نکرد. بی‌مهابا صدایش را بلند 
می کرد و به مردم تهمت می‌زد. من هم بعد از چهار 
سال زندگی با این زن خسته شدم. گفتم مهریه ات 
را می‌دهم فقط از زند گی من برو بیرون. 

امروز حکم طلاق صادر شد. توی خیابان آنقدر 
داد کشید و فریاد زد که یقین پیدا کردم تصمیم 
درستی گرفتم . واقعاً زند گی با آدمی که حرمت 
نمی‌شناسد و حد و مرز ندارد امکان پذیر نیست. 


بداندیش 


هه 


دش گر د می خور د 


کف و کذرطنزی رفضان‌مجاژق! 


از: مصطفی گلیاری 


ففط la JIĠ‏ به مهمانی می‌روند؟! 


میدن درحالی که خود دکترش هر روز ساعت 
پنج و نیم میاد؟! 

نکته هفته: فرض محال کنیم که دولت کلید 
و اميد ما واسه کل مردم ایران واکسن تهیه کنه 
و رایگان هم باشه اما امکان نداره دولت بتونه این 
فرب زردار مخصوصی لازمه که زیر هفتاد درجه 
سانتی گراد سرد باشن. ما از این ماشین‌ها نداریم. 
Ku‏ اینکه به مردم اقصی نقاط بگیم خودشون بیان 
تهرون جلو وزارت بهداشت صف بکشن. و احتمالاً 
به دلیل ازدحام فروان, یه عده کرونا انتقال میدن 
یه عده‌هم زیر دست و پاله میشن! پس US‏ انار 
موضوع واکسن یه جورایی منتفیه. 

بریسم گیر بدیم به برنامه شستپخت: 
مجری شستپخت از دختره جلو باباش می‌پرسه 
شما خجالت نمی کشی که بابات راننده تا کسیه؟ 
ناراحت نمی‌شی؟ تا دختره بگه نه و مجری بگه 
آفرین!... ملت بعد از این برنامه تو مجازی میگن 
بکشه؟ دزده؟ اختلاسگره؟ قاجاقجیه؟ چرا نمیری 
به یه آقازاده بگی از اینکه بابات اختلاس کرده و 
شستپخت خجالت بکش و... تا اینکه مجریه میاد 
عذرخواهی می کنه و میگه پدر خودمم راننده 
تا کسیه و قصد توهین نداشتم! 

عجایب شهر: عجیب مردمی هستیم. واسه 
اینکه کرونا نگیریم و کلی دردسر درست نکنیم. 
باید شب یلدا از ساعت شیش شب تا چهار صبح 
رو حکومت نظامی کنن و به زور بگن دورهمی 
نگیرین. چی می‌شد خودمون عقلمون می‌رسید 
واحساس مسوولیت می کردیم و دورهمی رو 
تعطیل می‌کردیم. 

تا پارسال می گفتن گوشی‌هاتون رو کنار بذارین 
یادا باک باشین اسا میگ شب لارو ازن 
ب رگزار کنین. قضیه زند گی همین جوریه. به چیزایی 
که يه روزی خوب بودن»امروز بدن و برعکس. 
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خانواد گی: مامان و بابام دعواشون شده بود. 
بابام پا پیش گذاشت واسه آشتی. مامان داشت 
میوه می‌خورد. بابام خواست سر حرف رو باز کنه 
گفت: خانم مواظب باش چاقو تیزه. دستت رو نبره. 
مامانم گفت چرا ببْرٌم؟ مگه یوزارسیف اومده تو؟ 
هیچی دیگه! دوباره دعواشون شد. 

نکته النکات: تو زند گی ما اتفاقای خوب با 
دقت راه میرن که نیفتن /روی مایع ظرفشوبی 
نوشته هنگام مصرف دستکش دست MIS‏ خبر 
نداره ما دست و صورتمون رو باهاش می‌شوریم 
تازه حموم هم می‌بریمش. 

یه عر وسکایی هست که دستشو فشار میدی 
میگه "آی لاو یو . از اونا دیدین؟ 

...من یه بار دستشو فشار دادم گفت یه شارژ 
پنج تومنی بفرست تا باهات حرف بزنم. 

خبسر: مینو محرز گفته "به کسانی که برای 
دریافت واکسن ایرانی داوطلب بشن. جایزه 
میدیم و daw‏ هستن و خدانکرده دیه می‌گیرن." 

یه عده بحثای ناجور و غلطی کردن. این همه 
جا رسمه و داوطلب‌ها تحت پوشش قرار می گیرن 
و در مدت قرنطینه پذیرایی می‌شن به دلیل 
شهامت شون هم جایزه می گیرن اگرم خدانکرده 
اتفاقی براشون بیفته. ديه دارن... 

خبر تکمیلی: مینو محرز گفت درباره پرداخت 

ديه به داوطلبن واکسن کرونای ایرانی اشتباه کرد. 

زودرنج: هر شب از ساعت هشت شب 
ترافیکه و مردم سعی می کنن قبل از *شب برسن 
مقصد تا جریمه نشن. منتقدا گفتن کیسه دوختین 
واسه جیب ملت. ناراحت شدن. حالا به من بگو ای 
سنگ صبور راننده‌هایی که تو ترافیک گیر می کنن 
مه ساعت هچر بای ۰۰ ۲تومی چریمه کن 
می‌ترسم بگم واسه اینکه کیسه دولت پر و جیب 
ملت خالی شه و به آقایون بر بخوره. 

«بزر گترین معضل ملت الان اينه که چرا 

سارا و نیکا از پایتخت حذف شدن؟ آیا بابا پنجعلی 
در قالب رویا با گریم وقتی که جوان بود میاد 
توپایتخت؟ کی این مشکل عظیم ملت رو حل 
می کنه؟ ...حالا هی تو بگو مردم ما اهل هنر نیستن 
و به خاطر تخمه ژاپنیش بود که می‌رفتن سینما. 


اطامات بی 


ملت مااونقدر هنرمندن که تو کروناو تورم و 
ترامپ و بایدن و جنگ و ترور واعدام و فقر و 
پروتز همه lo‏ دغدغه‌شون حذف شدن ساراو 
نیکاس از پایتخت. 
ابیات هفته: 
جوانان جوانی کنید امشبی 
بگیرید از نی‌لبک هم لبی 
اگر نیست گرمای عشقی پدید 
بگیرید سرفه ز صاحب تبی 
سخن بزر گان جوان:ای جوانان جوانی کنید! 
باز هم وزیر جوان... 
#این وزیر جوان یکی از باحال‌ترین وزراس. هر 
بار یه چیزی میگه کلی می‌خندیم. این بار به جوونا 
دستور فر مود که جوانی کنن. چطوری‌شو نفر مودن. 
تا اونجایی که ما تو مجازی دیدیم. جوونای بزرگان 
میرن یه کشور کفر پرور و لباس جلوعقب‌پهلو باز 
می‌پوشن و با جت اسکی آب بازی می کنن. حالا 
بقیه‌شو نگم دیگه. آخه وزیر جوان جان قربونت 
بشم جوان ایرانی که پول نداره گوشی شو شارژ 
کنه» پول نداره و سه نفری میرن يه ساندویچ فلافل 
می گیرن و با یه دونه نوشابه نوش جون می کنن 
و آروغ می‌زنن و میگن الهی شکر. آخه همچین 
جوونی چجوری جوونی کنه؟ تو هم یه چی میگی 
ها و آدمو وادار می کنی یه چی بگه ها! 
خود کشی‌های نوجوان‌ها زیاد شده. یکی از 
دلایل خود کشی‌های دخترهای نوجوون ازدواج 
زودرس و کود ک همسریه. ۲۰ آذر امسال روناک 
که پونزده سالش بود و سال پیش ازدواج کرده 
بود. به خاطر مشاجراتی که تو خونه داشت. زند گی 
خودشو تموم کرد. ۲آذر هم زهرای شانزده ساله, 
با خودسوزی به سفر مرگ رفت. سال پیش آقای 
تند گویان معاون امور جوانان وزارت ورزش گفته 
نود għall‏ کود ک مسر زیر اساله کمی پیش 
از دو برابر شده. اگه شما دختر کلاس نهم يا دهم 
داری. نگاش کن ببین هنوز چقدر بچه‌س و bl‏ 
این بچه می‌تونه بره خونه بخت و شام ناهار بپزه و 
بچه‌داری $ SA‏ اون هنوز بچه‌س و کو تا منطق و 
مسلیقه و دید گاهش به زندگی شکل بگیره و کامل 
بشه و ثبات پیدا کنه؟! 


9 ۱ راز سلامتی 


یکی از مهمترین عواملی که کمک می کند روزتان را پر انرژی شروع MIS‏ 
یک صبحانه سالم و مقوی است. خوردن صبحانه کامل بهتر ین کاری است که 
می توانید برای داشتن یک روز پر نشاط انجام دهید. خوردن صبحانه مقوی علاوه 
بر این که انرژی مورد نیاز ما را در طول روز تامین کرده. به سلامت جسمی ما نیز 


V-‏ پنیر بدون گردو 

به دلیل IL‏ بودن کلسیم در پنیر برای جذب 
بهتر به میزان فسفر بیشتری نیاز دارد که همانطور 
که می‌دانید منبع اصلی فسفر مغز انسان است 
بس زمانی که ماده‌ی غذایی همجون ینیر که 
برای تجزیه شدن در بدن نیاز به فسفر دارد وارد 
بدن می‌ شود سوخت و ساز فسفر بیشتر اتفاق 
ضعف مغز نشود گردو مکمل خوبی است چرا که 
گردو منبع خوبی از فسفر و ویتامین (1است و 
نیاز پنیر را برطرف کرده و دیگر نیازی به فسفر 
انتخاب پنیر بدانید که در انتخاب پنیر خوب و 
می‌دانید پنیر پاستوریزه بهترین نوع پنیر است 
چرا که از ابتلا به تب مالت جلوگیری می کند. از 
پنیرهای LS‏ تازه استفاده نکنید به دلیل اینکه 
پنیرهای تازه خطر ابتلا به تب مالت را افزايش 
می‌دهد. شما می‌توانید به خرید اینترنتی پنیر با 
انواع مختلف jw‏ دازید. 

۷ گوجه فرنگی 

در گوجه فرنگی اسید سیتریک وجود دارد. این 
اسید سبب افزایش اسید معده می‌شود. خوردن 
وی ای ل ن ااا 
سنگینی, ر فلا کس در معده یا حتی دل‌درد شود. اما 
شما می‌توانید با تر کیب گوجه و تخم مرغ» املت 
ترتیب دهید, بهتر است تخم مرغ محلی یا شر کتی 

4 فست فود در وعده صبحانه 

به صورت B‏ خوردن غذای چرب در وعده 
صبحانه توصیه نمی‌شود ولی اگر هر از گاهی میل 
داشتید حداقل سعی کنید از سوسیس و کالباس 
خانگی استفاده کنید .در نوع صنعتی این خوراکی 
وسوسهانگیز به خاطر استفاده از مواد اولیه 


این هارا برای ماه قعورید! 


نامرغوب و نیترات سدیم. نیتریت‌ها؛ فسفات‌ها. 
IE SE,‏ و ا 
او ار ای ار رت رن 
صبحانه و غذا خوردن می تواند وقت ji‏ باشد. از 
این رو خرید صبحانه از سر راه محل کار یا مدرسه 
به نظر می‌رسد بهترین گزینه باشد .بسیاری از ماء 
از جمله 395 کانمان از این کار لذت می‌برند. اما 
هر زمانی که در یک اشتراک فست فود توقف 
می کنید اقلامی از چربی‌های اشباع شده سدیم و 
قندهای مصنوعی را به میزان بالا مصرف می کنید. 
سدیم بیش از حد می‌تواند باعث یک افزايش 
ناگهانی در فشار خون شود و آن همچنین ممکن 
است احتمال سکته مغزی در افر اد مبتلا به فشار 
خون بالا را افزایش دهد. 

۷ شیرینی 

بواد ان ار فیل ری داسار ی رول 
دارچین و شیرینی‌های نان برشته شده از کالری 
و چربی بالایی بر خوردار هستند. علاوه بر این. 
زیادی خامه‌های روی کیک b‏ شیرینی منجر به 
چاقی می‌شود. همچنین. بسیاری از نانوایان ازاارد 
سفید فر آوری‌شده استفاده می کنند تا کالری‌های 
بیشتری را به آن بیافزایند. این خوشه‌ها با قندها 
هرا میب لا TE‏ 
مجهز می کند که به احتمال زياد در چند ساعت 
ناپدید می‌شود. 

۷ دونات 

دونات‌هاء اولین چیزی است که شما در صبح 
علاقه زیادی به خوردن آن‌ها دارید .دونات‌ها 
یکی از گزینه‌های صبحانه است که به دلیل عجله 
داشتن و راحت بدست آورفن آنها دز مسیر 
مدرسه یا محل کار بیشتر ترجیح داده می‌شود اما 
به خاطر داشته باشید که دونات‌ها مملو از قندهای 
تصفیه شده. چربی‌های ترانس, روغن هیدروژنه و 
ارد سفید فر اوری شده‌اند که از نظر فواید تغذیه 
ای برای بدن مناسب نیست. 

V-‏ کورن فلکس 

اگر چه خیلی‌ها طرفدار کورن فلکس‌ها هستند 


کمک زیادی می کند. سعی MS‏ روز خودتان رابا خوردن صبحانه شروع کنید. اما 
کارشناسان خوردن برخی از غذاها را نه تنها برای صبحانه توصیه نمی کنند بلکه په 
پرهیز از آنها در این وعده غذایی هشدار می‌دهند. پس برای داشتن یک صبحانه 
سالم سعی کنید از خوردن مواد غذایی زیر برای صبحانه اجتناب کنید. 


LI‏ ایب کرک جاور ہے عا اکا 


باعث gib‏ شود. 
2 نوتلا و شکلات 


دانشمندان دو قاشق غذاخوری آن را محاسبه 
کرده اند. نوتلا ۸۳ درصد از سطح متوسط شکر 
روزانه زنان را شامل می‌شود. چنین صبحانه ای 
شیرینی برای اولین بار حال را بهبود می‌بخشد 
اما انرژی به سرعت تبخیر می‌شود و احساس 
خستگی جایگزین آن خواهد شد. علاوه بر این. 
برخی شکلات‌ها حاوی روغن پالم هستند و 
اکا کی رات سای هس لافت ise‏ 
کنترل می کنند نیست. 

دانشمندان توصیه نمی کنند شیر رابا معده خالی 
بخورید. چون تولید اسید معده را افزایش می‌دهد 
و در نتیجه باعث سوزش معده می‌شود. شیر مملو 
از چربی‌هایی اشباع شده که سطح کلسترول را 
افزايش می‌دهد. باعث بروز التهاب و در موارد 
شدید به انسداد عروق نیز کمک می کند. برای 
آنهایی که نمی‌توانند خوردن شیر راتر ک کنند. 
پس توصیه می‌شود که شیر کم چرب مصرف کنند؛ 
این نسخه کم‌چرب شیرعاری از چربی است و تنها 
شامل کلسیم. پتاسیم. ویتامین و پروتئین است. 

V‏ چای و قهوه 

توش دی قهوه و ای یامه ده حالی ا 
افزايش اسیدیته معده می‌شود که به نوبه خود 
باعث سوزش سر دل و سوءهاضمه در طول روز 
می‌شود. نوشیدن چای با معده خالی می‌تواند صفرا 
و اسید موجود در معده را کاهش دهد که هضم 
کلی غذا و روند تنظیم کلسترول را مختل هی کند. 

۲ نوشیدنی‌های گازدار 

صرف نوشیدنی‌های گازدار در زمانی که معده 
خالی است,سبب کاهش زمان هضم مواد غذایی 
و اخلال در کارکرد معده می‌شوند و می‌توانند 
در صورت مصرف دائمی به پبوست منجر 
شوند. به‌ویژه اسید فسفریک موجود در کولایا 
آب‌میوه‌های گازدار برای معده خالی مضر است. 


تعلیم به نادان_بعنی بخو اهيم با صایون زغال ر 


GAS اسفید‎ 


© کت 


٩٩ هس‎ ۰ 14 ۳, 


یی دز CW‏ 


من تا به این سن رسیده‌ام. هنوز نفهمیده‌ام 
خوش‌شانسی با بدشانسی چه فرقی دارد و وقتی 
یک حادثه خوب توی زند گیمان اتفاق می‌افتد. 
باید خوشحال باشیم. یا در نظر بگیریم: 

"در پس هر خنده باشد گریه‌ای" و فکر کنیم 
که ممکن است فردااتفاقی بیفتد که این خوشی 
را از دماغمان بیرون بکشد. 

البته» بسیاری از افراد دیگر هم هنوز در 
پیچاپی چ این موضوع گرفتارند و به‌همین جهت. 
در مواجهه با حوادث مورد علاقه‌شان نمی‌دانند 
باید چه تصمیمی بگیرند. 

یکی از این گروه افراد. کبری بود که زند گی 
در حال و هوای شهر کوچکشان را نمی‌پسندید و 
بدجوری آرزوی زندگی در تهران را داشت وبا 
وجودی که هر گز تهران را ندیده بود. هميشه از 
مزایای زندگی در تهران برای خواهرش صغری 
حرف می‌زد و حرف‌های شیرینش, صغری را 
هم فریفته زند گی در تهران کرده بود و در هر 
فرصتی که پیش می آمد. دو تایی پدر و مادرشان 
را در فشار می گذاشتند و تقاضا می کردند که هم 
مثل بعضی همشهری‌هایشان به‌تهران مهاجرت 
کنند. که البته آنها هم مقاومت نشان می‌دادند و 
از کنار تقاضای فر زندانشان بی‌اعتنا می گذشتند. 
اما ظاه را قرار نبود کبری به آرزویش نرسد. 
چون خواستگاری تهرانی راء یکی از اقوامی که 
قبلا به‌تهران مهاجرت کرده بود. به خانواده‌اش 
معرفی کرد و کبری هم از خدا خواسته. 
به‌تقاضای خواستگار و خانوادهاش لبیک گفت 
و خانواده خودش را در فشار گذاشت تا آنها هم 
موافقت کنند و وقتی مراسم عقد کنان بر گزار و 
قرار شد بعد از چند روز به‌تهران برود. از خوشی 
بال در آورده بود و مرتب به‌خواهرش صغری 
وعده می‌داد که: 

- قول می‌دهم خودم برایت یک خواستگار 
تهرانی پیدا کنم. تا تو هم به آرزویت برسی. 

Lill‏ هم همین کار را کرد و حدود یک 


سال بعد از ازدواج. یکی از زنان همسایه را که 
دنبال همسری مناسب برای پسرش می گشت» 
متقاعد کرد که برای پسرش» هیچ همسری 
مناسب تر از خواهرش صغری نیست. خودش 
هم تلفنی با پدر و مادرش تماس گرفت. قول و 
قرار خواستگاری را گذاشت و خانواده خواستگار 
را به سراغ پدر ومادرش فرستاد و آن‌ها هم 
خواستگار را پسندیدند و به‌اين ترتیب, صغری 
هم تهران‌نشین شد. 

کبری که چند ماهی زودتر از خواهرش 
تهرانی شده بود. در روزهای اولی که خواهرش 
عروس شد و به‌تهران آمد. تقریبا هر روز او را به 
سیر و سیاحت در شهر می‌برد و جاهای دیدنی 
تهران مثل بازار پا رک شهر باغ ملی. باغ وحش 
و... را نشانش می‌داد و هر جا هم می‌رفتند. کلی 
عکس و فیلم می گر فتند و از طریق فضای مجازی 
برای پدر ومادرشان می‌فر ستادند. 

حدود یک سال این جور دلخوشی‌های صغری 
و کبری ادامه داشت» اما بعد از آن» دلتنگی بقه 
کبری را گرفت و هر بار خواهرش را می‌دید. در 
این باره حرف می‌زد که: 

-غریبی بد دردی است. تا توی شهر خودمان 
بودیم دایی. عمه. عمو و خاله داشتیم. مر تب با 
آنها رفت و آمد می کردیم و دلمان باز می‌شد, در 
حالی که اینجا نه کسی را داریم که به دیدنمان 
بیاید. نه کسی هست که به دیدنش برویم. 
حتی شوهر خودمان را هم درست و حسابی 

در مورد آخر واقعاً حق داشت» چون شوهر 
خودش نصیر و شوهر خواهرش جمشید. برای 
جفت وجور کردن کرایه خانه و تامین مخارج 
کمرشکن و مبارزه با گرانی مایحتاج زند گی ناچار 
بودند از خروس‌خوان صبح تا بوق سگ. مشغول 
دوند گی باشند و شب‌ها وقتی به‌خانه می‌رسیدند 
که از شدت خستگی. حتی رمق حرف زدن 
نداشتند و هنوز یک لقمه شام از گلویشان پایین 


لمات 


نرفته, به سمت رختخواب می رفتند و فر داء دوباره 
آش همان آش بود و کاسه همان کاسه. 

کبری, بارها شوھهرش را در فشار می گذاشت 
و گلایه می کرد که: 

- من توی این چهاردیواری دلم پوسید. این 
که نشد زند گی! از صبح تا شب بايد توی خانه 
باشم و چشم به در و دیوار بدوزم. لااقل دو روز 
مرخصی بگیر تا به شهرستان برویم و با پدر 
ومادرم دیداری تازه کنیم؟ 

جواب شسوهرش نصیر هم اغلب وقت‌ها این 
بود که: 

- چه جوری خانم جان؟ الان هفت روز 
هفته سگدو می‌زنم و باز کمیت زند گیمان KI‏ 
است. چه رسد به این که چند روز هم کار نکنم. 
گذشته از این می‌دانی با قیمت‌های فعلی کرایه 
اتوبوس و مخارج رفت و آمد به شهرستان چقدر 
آب می‌خورد؟ از کجا بیاورم؟ من که سر گنج 
ننشسته‌ام! 

ظاهراً صغری هم نق‌های مشابهی به شوهرش 
جمشید می زد و اگرچه اغلب جواب‌هایی شبیه 
جواب‌های نصیر از شسوهرش می‌شنید. اما انگار 
سنبه او پر زور تر بود واین, از آن‌جا معلوم شد که 
جمشید یک روز با باجناقش نصیر تماس گرفت 
و به‌او گفت: 

- من و صغری تصمیم گرفته‌ايم از تعطیلات 
پیش رو استفاده کنیم و به شهر ستان برویم. 

L-‏ 39593 تعطیلی. چه رفتنی دارد؟ تمام 
مدت در راه خواهید بود. 

-ببین, دوشنبه و سه شنبه تعطیل است. 
چهارشنبه هم مرخصی می گیریم و وقتی تعطیل 
پنجشنبه و جمعه هم سرش بیفتد. می‌شود پنج 
روز و به نظر من, این مدت برای سفر مناسب 
است. 

- آره. این جور که تومی گویی بد نیست. 

- از این جهت. تماس گرفتم که بگویم تو هم 
برای روز چهارشنبه مرخصی بگیر, تا کبری هم 


پدر و مادرش را ببیند و دلش باز شود. 
-راستش, من وضعیت مالی مناسبی ندارم 


یرای سار مال تاره کارت ی 
از دوستان اتومبیلش را به‌من قرض بدهد. 
خوشبختانه ماشین او دو گانه سوز است. به‌این 
تر تیب تنها خرجی که داریم پول گاز و مقداری 
بنزین است که رقمی نمی‌شود. در مقصد هم 
میهمان خانواده همسرمان هستیم و خرجی 
نداریم! 

نصیر که دید فرصت خوبی است تا بتواند 
دل همسرش را شاد کند. قبول کرد و شب. وقتی 
به‌خانه بر گشت. به کبری گفت: 

- جمشید وخواهرت قصد دارند آخر هفته 
به دیدن پدر و مادرت بروند. 

کبری, آه سوزناکی کشید و سپس افزود: 

- خوش به‌حال صغری! 

خوش به‌حال تو هم هست. چون قرار شده 
جمشید ماشین یکی از دوستانش را قرض بگیرد 
واز ما هم دعوت کرده تا همراه او وخواهرت 
برویم. 

کبری از شنیدن خبر چنان خوشحال شد 
که همان موقع. با وجودی که مدتی هم از شب 
گذشته بود و می‌دانست پدر ومادرش آن ساعت 
حتما خواب هستند. تلفنی با آنها تماس گرفت. 
خبر سفرش رامخابره کرد و گفت که آخر هفته 
منتظرشان باشند. 

در زمان مقرر باجناق‌ها به‌اتفاق همسرانشان» 
صبح زود سوار بر اتومبیل قرضی از تهران 
حر کت کردند و قبل از تاریک شدن هوا به‌مقصد 
رسیدند. شوق و شعف دخترها از دیدن پدر و 
مادرشان غیرقابل وصف است والبته آنها هم از 
دیدن بچه‌ها و دامادهایشان کلی ذوق کردند و 
چون قبلاً خبر آمدن آنها را به اقوام و آشنایان 
داده بودند. از ساعتی بعد. یکی یکی سر و کله 
اقوام پیدا شد و همه از دیدن آنان ابراز مسرت 
واتبساظ خاظر کزدنق وطق رسمی که هنوز 
در اغلب شهرستان‌ها رواج دارد. هر کدام برای 
یک وعده شام يا ناهار در روزهای بعدی. انها 
را دعوت کردند و فقط یکی از خاله‌های کبری 
و صغری به‌دیدنشان نیام د و طبعاً دعوتی هم 
به‌عمل نیاورد. 

سه چهار روزی که باجناق‌ها و همسرانشان 
در سفر بودند. به‌همه خیلی خوش گذشت و 
غروب روزی که قرار بود فردایش به‌تهران 
بر گردند. جمشید گفت: 

- من و صغری می‌رویم تا ماشین را گاز بزنیم 
و موقع بر گشتن مشکلی نداشته باشیم. 

پمپ گاز بیرون شهر قرار داشت و lab‏ رفت 


خاله‌خانم. در حالی‌که نوه دو سه 
ساله و تراخمی خود رادر اغوش 
داشت. از راه رسید و پس از سلام 
و علیسک سردی با کبسری و صغری» 
در عقب راب از کرد و سوار شد 


کبری که از میهمانی رفتن مکرّر در آن چند روز 
دعوت بودند. تصمیم گرفتند مختصر استراحتی 
موقع. ML‏ کبری و صغری با تلفن همراه کبری 
تماس گرفت و بعد از ابراز خوشحالی از شنیدن 
صدای او سر درد دلش باز شد که: 

- ببخشید اگر به دیدنتان نیام دم. نوه‌ام 
تراخم گرفته و صلاح نبود او را جایی ببرم, طفلک 
بدجوری چشم‌هایش در گیر شده و د کترها 
دخترم که دست وپای این‌جور کارها را ندارد. 
برای چشمش بکنم. 

بعد. نفسی تازه کرد و ادامه داد:تماس گرفتم 
تا عرض کنم. حالا که شما ماشین دارید و تهران 
می‌روید. من هم با شما بیایم. 

ib‏ تم خرازیت خفن مسر هات 
شود. با حر کت چشم و ابرو به نصیر حالی کرد 

- با نصیر حرف بزنید! 

نصیر که به‌فر است متوجه نارضایتی 
همسرش شده بود بعد از چاق سلامتی با خاله 

- چه عرض کنم؟ من کاره‌ای نیستم. ماشین 
مال جمشید است و او باید در اين باره تصمیم 
pi‏ 

- اشکالی ندارد. خودم با جمشید تماس 
می گیرم و موضوع را مطرح می کنم. 

خاله خانم. بعد از گفتن آن جمله خداحافظی 
کرد و کبری B‏ 

-با شوهر خواهرم تماس بگیر و به اطلاعش 
برسان که تقاضای خاله‌ام را ټول نکند. 

- نمی‌توانم! چون اولاً تلفنم شارژ ندارد و در 
ثانی. جمشید الان در حال رانند گی است و صحیح 
نیست پشت فرمان جوابگوی تلفن شود. 

- گفتم که نمی‌توانم, چون شارژ ندارم! - 

نصیر گوشی همسرش را گرفت و پیامی 


نوشت با این مضمون که: "خاله کبری و صغری: 
تقاضا دارد خودش و نوهاش با ما به‌تهران بیاید. 
نوه‌اش تراخم حاد دارد ومی‌دانی که تراخم 
بیماری عفونی واگیر داری است وخدای نا کر ده 
او را پیچاندم. دست به‌سرش کردم و توپ را در 
زمین تو انداختم. اگر با تو تماس گرفت. تو هم 
او را بپیچان . 

نصیر با عجله پیامک رافرستاد تا قبل از 
این که خالدخان اند باج تاس کیرد 
او را در جریان گذاشته باشد. وقتی هم جمشید 
و همسرش بر MIS‏ چون باید بلافاصله به 
موضوع را با جمشید در میان بگذارد. 
خانزاد: خود وهسر فان خن حاقطی رذ و 
خاله‌خانم. در حالی که نوه دو سه ساله و تراخمی 
خود رادر آغوش داشت. از راه رسید و پس از 
سلام و علیک سردی با کبری و صغری. در عقب 
را باز کرد و سوار شد. 

نصیر. با عصبانیت چشم غره‌ای به جمشید 
رفت و با صدایی که bib‏ او بشنود. گفت: 
خاله‌خانم را بپیچانی؟ اگر تراخم بگیریم. تکلیف 
چیست؟ 

جمشید با قیافه‌یی حق به‌جانب گفت: 

- ک دام تقاضا؟ خاله‌خانم تم اس گرفت 
به‌ان‌دازه یک نفر جا داریم. دور از ادب ديدم که 
اشاش راافتول کت 
نکردم! 

G A‏ ا امک ارال 
رابه جمشید نشان بدهد. اما یک دفعه رنگ از 
رویش پرید و خطاب به‌همسرش گفت: 
جمشید برای خاله ات فرستادهام! 

کبری هم جا خورد. اما گفت: 

- کاری است که شده. چیزی به‌روی خودت 
نياور سوار شو تا برویم! 

مسافران سوار شدند و حر کت کردند. اما 
کر طول هسیر خاله‌خانم هر چند وقت یک با 
به‌طعنه می گفت: 

- این جاده‌ها چقدر پیچ در پیچ است! 

که البته» جز نصیر کسی متوجه کنایه‌اش 
نمی‌شدا! 


$ L 
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آسییپدد 


و ند 


لت در 


آش شولی خوشمزه برای روزهای سرد 
آش شولی, یکی از انواع آش‌های محلی استان یزد 
است. این آش خوشمزه و سنتی با تر کیب مواد 
اصلی آرد. چغندر و سبزی‌های معطر مخصوص 
آش تهیه و سرو شده که طعم و عطر خاص و 
خوشمزه‌ای را فراهم خواهد کرد. می‌توانید این 


و مزه‌متفاوت و خاص أن لذت ببرید. چاشنی 
مخصوص آش شولی. سر که می‌باشد. ولی می توانید 
با توجه به ذائقه غذایی خود از رب انار نیز استفاده 
MS‏ شولی یزدی جزو غذاهای محبوب سنتی در 
میان مردم یزد می‌باشد که بسیار ساده و راحت 
می‌توانید آن را در منزل تهیه و میل کنید. 

طرز تهیه: 

در ابتدا چغندر را پوست گرفته 
و به صورت نگینی خرد کنید. در 
یک قابلمه کمی آب پر کنید و 
بر روی حرارت ملایم بگذارید. 
جغندرهای خرد شده را در قابلمه 
ریخته و صبر کنید تا نیم پز شوند. 
سپس عدس و سبزی آشی خرد 
شده‌رابه قابلمه اضافه و هم بزنید. 
اا ای د او 


ماهی تابه با کمی روغن تفت دهید. نعناع آش را 
نیز آماده و کمی تفت دهید. سپس نصف پیاز داغ 
آ ما »را به مواد قابلمه اضافه و مخلوط کنید. آرد را 
با دو لیوان آب جوش در یک کاسه ريخته و خوب 
lib : ۱‏ حل شود. سپس مخلوط 
آرد را کم کم به آش اضافه و هم بزنید ودر آخر 
۱ افه و عد از ۲۰ دقیقه حرارت را 
۳ 3 رای ن آش نیز از پیاز و نعتاع 
داغ استفاده کنید. 


املت مهم ۳۲ از انواع املت‌های 
مواد متنوعی تهیه می شود. این غذای خوشمزه 
مانند دیگر املت‌ها معمولا به عنوان صبحانه 
سرو می شود. املت dia‏ من شباهت زیادی 
به املت گوجه فرنگی ماایرانی‌ها دارد. با اين 
تفاوت که در این املت علاوه بر تخم مرغ و 
گوجه فر نگی از فلفل سبز, انواع سبزیجات و 
در برخی مواقع از سوجوک که نوعی سوسیس 
است. نیز استفاده می شود که تر کیبی بی نظیر 
و خوشمزه را به وجود می آرود. برای مشاهده 
این آموزش اش ی ۲ همراه باشید. 

طرز تهیه: 

در ابتدا برای تهیه املت منه من ابتدا پیاز را 


jieu ۹۹٩ Pit کل‎ ۳۲ 


به مقدار لازم 


به مقدار لازم 


به صورت نگینی یا خلالی خرد کنید. سپس 
یک تابه مناسب روی حرارت ملایم قرار 
دهید و کمی روغن اضافه و کمی صبر کنید تا 
۵ . سپس پیاز خرد شده رابه تابه 
اضافه و کمی ته تفت دهید تاس یک و شیشه ای 
شود. در ادامه فلفل سبز را به صورت نگینی 
خرد و به تابه اضافه کنید. سپس به مدت ۱۰ 
دقیقه باییاز تفت دهید. پس از اینکه فلفل 
سیر و وی درم 9 سرع 
شد. مقداری نمک. فلفل 
سیاه. JAB‏ قرمز پاپریکا و 
زردچوبه اضافه کنید و چند 
دقیقه دیگر مواد را تفت دهید 
تا با ادویه‌ها کاملا مخلوط و 
گوجه فرنگی‌ه ارا بگیرید. 
سیس بارن ده ریز رنده و 
b.‏ به تابه اضافه کنید. گوجه 


فرنگی‌هاراباید به خویی تفت دهید تا آب 
اضافی‌شان کشیده شود و شروع به روغن 
۱ ر همین حین تخم مرغ‌ها را 
8 کک sat‏ با چنگال ji‏ کیب 
کنید تااز حالت لختگی خارج شوند. پس از 
ا ی رون انداخت در صورت 
۲ ا قاف ق کوچک رب گوجه 
فرنگی هم اضافه کنید. اضافه کردن رب گوجه 
فرتگی باعث می شود که املت علاوه بر اینکه 
بسیار خوشرنگ شود طعم آن نیز خوشمزه‌تر 
شود. رب گوجه فرنگی را باید به خوبی تفت 
دهید تا خوشرنگ شود و طعم و بوی خامی آن 
ل گر فته ود یس از اينکه رب 
گوجه فرنگی سرخ شد. تخم مرغ‌ها را به تابه 
اضافه و به خوبی با دیگر مواد تر کیب کنید تا 
کاملا یکدست شوند. سپس اجازه دهید تخم 
مرغ‌ها به طور کامل سفت شوند و بپزند. 
البته میزان پختن تخم مرغ‌ها به ذائقه خودتان 
1 یی دارد و در صورتی که دوست دارید 
ا تر درست کنید نباید 
بگذارید. املت بیش از حد روی حرارت بماند 
— ۶ ها کاملا سفت شوند. 

ر ھا تک و ادویه املت 
۳ بس از ایتکه املت آماده شد 
۲ آشافه کنید. سپس املت را 
۴ نظرنان کت ید و به همراه 
نان تازه سرو کنید. 


ik‏ سخن چين صادق نیست 


JIS‏ است: سلیمان بن عبدالملک. هفتمین خلیفه 


مدت دو سال در این سمت باقی ماند. مردی را 
مورد عتاب قرار داد به وی گفت: 

- توراجع به من چنین گفته و چنان کرده‌ای؟ 
آن مرد در جواب گفت: من چنین حرف‌هایی را 
نسبت می‌دهی انجام نداده‌ام. 

سلیمان گفت: چگونه انتظار داری حرفت را 
رابه‌من رسانده است! 

در این هنگام "زهری" یکی از فقهای مدینه که 

- سخن چین راستگو نمی شود! 

سلیمان از شنیدن آن حرف اند کی به فکر فرو 
اگر راستگو بود. سخن‌چینی نمی کرد. 


* عدالت بعنی این 


هنگام مسافرت pol‏ کبیربهاصفهان, در یکی 
از من‌ازل بین wl;‏ قاطر یکی از همرآه ان امیر 
که سه هزار ریال ارزش داشت. بر اثر غفلت 
صاحبش وارد مزرعه دهقانی شد و خسارت 
زیادی به‌زراعت او وارد کرد. مرد دهقان جمعی از 
کشاورزان را به شهادت گرفت و همراه آنان برای 
شکایت به‌مقابل چادر امیر رفت. 

امیر کبیر علت مراجعه‌اش را پرسید و مرد 
دهقان جگونگی امر را بیان کرد. امیر گفت: 

-قاطر رانگه دار تا صاحب آن پیدا شود. 
آن وقت حکم می کنم زیان تو را با به‌اضافه آنچه 
خرج حیوان خواهی کرد. به تو بدهد. او بايد تنبیه 
شود تا دیگران از این پس مواظب باشند که زیانی 
به‌دهقانان وارد نیاورند. 

مرد کشاورز به‌خانه 
بر گشت ومنتظر ماند تاصاحب 
قاطر پیدا شود. اما صاحب قاطر 
از ترس خشم امیر خودش را 
نشان نداد. موقع حر کت اردو 


خواندنیهای 
تاریخی 


مرد زارع بار دیگر نزد امیر رفت و توضیح داد 
هنوز صاحب قاطر پیدا نشده. امیر گفت: 

- قاطر از آن خودت باشد. اگر صاحبش پیدا 
شد. باید تو را راضی کند. اگر هم قاطر را فروختی. 
باید آنرا از خریدار بخرد. فقط کاری کن که معلوم 
باشد قاطر در کجاست. 


*ماجر ای خواستگاری نادرشاه از ملکه روسیه! 


یکی از موضوعاتی که به طور جسته و گريخته 
در مورد دوره فرمانروایی نادرشاه در ایران مطرح 
شده, ماجرای خواستگاری وی از ملکه روسیه 
است که تنها منابع اطلاعاتی موجود در باره آن 
نوشته کوتاه مير زامهدی‌خان استر ابادی است. 

زنده‌یاد د کتر عبدالهادی حائری؛ استاد فقید 
تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد, کتابی قابل اعتنا با 
عنوان "نخستین رویارویی‌های انديشه گران ایران 
با دو رویه تمدن بورژوازی غرب" دارد که در آن 
با استفاده از منابع تاریخی دست اول گزارش‌هایی 
را درباره نحوه برخورد و سیاست رایج فرمانروایان 
ایران با حکومت‌های اروپایی. از قرن شانزدهم 
میلادی به‌بعد ارائه کرده و کوشیده راههای نفوذ 
استعما رگران به سرزمین ایران راواکاوی کند. 
یکی از دوره‌های تاریخی که توسط او مورد بررسی 
قرار گرفته. دوره افش ارربه است که به واسطه 
قدرت و توانمندی نظامی نادرشاه جنبه‌های 
مثبت و منفی فراوانی در آن قابل شمارش است 
و از جمله به موضوع خواستگاری نادرشاه از ملکه 
روسیه نیز اشاره کر ده و نوشته: یکی از دغدغه‌های 
نادرشاه تقابل با ارتش عثمانی در مر زهای غربی 
ایران بود و هر چه تلاش می کرد این مشکل را با 
روش‌های دییلماتیک حل کند. به‌دلیل ادعاهای 
دو طرف بر سر مناطق مرزی, به‌نتیجه نمی‌رسید 
و در نتیجه کوشید از ظرفیت نظامی اروپایی‌ها 
که همواره از اقتدار دولت عثمانی واهمه داشتند. 
به‌نفع خود بهره‌برداری کند وهمزمان روس‌ها هم 
که برای دفع حمله عثمانی‌ها از قفقاز به کمک نادر 
نیاز داشتند. باب مراوده دوستانه با وی را گشوده 
وحتی اعلام کردند که حاضرند سرباز و مهمات 
در اختیارش بگذارند ودر یک نوبت نیز پنج هزار 
سرباز روس به ارتش نادرشاه ملحق شدند. 

زمان گسترش روابط سیاسی و تجاری نادر با 


TTT TOT 
تزارهابود و در سال ۱۰۸ |خورشیدی»زمام اختیار‎ 
آن کشور, به‌دست "آنا ایوانوا روماتف" بود, که‎ 
حکومت ۱۰ ساله او ثبات سیاسی و نظامی خوبی‎ 
در روسیه ایجاد کرد و روابط وی و فرمانروای‎ 
افشار به‌تدریج و با تعاملات نظامی بیشتر شد.‎ 

به نوشته عبدالهادی حایری, هنگامی که جمعی 
از بازر گانان روس به‌دربارش آمده بودند. از آنان 
پرسید: در کشور شما زن چگونه پادشاهی می کند 
وار کان دولت او چگونه خدمت می کنند؟ 

آنها در جواب گفتند: پادشاهی ما به‌ارث است 
و از زمان حصرت عیسی (ع) تا کنون آباء و اجداد 
ماذکوراً واناثاً sas‏ لطفت می‌رسند. خواه زن 
باشند و خواه مرد.پس از آن گفت و گو نادر موضوع 
خواستگاری از ملکه روسیه را مطرح کرد و گفت: 
چه شود که بین ما و او عقد ازدواج رو نماید. که 
دولت یکی شود؟ 

بی‌تردید طرح موضوع خواستگاری از ملکه 
روسیه. یک پیش‌زمینه ذهنی داشت. زیرا نادر 
پیش از آن, در صدد تجهیز قشون و ایجاد نیروی 
دریایی در دریای خزر بود و حتی فردی انگلیسی 
به نام جان التون" را مآمور ساختن ناو جنگی در 
بحرخزر کرده بود و خواستگاری, آن‌هم زمانی که 
سطح روابط میان دو کشور در سطحی مناسب 
قرار داشست. بی ارتباط با طرح‌های توسعه‌طلبانه 
نادرشاه در شمال دریای خر نبود. ظاهر | 
بازر گان‌ها بعد از باز گشت به کشورشان موضوع 
راباملکه خود در میان گذاشتتند واین معنااز 
آن‌جا برمی‌آید که مدتی بعد ملکه روسیه در 
پاسخ به آن پیشنهاد نامه‌یی نوشت با این مضمون 
که: "ما مملکت و خود رابه‌هیج وجه از تو دریغ 
نداریم. اما لازمه مواصلت چنان است که داماد 
به‌مذهب حضرت عیسی(ع) وارد حجله ناز گردد. 
هر گاه شما اراده اتحاد و یگانگی دارید. باید چند 
روزی به‌عنوان ملاقات وارد این دیار شوید وبا 
هم نک ررد ود اط ره راهش تما مول 
خواهم داشت" 

با ان اش نطو PE A‏ 
جواب منفی داده شد و ظاهر | قضیه فراتر از 
مبادله آن پیام‌ها نرفت. چون مدتی بعد ودر سال 
۹ خورشیدی ایوانوا بدرود حیات گفت و تا 
هفت سال پس از مرگ ملکه روسیه. همچنان بر 
سریر قدرت باقی ماند. 
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یک رستوران در اوهایو, داوطلبانه و قبل از اجرای محدودیت‌های جدید. با نصب تابلویی 
در بیرون رستوران اعلام کرد که برای حفظ سلامت مشتریان بسته خواهد بود و زمان 
ادامه فعالیت آن مشخص نیست. در آخرین روز فعالیت خود مردی وارد رستوران شد و 
یک نوشیدنی به ارزش ۷دلار سفارش داد. او هنگام ترک رستوران علاوه بر پرداخت مبلغ 
نوشیدنی انعام راهم لای دفتر چه گذاشت و محل راترک کرد. وقتی خدمتکار رستوران 
کف هرا رس کردم هن که مریم ور EL B ata‏ اس ۱۳ 
او بلافاصله بد تبال مرد رفت و مرد به او اطمینان داد که اشستباهی رخ ندادهاست. او فقط 
می‌خواسته در این شر bal‏ دشوار به افرادی که در رستوران کار می کنند کمک کرده باشد. 
ار ار ار ا ا ار مل ا 
۴نفر دیگری که در اینجا کار qa‏ کنند تقسیم ا کمک کوچکی است تا بتوانند تا 
ادامه فعالیت رستوران صبر کنند و به مشکل مالی نخورند. البته شاید این مبلغ برای تمام 
کار کنان رستوران کافی نباشد, اما همه‌شان از این رفتار محبت آمیز مرد متاثر شدند و هم 
به صورت حضوری و هم در شبکه‌های اجتماعی از او تشکر کردند. 


اگر برنامه تان برای این روزهای سرد این است که در حالی که پتوی گرمی دارید و قهوه 
می‌نوشید به تماشای فیلم‌های مخصوص کریسمس بنشینید. شاید بتوانید در امد هم 
داشته باشید. یک فرصت شغلی خاص و جالب از داوطلبان می‌خواهد که به دلخواه خود 
۵ فیلم کریسمسی رادر ۲۵ روز تماشا کنید و سپس با قضاوتی حرفه‌ای بهترین فیلم 
کریسمسی رامعرفی MS‏ علاوه بر اینکه در پایان پروژه مبلغ ۰ پوند بصورت نقد 
دریافت می کنید. یک اشتراک یک ساله کامل از خدمات پخش آنلاین سرویس‌هایی 
همچون نتفلیکس, دیزنی پلاس و | مازون پرایم دریافت خواهید کرد. افرادی که علاقمند به 
تماشای فیلم هستند و می‌خواهند از آن در امد هم کسب کنند. این فرصتی رویایی برایشان 
خواهد بود. علاقمندان تنها BIS‏ است به سایت 16۷716۷7۷75.012 بر وند و اطلاعات مربوطه 
رادر بخشی که رئیس شادی رسان تعطیلات ‏ نامگذاری شده بخوانند. شما فقط به یک 
دستگاه موبایل یا لپ تاپ که قابلیت پخش آنلاین فیلم را داشته باشد احتیاج دارید و اينکه 
E L EE IE TS‏ 
و به هر فیلم از نظر اینکه چقدر شادی اور بود و اینکه جقدر خاطرات Me‏ را زنده می کرد 
N TKE‏ 
اینکه چه فیلمی را تماشا کنید بر عهده خودتان است. البته محدودیت دیگر این است که تنها 
افراد شاغل در ایالات متحده که GAL‏ ۸ سال سن دارند می‌توانند شر کت کنند و ثبت‌نام 
تنها در هفته اول ماه دسامبر ممکن بوده است. 


mil 
0 


در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش گر دشگران و همچنین بسته بودن اکثر اما کن 
عمومی, باغ وحش‌ها هم دیگر میزبان علاقمندان نبوده‌اند.اين در حالی است که 
حیوانات داخل باغ وحش‌ها هنوز در باغ وحش هستند اما کاهش بازدید کنندگان 
به منزله کاهش در آمد این مراکز, کمبود بودجه آنهادر رسیدگی و تغذیه حیوانات 
ود مات اس رس دنه وات خواه ود در هم ر ای هر مند 
بریتانیایی به نام پاول بار تون تصمیم گرفت به منظور کمک به بقای حیوانات و 
جلب توجه علاقمندان برای ارائه کمک‌های مالی برای نگهداری آنهاء کنسرتی را در 
TA‏ #8 منطقه‌ای در قلب تایلند بر گزار کند که میزبان جمعیت زیادی از میمون‌های وحشی 
b 9‏ | است.اودر این منطقه شروع به نواختن موسیقی کرد و طولی نکشيد که میمون‌های 
کنسرت برایمیمون‌ها ات رتم سوه میم 
LI‏ عونت ا روی پیانو زر کا رر یر لس رز 
gas ۹‏ گردن یاول آویزان بودند. این هنرمند ۵٩‏ ساله اظهار کرد که قصد 3,13 با موسیقی 
1 این حیوانات را آرام کند و از مردم بخواهد که در صورت امکان برایشان غذا فراهم 
کنند.اگر آنها تغذیه خوبی داشته باشند. آرام خواهند بود و رفتار تهاجمی از خود نشان 
نخواهند داد. این هنر مند گفت که سعی داشته هیچ یک از رفتارهای میمون‌ها او را از 
ادامه نواختن متوقف نکند و تماشای آنها بسیار جالب بوده است. آقای بارتون پیش از 
این هم در اقدامی مشابه برای جمع آوری کمک برای حیوانات در معرض خطر, چند 
آهنگ برای فیل‌های داخل یک مر کز نگهداری حیوانات نواخت. 


اگرچه شغلی مانند تماشای فیلم شرایط بسیار راحت و ایده آلی محسوب می‌شد. آ گهی استخدام 
یک پرستار بچه که یک پدر و مادر منتشر کردند به قدری عجیب بود که به سرعت همه جا پخش 
شد. جزییات آگهی از این قرار است که د رآمد آن به ازای‌هر ساعت کار ۱۰ پوند است. وظایف 
شامل نگهداری از دو 395 ک ۸و ۱۲ساله است. ساعت کاری در طول هفته ۱۱ صبح تا ۷ شب بوده 
و در تعطیلات مدرسه ساعات طولانی‌تر خواهد بود. مسئولیت کاری شامل آماده کردن کود کان 
برای مدرسه و کارها, رساندن آنها به مدرسه یا کلاس‌های دیگر و آماده کردن غذایشان است. اما 
ادامه لیست وظایف بود که خبر ساز شد. در ادامه نوشته شده بود که فرد منتخب بايد شستشوی 
لباس‌های خانواده و همچنین نظافت منزل را هم انجام دهد. تمام خرید میوه و مواد غذایی و حتی 
خریدهای شخصی افراد خانواده هم بر عهده او خواهند بود. او Mb‏ موضوعات درسی مدرسه راهم با 
کود کان کار کند و کارهای متفر قه از جمله رفتن به بانک, خر ید دارو از داروخانه. یا تمیز کر دن حياط 
راهم انجام دهد! اما این لیست همچنان ادامه دارد. افراد علاقمند باید بین ۲۰۵ ساله باشند. 
دارای مدرک کارشناسی و دو سال تجربه کاری به صورت پرستار بچه داشته باشند. همچنین bb‏ 
۵ در صد مایل به سفر کردن باشند! این اگهی استخدام عجیب باعث شد که نه تنها هیچ کس مایل 
به ارائه درخواست نباشد. بلکه این پدر و مادر بین تمامی همسایه‌ها و اهالی محل منفور شدند. 


مات ار وا کرار می کوک ی ار 
مسابقه کبوترها شنیده بودید؟ این مسابقه بر سر سرعت طی کردن یک 
مسیر خاص است و کبوترها با سرعتی باورنکردنی به هیجان این مسابقات 
می‌افزاین د. همچنین این کبوترها با میزان تخم‌هایی که می گذارند و دفعات 
تخم گذاری هم مقایسه می‌شوند. البته کبوترهای نر هم در این مسابقات 
حضور دارند و معمولاً قیمت بیشتری هم دارند. چون می‌توانند جوجه‌های 
بیشتری تولید کنند. این کبوترها بسیار گرانقیمت هستند. چون فقط انواع بین کبوترهای نژاد بلژیکی بر گزار می‌شسود. نیو کیم یک کبوتر ماده‌است و 
خاصی از آنهامی‌توانند باچنین سرعتی پرواز کنند. از آنجا که معمولا ر کورد قبلی با ۱۰۲۵ میلیون يورو مربوط به یک کبوتر نر به نام آرماندو بود. 
جوجه‌هایشان هم توانایی پرواز سریع رادارند. این عامل هم بر قیمت آنها ‏ دراین مزایده‌هاو مسابقه‌هاء اطلاعات وتصاویر کبوترها در وب سایت‌ها 
تأثیر می گذارد. چندی قبل یک کبوتر مسابقه دوساله به نام نیو کیم "در نمایش داده می‌شوند و کبوتری که در نهایت بابالاترین قیمت به فروش 
یک مزایده به فروش گذاشته شد در نهایت به مبلغ ۱۰۶ میلیون یورو.یعنی می‌رود. عنوان بهترین کبوتر بلژیک را دریافت می کند. نیو کیم یک کبوتر 
حدود ۱۸٩‏ میلیون دلار به فروش رفت! این مبلغ ر کوردی جدیدی در ۰ ۲ساله است و کبوترها تا ۱۰ سالگی می‌توانند تولید مثل کنند.بنابراین نیو 
قیمت یک کبوتر مسابقه‌ای است. این نوع مزایدات و مسابقات در بلژیک و کیم احتمالا جوجه‌های زیادی خواهد داشت. 


زند کی کردن در چرچیل که نام منطقه‌ای در شمال مانیتوبا در کانادا است. خطرات خاص خود 
را دارد. خیلی‌ه ا از تصور زند $ در مناطق دوردست کانادا لذت می‌بر ند. چر چیل نیز یکی از 
f‏ دورافتاده‌ترین شسهرهای کاناداست. کمتر شهر مسکونی وجود دارد که آنقدر به قطب شمال 
. نزدیک باشد. معمولاً این شهرها چندان مجهز نیستند و چند خانه و اداره و ایستگاه تنها چیزی 
#8 است که به چشم می‌خورند. اما محدودیت و سرما تنها چالش‌های ساکنان این مناطق نیستند. 

۲ بلکه بزرگترین خطر. خرس‌های قطبی هستند. چرچیل در مسیر مهاجرت این شکار چیان بز رگ 
است در یی ا ا ا ال وال مت رای 
ال می کد می توان کشت که در تام طول مال امال دید ش دن خرس‌های قطی در هر 
وجود دارد. در بسیاری مواقع حتی در نیمه روز هم خرس‌های قطبی در حال پرسه زدن در 
خیابان‌ها دیده شده اند. تصور کنید صبح از خانه بیرون می‌روید و در مقابلتان رد پای غول پیکر 


سس سسسس سے خرس‌های قطبی که به تاز گی بین خانه‌ها قدم زده‌اند را می‌بینید! این شهر بیشتر شهر 

ر / خرس‌هاست تا آدمها! چرا که حدود ۸۰۰ خرس در نزدیکی این شهر زند گی می کنند 
۱۳۳ ۱ 77 ودردوران اوج فصل شکارشان. تعدادشان به ۱۰ هزار هم می‌رسد. پلیس در صورت 

N ۳۳ l TM‏ ورود خرس به شسهر سعی در فراری دادن آن می کند. اما در مواردی مجبور می‌شوند 
جل ۱ 10 " آنهارابیهوش کرده و سپس به یک مر کز نگهداری‌منتقل کنند.تنهازندان‌خرس 
+ ون ۹ قطبی در جهان! آنها خرس هارا برای ۳۰ روز در این زندان نگه می‌دارند فقط برف و 


نیایند. این به نوعی تنبیه خرس‌ها برای ورود به مناطق مسکونی است و در واقع سعی 
می کنند آنها را از شکار چیان غیر قانونی هم دور نگه دارند. یک راه حل برد. برد! 
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عقدکنان شاهنشاه(سفحه ۲) 


دوازده روز دیگر روز چهارشنبه ۶دی‌مراسم 
عقد کنان شاهنشاه با دوشیزه ثریا اسفندیاری 


گرفت.ازحالادارند کاخ زیبای‌مر مر رابرای آن 
روز مرب و آماده‌می کنند. قالی‌های راهر وها و 
تالاره‌ای‌بز رگ ومتعدد آن‌راجمع کرده‌اند. 
چندین نقاش وبناو حجار شب وروز کار می MUS‏ 
می‌اندازند و یک استاد منبت کار با دو شاگرد دفتر 
کاخ مرمر زیباترین و مجلل‌ترین کاخهای سلطنتی 
است.نمای آن از مرمر سبزرنگ يزد ساخته شده 
وسنگهای مرمر پلکان‌ها و کف سر سراها وستونها 
رااز تربت و خلج خراسان آورده‌اند. ساختمان کاخ 
سه سال تمام طول کشیده. در عرض مدت سه سال 
حتی یک روز کار تعطیل نشده. شاه فقید آنقدر به 
آن تمام شد دستور داد یکی از اتاقهای آن رابرای 
دفتر او موقتا آماده کنند و سپس دفتر کار خود رابه 
آنجاانتقال داد. در موقع ساختمان کاخ روزانه ۱۵۰ 
نفر عمله وبنا و گچ کار و سنگ تراش و نجار وسنگ 
ساب در آنجا کار می کردند. 

jg‏ ۱۷ است: گنبد 


لطف الله اصفهان و از 
روی نمونه گنبد کوچکی 
6 که در سال :۱۳۱۱ در 
اصفهان تقدیم شاه گر دید 
b‏ برنامه عقد وازدواج.در 
خواهد شد. 


٩٩ اف‎ ٩ 14 ۳۶ 


کلیه مطالب از 


تذکرآفای عیسی سروش به مج (e)‏ 


مجله شریفه اطلاعات هفتگی 
چون عقیده‌مندم که‌مطالب تاریخی مخصوصا آنچه 
ائمه دین واعاظم رجالی که وجودشان در تحول 
اوضاع موثر بوده است حتی المقدور باید از هر گونه 
اشتباه‌پیر استه باشد تابرای محققین dal‏ گمراهی 
نگردد.متاًسفانه در قسمت شوخی علما در شماره 
۶ سال دهم آذر ۱۳۲۹ راجع به مختصر GĦU‏ 
در شرح حال و صفات ملکوتی علامه ربانی مرحوم 
حاج شيخ مر تضی انصار ی مقد مه اشتباهی دیده 
۱-به‌طوری که قد ما گفتند مرحوم انصاری دارای 
اولاد ذ کور نبود که اسم یکی از آنها محمد باشد. 
ایشان دارای دو دختر بود. 
۲-مر حوم اعتمادالس لطنه معاصر شاد روان علامه 
انصاری بوده‌در کتاب آثار الماثر می‌نویسد کلیه 
وجوهی که از اهالی al‏ ان وافغانستان و تر کستان وسایر 
ممالک به عنوان اوقاف و خمس و... به محضر ایشان 
می‌رسیده‌بالغ بر دویست هزار تومان‌بوده‌بنابراین اين 
مبلغ با همه اهمیت نمی‌تواند برای هر هفته خوانچه‌ها 
و بارهایی از طلاو نقره با آن تفصیل که مر قوم رفته که 
تشکیل داده و در گوشه اتاق متراکم گردد. 

با تقد یم احترام(عیسی سروش) 
اطلاعات هفتگی با اظهار تشک از توجه دانشمند 
متذ کر شویم متأسفانه اشتباه در چاپخانه روی داده 
بسودبدین معنی که قصه راجع به بریدن آستین 
و چیت نوپوشیدن زنها مربوطه به مرحوم آقای 
محمدباقر بهبهانی بوده که نام ایشان از قلم افتاده 
وهر دوقصه اشتباها دنباله سر گذشت مرحوم 
انصاری شوشتری واقع گشته. ما بدینوسیله از این 


پست اطلاعات هفتگی (صفحه ۲۳) 


«پری م -تهران 

از ۰ گذشته‌ایم. ولی به آن مرداحمق ۰سلله و 
دختر ۱۶ ساله برای شما کمی بزر گ است. زیرا 
شما هنوز بچه‌اید و به رشد نرسیده‌اید ؟!ولی بگویید 
بادختر خانم ۰ ۴ ساله‌ای دارد راز و نیاز می کند و 
حساب سال و ماه از دست شم در رفته باشد LIS‏ 
این حساب بد نیست یک دور دیگر نگاهی به تاریخ 
تولد خودتان بیندازید. 


اس 
اطلاعات ل 


شماره ۸۸ ۴.بیست و چهارم آذر ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


+ آقای حسین مجتهدی -تهران 

آ نقدر بانخست وزير مکاتبه کنید تاتکلیفتان راپیش 
پایتان بگذارد.امابرای کار در روز نامه اطلاعات گر 
می‌دانستید که همه ما در اینجا زیادی هستیم هر گز 
چنین خواهشی نمی کر دید. امیدواريم که خدا کار 
همه راراست دربیاورد. 

#آقای سیدحسن -ز -خرم شهر 

نه قربان جدت بروم... مادر امریکا موسسهای را 
که پسران و دختران را برای ازدواج به هم معرفی 
می کنند نمی‌شناسیم که | درسش رابه شما تقدیم 
کنیم. اما حالا که پای یک دنیاامیدو آرزوی جوانی 
آن‌هم از خوانند گان دیرین و علاقه‌مند به این مجله 
درمیان است فکر می کنیم این آدرس کافی باشد! 
آمریکا-وسیله معرفی دختران وپسران طالب 
ازدواج... همین جمله را به انگلیسی ترجمه کرده‌و 
مخابره نمایید. کی به کیه شاید جواب گرفتید. 


شو خی صفحه ۲۱) تلگرافی از آن دنیا 


دریک 334255 آقای‌هم اسم منزل داشتند. یک روز 
یکی از آنها به مسافرت رفت و اتفاقا در همان روز 
آن دیگری مر د. دو روز بعد فراش تلگر اف اشتباهی 
تلگر اف مر د مسافر رابرای بیوه زن شوهر مرده برد 
وزن وقتی تلگراف را خواند از تعجب خشکش زد 
چرا که در تلگراف نوشته شده‌بود:عزیزم دیروز 
رسیدم. گرما طاقت فرساست. 


مراوه تیه ءشهر خاموشان (صفحه .۱) 


آن همه تازه است و مغازه‌های بسیار تمیز. خیابانها 
تماشایی است. جزیره مر اوه تپه رانمی‌دانم دیده‌اید 

یا نه. وسط آن چهارراه آنجا که ۴ خیابان شهر به هم 
تلاقی می کنند استخر بزرگی وجوددارد که‌وسط آن 
جزیره‌است .این جزیره‌با گل زنبق‌های خود بسیار 3 
قشسنگ است .سر آن چهارراه دومی چند ساختمان KA‏ 
مجلل e sa‏ که رزمان شاه‌فقید ساخته‌شده j‏ 
یکی از آنها مهمانخانه شسهرداری است.ساختمانی 8 
دیگر سر همان چهارراه وی 
ساختمان‌باغ‌نمونه 
گذشت‌اگر بخواهید به 


حمام شهر بروید. در 
این شسهر حمامی وجود 
دارد که بیش از if‏ 


نمره خصوصی دارد. 


یکی از برجهای دیده بانی مراوه تپه 


ملاثه 
علی ملکی 


باحناق‌های کلاهبر دار 

دو باجناق که از سنگاپور GAL‏ تقلبی می‌خریدند و به 
طلافروشان تهرانی می‌فروختند پس از فروش صدمین 
شمس.دستگیر شد ند . 
چتدی پیش مالک بک 
طلافروشی در منطقه قلهک 
با پلیس تماس گرفت و EB‏ 
هفته گذشته به دام یک 
شده و امروز بار دیگر قرار 
| ام بیاید. وی در ادامه به پلیس 

گفت؛ چند روز پیش مردی به 
مغازه طلافروشی‌ام آمد و ۴ قطعه شمش GAL‏ ۳ عبار یک 
اونسی را به من فروخت او مدعی بود که شمش‌ها را یکی از 
بستگانش از خارج از کشور آورده است به او اعتماد کردم و 
شمش‌ها را خریدم اما بعد آ متوجه شدم که طلاها بدلی بوده 
کلاهبردار نداشتم تا اینکه شب قبل دوباره او با من تماس 
گرفت و مدعی شد که فامیلش مجددا ۲۶ قطعه شمش طلا 
از خارج آورده و می‌خواهد بفر وشد. 
وی ادامه داد: او قرار است تادقایقی بعد برای فروش 
شمش‌های قلابی به مغازه ام بیاید... بنابراین مأموران پلیس 
راهی مغازه طلافروشی شدند و متهم رابازداشت کردند و 
متهم که در بازجویی‌ها چاره‌ای جز اقرار نداشت به مأموران 
گفت مدتی است با همدستی باجناقم تصمیم به کلاهبرداری 
از طریق فروش شمش‌های تقلبی گرفتیم. 
از انتقال به ایران با همدستی یکدیگر فروش طلاهای تقلبی 
طلافروشی‌ها متوجه بدلی بودنش می‌شدند و ما نمايش 
بازی می کردیم و می گفتیم شمش‌ها را از سنگاپور خریدیم 
و خودمان نیز فریب خوردیم و برخی دیگر از طلافروشی‌ها 
متوجه نمی‌شدند و پول هنگفتی عایدمان می‌شد. طلافروشی 
من تصور کردم که او متوجه تقلبی بودن آن نشده است و 
به همین دلیل تصمیم گرفتم تعداد دیگری از شمش‌های 
تقلبی را به او بفروشم. اما خبر نداشتم او دست مرا خوانده 
است... با اعتر اف این متهم باجناق وی نیز دستگیر شد و آنها 
در بازجویی‌ه ابه بیش از ۱۰۰ فقره بدل اندازی و به جیب 
زدن مبلیاردها تومان پول اقرار کردند. در OLL‏ رئیس پلیس 
تهران متهمان را با دستور قضایی روانه زندان کرد و تحقیقات 
بیشتر از آنها ادامه دارد. 


قاجاق مواد مخدر با لباس عروس! 


چندی پیش مأموران پلیس مبارزها موادمخدر تهران»از [ 
قصد سوداگران مرگ برای قاچاق مواد مخدر در پوشش 
لباس عروس به یکی از کشورهای اروپایی باخبر شدند و 
رسید گی به این موضوع رادر دستور کار خود قرار دادند. ۱ 
مأموران در عملیاتی که با هماهنگی مقام قضایی انجام A‏ 
دد وود ان لا کروی اف اراس ایس دا وهای اروا سای و 
وهی ی دوق ر را دران را و رک ی ترا 
مخدر تهران در ادامه گفت؛ این نوع مواد مخدر که به شکل مایع است از کشور افغانستان 
tM AEO,‏ کردن آن هبار وید ای ال راچال می تردند 
و پس از طی فر آیندی دوباره آن را از لباس استخراج و استفاده می کر دند که خوشبختانه 
مأموران پلیس به این موضوع پی می‌برند و آنها را ضبط می کنند. 


زنی که یک تریلیون کلاهبرداری کرد 

زن جوان که با جعل سند چند قطعه زمین رابه ۶ نفر فروخته و حدود یک تریلیون ریال (۱۰۰ 
میلیارد تومان) کلاهبرداری کرده بود. سرانجام پس از ٩‏ سال فراری بودن دستگیر شد. 
چندی قبل پر ونده‌ای به پلیس تهران ارسال شد که در بررسی‌های اولیه نشان می‌داد زنی 
با جعل سند دست به کلاهبرداری بزر گی زده است شواهد موجود حاکی از آن بود که 
این زن ٩‏ سال قبل با جعل سند زمینهایی رابه ۶ نفر فروخته و از آن زمان تا کنون فراری 
است. در این شرایط بود که کار گروهی ویژه در پلیس پیشگیری تشکیل شد و با رصدهای 
اطلاعاتی و بررسی همه سرنخ‌های به دست آمده مأموران موفق شدند مخفیگاه زن جوان 
تحت تعقیب را بعد از ٩‏ سال شناسایی و او رادستگیر کنند. رئیس پلیس پیشگیری تهران با 
تشریح جزییات این پرونده گفت؛ متهم قبل از دستگیری نیز به دنبال کلاهبرداری دیگری 
نیز بود که با دستگیری‌اش در اجرای نقشه‌ها تاکام ماند. وی در بازجویی‌های اولیه به 
جرمی که ٩‏ سال قبل مرتکب شده بود اعتراف کرد و گفت آن زمان بابت فروش زمین‌ها 
ملع اا L,‏ هت اوردواست له کار اسان ارزش اموال کلاهرداری 
شده را به قیمت فعلی یک تریلیون ریال( صد میلیارد تومان)بر 3591 کرده‌اند. در پایان زن 
جوان پس از تحقیقات تکمیلی به مرجع قضایی معرفی شده است. 


حفر Jigi‏ به خانه همسایه 
جند روز پیش مأآموران کلانتری ۱۱ بزد از جریان سرقت از خانه‌ای در یکی از محله‌های 
این شهر باخبر شدند. بدین تر تیب مآموران راهی آنجا شدند و در بررسی‌ها مشخص شد 
همه اموال با ارزش صاحبخانه به سرقت رفته است اما نکته عجیب این بود که معلوم نبود 
دزدان چطور وارد خانه شده‌اند؟ چون قفل همه درها و شيشه پنجره‌ها سالم بود و در ابتدا 
به نظر می‌رسید که سارق با داشتن کلید وارد خانه شده و به راحتی اموال راسر قت کرده 
و سپس آنجارا ترک کرده است. با این حال زمانی که مآموران س گرم بررسی محل 
سرقت بودند یک لحظه صدای موزاییک زیر پایشان توجه انها را به کف آشپزخانه جلب 
کرد. با کنار زدن فرش و کندن موزاییک شل شده مأموران متوجه تونلی شدند که زیر 
کابینت‌های آشپزخانه حفر شده بود! آنها وقتی تونل را دنبال کر دند سر از خانه همسایه 
دیوار به دیوار مالباخته در آوردند و معلوم شد که 
مرد همسایه با حفر تونل به این خانه وارد bal‏ شده 
و نقشه سرقت را عملی کر ده است.بنابر این مأموران 
با دستور قضایی سارق را دستگیر کردند و او به حفر 
تال از 1 ہے عل ہے ایو ردت دای 
اموال باارزش از bal‏ را اعتراف کرد. 


۵ 
الاعات کل ارو ۳۹۱۰ AN‏ ۳۷ 


صدای غر ش و تو فان ر لاند گان راز راه خویش و نمی گر داند 


© رروولت 


کل جوردیگر 


مصطفی گلیاری 


این سرنوشت بسیار دردناک زنی ۰ ۲ساله 
است که وقتی که روز گارش را برایم تعریف 
کرد. خوب بود که باران می‌بارید و گنجشک‌ها 
فکر کردند خیسی گونه‌ام از باران است. اگر 
نا زکدل و ناشکیبایید. جور دیگر این هفته را 
نخوانید. 

اگر خواندید. فکر کنید ببینید به جای اینکه با 
پروانه(اسم مستعار) متعصب شویم. چه طر حی 
بریزیم تا پروانه‌ها اینجور پرپر نشوند. 

به جای اینکه پروانه‌ها رااسرزنش کنیم که 
حقت بود می‌خواستی به شعله شمع نزدیک 
نشوی. یادشان بدهیم که شمع می‌سوزاند. 
بعضی از گل‌های دلفریب هم پروانه خوارند. 

پروانه اهل یکی از روستاهای تقریبا دور 
است. خودش با لهجه خودش می گفت "من 
مال دهاتم. داهاتی و ساده هستم. مامان بابام از 
خودم ساده‌تر هستن. پنج کلاس درس خوندم. 
درسم بد نبود ولی بابام گفت بیشتر درس 
بخونی که چی بشه؟ زن همین‌قدر که خوندن 
نوشتن بلد باشه بس‌شه. باز اگه پسر بودی و 
مکانیکی می‌خوندی خوب بود چون ترا کتورهای 
داهات ما هميشه خرابن! زن که نمی‌تونه اجار 
پیچ گوشتی دستش بگیره و دست و بالش سیاه 
بشه. بشین تو خونه ور دست مادرت تا بشی Dj‏ 
زند گی و ایشالا اگه خدا خواست شوهر کردی. 
کار و بار خونه‌داری و بچه‌داری یاد بگیری و 
فردا پیش شوهرت و خونواده‌ش شرمنده نشی. 
مادرمم گفت بابات درست می گه. واسه زن 
هیچ علمی بهتر از کدبانوگری نیست." 

پروانه مدرسه راتر ک کرد و نشست کنار 
مادرش تا رموز و فنون زن بودن و شوهرداری 
و مادرشوهرداری یاد بگیرد. او هنوز بسی بچه 
بود وباید دنبال درس و بازی می‌رفت ولی 
حالا فکرش دنبال شسوهر کردن و کتلت پختن 
و بچه‌دار شدن بود. وقتی برای کاری از خانه 
بیرون می‌رفت. به مردها نگاه می کرد ببیند 
برای شوهر بودن خوب هستند؟ نه! آن یکی 
کچل است. این یکی شکمش بز رگ است. آن 
ذنگر بی‌ادب اس اما این وان خوش یی 
که خودش رامثل شهری‌ها درست کرده به 
نظر خوب و مناسب می آید. به ریا می‌رفت 
و خودش رادر خانه شوهرش می‌دید که در 
BL‏ خا دگ بز رک زو jis‏ گذاقته و 
دارد رب گوجه می‌پزد و مادرشوه رش می گوید 
چه عروس خوبی گیرمون اومد! 


ولی ماه‌ه اتندتند آمدند و رفتند و کسی 
به خواستگاری روی ماه پروانه نیامد. البته در 
کوچه‌باغ‌ها دنبالش می‌افتادند و به او می‌گفتند 
"از اون کنج لبت بوسی به ما ده/ بگو راه خدا دادم 
به درویش" پروانه لبخندش را قایم می کرد و 
می‌گفت "بیا خواستگاریم آیا بابام قبولت کنه 
LT‏ نکنه" و فرار می کرد. تا اينکه شبی که پر وانه 
پانزده ساله شده بود. دو خانم و یک مرد جوان 
به خانه آنها آمدند برای خواستگاری. قادر 
۸ساله بود. می گفت در شهر کار گر ساختمان 


پیش از عروسی به روستای خودش بر گردد 


پروانه پرسید اونوقت کارت چی می‌شه؟ اینجا 
که کار گر ساختمون نمی‌خوان؟" قادر بسته 
سیگارش را که کنت وان جیب در آورد. 
به پدر پروانه تعارف کرد. او یکی برداشت و 
گفت بعدا می کشم . قادر سیگارش را روشن 
کرد و کبریت سوخته را در نعلبکی انداخت: 
"موتور دارم. هر روز با موتور می‌رم شهر و شب 
برمی‌گردم." l‏ 

قبل از اینکه ابرهایی که وارد آسمان روستا 
شده بودند. برود. پروانه و قادر عقد کردند و ده 
روز بعد او رابه خانه مادرش برد و گفت "طاقت 
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به‌زودی خودمون رو بسازیم." 
پروانه به خانه بختی رفت که یک اتاق بود 


کنار اتاق پدر و مادر قادر. 

به نظر نمی آمد که قادر در شهر کار گر 
ساختمان باشد. عصر به شهر می‌رفت و شب که 
و زودباور بود ولی متوجه شد شوهرش معتاد 
است و مواد فروش. او راقسم داد که تر ک کن 
و شغل دیگری پیدا کن و قادر قول داد و EB‏ 
حله. خیالت راحت! 

۶ جور دیگر: 

درس بخونی که چی بشه؟ اگر درس خوانده 
بود و کتاب‌های خوب مطالعه کر ده بودو می کر د. 
سر نوشت امروزش را نداشت. داشتن اطلاعات 
بیشتر. هوش را بیشتر می کند./ در جور دیگر 
با بچه‌ه ااز ازدواج کردن حرف نمی‌زنیم و فاز 
انها را عوض نمی کنیم. هر حرفی وقت خودش 
را می‌خواهد. باافسوس در مدرسه‌های دخترانه 
سرزمین ناجورها برخی از مربیان تربیتی به 
دخترانی که دهانشان هنوز بوی شیر می‌دهد. 
از ازدواج و شوهر حرف می‌زنند و چیزهایی 
نشده. مثل این است که میوه کال را بچینیم. 
جلو کشیدن بحث شوهر و زن و اینجور چیزها 
می‌کواند باوخ دجت ر را جلو پیت دازد. الا کار 
می‌شود کاریش کرد اما کوتاه ماندن فکر را 
یتراک سناسیل SA‏ 

وقتی که قبل از ازدواج شرط و شروطی 
می‌گذاریم. باید تا آخرش روی حرف‌مان 
هر روز هم با موتور برای کارش به شهر برود 

SI‏ خانواده پروانه خودش جور دیگر بودند. 
قولت وفا کن بعد عروسی بگیر و همسرت را ببر 
خانه مشتر ک خودتان. 

قادر معتاد بود. در جور دیگر قبل از عقد 
عیبی دیدند. جواب رد می‌دهند ولی ناجورها 
عیب‌ها را ندید می گیرند و می‌گویند ایشالا 
عیباشو می‌ذاره US‏ 


#۶ همای سعادت: 

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. 

معمولا قول معتادها اعتبار ندارد. قادر هم 
اعتیاد و شغلش را تر ک نکرد. پر ونه باردار شد. 
مارش به او گفت "چاره نیست. باید بسوزی و 
بسازی. طلاق خیلی بده. تو ده بی آبرو می‌شیم. 
تحمل کن ایشالا خودش درست می‌شه. قادر 
اما درست نشد. بد تر شد. الکل راهم به بساطش 
اضافه کرد و منطقی راهم که نداشت. از دست 
داد. پروان صاحب دختری شد که دلش 
نمی خواست. سرتوشتتن مدل خوذش شود ولی 
هیچ امکاناتی نداشت تااو را خوب و بی‌مشکل 
تربیت کند. راهی هم Ab‏ نبود که شوهرش را 
به تر ک و تغییر شغل وادار کند. مادرش هم 
مدام اميد می‌داد که تحمل کن اخرش درست 
می‌شود. پروانه تا سالگ دخترش تحمل کرد 
و بعد طلاق گرفت. 

دختر به پدر رسید و مادر رفت پی کارش. 
امروز که این قصه را می‌خوانید. پنج سال است 
که پروانه دخترش را ندیده. سخت است Sai‏ 
مادر و دختری در یک روستا باشند و حق نداشته 
باشتد همدیگر را در آغوش بکشتد. 

دو سال پس از طلاق برای پر وانه خواستگار 
امد. حسن اقا مرد جاافتاده‌ای بود که ساکن 
چند روستا دورتر بود و در روستای پروانه اینها 
کسی او را زیاد نمی‌شناخت. می گفتند یک وقتی 
شترمرغ پرورش می‌داده و کسب و کار خوبی 
داشته. کسی از او چیز دیگری نمی‌دانست حتی 
خبر نداشتند که تا آن روز سه بار ازدواج و طلاق 
داشته. ظاهر افتاده و معقولی بود ولی اگر کسی 
دقت می کرد می‌فهمید $ jla‏ آن معتادهای 
حرفه‌ای است و قادر جلوی او لنگ می‌اندازد. 
او که مرد زبان‌بازی بود. وقتی پروانه را به 
خانه خودش برد او را قانم کرد که لذت دنیا 
و سود آخرت نصیب کسی می‌شود که تریاک 
می‌نوازد. و به سادگی آب خوردن, پروانه را 
معتاد کرد. حال پروانه بد شد. مدام b‏ خمار بود 
يا نشئه. شش ماه تاب آورد ولی دوباره طلاق 

مادرش او را به بهداری شهر برد و برایش 
متادون گرفت. چند ماه بعد برای تر ک کردن 
متادون به ترامادول پناه برد. و تامدتی بین 
ترامادول و متادون در سفر بود. حال و روز بدی 
داشت. او را به شهر بردند. د کتر گفت دوقطبی 
وافسرده‌ای. برایش لیتیوم و داروهای دیگری 
نوشت. پروانه افتاد توی خط داروهای اعصاب 
که عوارض بدی داشت بااین‌حال توانست 
اعتیادش رابه این حد برساند که روزی یک 
دانه ترامادول می خورد. 


, دیگر معتقدیم کار از اولش باید درست , 
! باشد. da‏ فایده که اخرش درست شود؟ ! 

پروانه زن زیبایی است که اعتیاد و 
داروهای اعصاب alta‏ رنگ و رخش را 
ببرد. می گویند در آن روستا از پریوشان است 
و خیلی از مردها و جوانان در آرزویش بودند. 
اما خوشبختانه پروانه هنوز کمی درایت داشت 
و رفتارش در روستا معقول و متین بود و برای 
همین بود که فرید خان که از مبتلایان او بود. 
به خواستگاری‌اش آمد. فرید خان مادری دارد 
که به او می گفت "این زن دوبار شوهر کرده. تو 
پیسری. بذار خودم برات یه دختر خونواده‌دار 
پیدا کنم. تو کشاورزی و دامداری و خونه و 
ماشین داری. حیفت نمیاد زنی بگیری که دو 
تا شوهر الدنگ داشته؟" فرید سر a‏ جنباند و 
می گفت "شاید حق با تو باشه ولی چه mis‏ که 
دوستش دارم." 

فرید خان عقد و عروسی رایکی کرد و 
در شآن خودش جشن مجللی گرفت. از شهر 
و[ TA MERA ME TE‏ لاس 
عروسی خوشگل و طلا خرید. یک قواره زمین 
هم مهرش کرد و پروانه رابا ماشین گلکاری 
شده عروس به حجله بخت برد. فردایش به 
مر کز استان و بعد با هواپیما به مشهد رفتند و 
یک هفته ماه عسل داشتند. lol‏ پروانه باورش 
نمی‌شد که پس از آن همه تیره بختی. درهای 
خوشبختی به رویش باز شده. در هر نمازش دعا 
می کرد: ای sales‏ وصل را هجران نکن. 

همه چیز خوب می‌چرخید. پروانه شده بود 
پرنسس و خدمتکار و زحمتکش داشت. از گل 
نا زک تر نمی‌شنید و عزیزدردانه خانه بود. مادر 
فرید هم با او کنار آمده بود و صدایش می کرد 
خوشگل خانم. 

پنجاه روز پس از ماه عسل اما اتفاقی افتاد! 

3 جور دیگر: 

پروانه | موزش ندید ه بود که حالا که شوهرش 
معتاد و موادفروش است. بچه دار نشود. پدر 
مادرش که جور دیگری نبودند. نمی‌دانستند 
یک پدر معتاد و فروشنده غیر از گل حشیش 
چه گل دیگری می‌تواند به سر بچه‌اش بزند؟ 
آنها می گفتند زن باید زود بچه‌دار شود و گر نه 
رویش عیب می گذارند و شوهرش از زند گی 
دلسرد می‌شود و یک زن دیگر هم می گیرد. 

در جور دیگر وقتی به بچه‌دار شدن فکر 
می کنند که ببینند توان و علم تربیت کردن را 
دارند. حواس‌شان به بهداشت. تحصیل. بازی. 


تغذیه و پوشاک هم هست. قبل از بارداری 
آزمایش‌های لازم را می‌دهند تا مطمئن شوند 
بچه‌ای سالم خواهند داشت. 

مادر پروانه اما ناجور فکر می کرد و می گفت 
تحمل کن آخرش درست میشه. در جور دیگر 
فایده که آخرش درست شود؟ 

ازدواج دوم هم از آن ناجوره ای عجیب 
و معتاد بود. در جور دیگر به روستای خواستگار 
بارزن طلاق داد معتاداست مال واموالی 
هم ندارد. او پروانه را معتاد و بیمار کرد. اما bl‏ 
پروانه واقعا دوقطبی بود؟ بهتر نبود متخصص 
دیگری هم او را ویزیت کند؟ 

فرید اما جور دیگر ندید و با پروانه ازدواج 
کرد. او عاشق بود و با دیدن شمایل پر وانه نه 
عقل ماند و نه هوشش. اگر فرید جور دیگر بود. 
قبل از خواستگاری از مشاور راه و چاه می‌پر سید. 
هر کس هر جای دنیا که باشد. به راحتی می تواند 
به مشاورهای تلفنی زنگ بزند. مشاور به فرید 
که به خاطر قامت و قیافه باشد. پس از چندی 
رنگ تکرار می گیرد و التهاب را سرد می کند. 

در جور دیگر پروانه به فرید می‌گوید شوهر 
دومم مرا معتاد کرد. به سختی تر ک کردم. حالا 
این موضوع را پنهان کرد و با فرید ازدواج کرد. 

: مسافر جهنم‎ kd 
بود. می‌خواست برایش پراید بخرد و کمکش‎ 
کند گواهی‌نامه بگیرد. فرید می‌خواست سند‎ 
همین طور که داشت می گشت. جشمش به چند‎ 
ورق قرص افتاد. آنها را در جیب گذاشت و‎ 
به دار وخانه رفت. به او گفتند این دا روها مال‎ 
معتادها و افرادی است که جنون دارند. فرید‎ 
این را به مادرش گفت. مادر دست افسوس بر‎ 
دست یشیمانی کوفت و گفت زود طلاقش بده.‎ 
گفت می‌برمش شهر میذار مش کمپ‎ 44,8 

پروانه هرچه گریه کرد و قسم خورد و 
خودش رازد که معتاد نیستم و این خوشبختی 
رااز من نگیرید. توی دهانش زدند و گفتند 
خفه! او را در شهر به کمپ سپردند. سه بار 
هم تمدید کردند و سه ماه و نیم زندانی کمپ 

بقیه در صفحه ۵۷ 


۵ 
bli‏ لل ارو 


۱ 
q- 


13: 


لاروشغو 


۷ 
3 


۳۹ AN ۳۹۰ 


٩٩ آبان‎ 4 f- 


از شب bb‏ در تاریخ و تقویم ایرانیان به تعابیر 
متفاوت و حتی متضادی یاد شده است.هم به 
عنوان روز روشنایی , نور و به بیانی شبی مقذس 
وهم به عنوان شبی سیاه و تاریک ... یلدا در 
لغتنامه دهخدابه معنای تاریک و طولانی و یا 
تاریک و عمیق نامیده شده و شب یلدا را به واسطه 
آنکه طولانی‌ترین شب و درازترین تاریکی است. 
قدمای ما شوم و نامبارک می‌خواندند "در ایران 
باستان از آنجا که تاریکی نماینده اهریمن بود و 
چون در طولانی‌ترین شب سال» تاریکی اهریمن 
بیشتر می‌پایید. این شب برای ایرانیان نحس 
بود و چون فرا می‌رسید آتش روشن می کردند 
تاعاملان اهریمنی و شیطانی نابود شده و بروند 
گردهم جمع شده و شب را باخوردن. نوشیدن: 
شادی و پایکوبی و گفت وگو می گذراندند تا با 
اهریمن و تاریکی مقابله کنند ۱" شعرای متقدم ما 
نیز در باب تاریکی و سیاهی یلدا سر وده‌اند: 
قندیل فروزی به شب قدر به مسجد 

مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا ۱ 
نظر به روی تو هر بامداد نوروزی است 

شب فراق تو هر گه که هست یلدایی است ۴ 

و در معانی دیگر یلدا به تولد. زایش, نور. خورشید 
و روشنایی تعبیر. مقذس شمرده شده و گرامی 
داشته شده است. در فرهنگ فارسی عمید شب 
پلدا را مقارن با ولادت حضرت عیسی مسیح(ع) 
دانسته ودلیل تحویل سال نو میلادی در زمستان 
ماو جشن میلاد عیسی مسیح (ع) در ۲۵ دسامبر 
رابه همین دلیل می‌دانستند. (۵) 

در فره نگ فارسی معین یلدابه معنای تولد و 


زایش مهر یعنی تولد خورشید آمده است. ‏ بدین 
معنا که تا این شب خورشید در محاق تاریکی بوده 
و تاریکی بر وی غلبه داشته و از امشب خورشید 
متولد شده و زودتر طلوع می کند. به همین دلیل 
این شب را که پایان غلبه تاریکی و آغاز سلطه نور و 
و بهره از انواع خوردنی و گپ و گفت با یکدیگر 
می گذراندند. (۲... درهر حال شب یلدا با هر معنی 
و هر بهانه. تاریک یا روشن. شوم b‏ مبارک. از 


دیرباز در کشور ما و حتی برخی کشورهای دیگر 
گرامی داشته شده و در قالب یک سنت دیرینه 
عامل اخلاق حسنه‌ای شده است که با نگاه از این 
منظر می‌تواند مفید و موثر باشد: 

ا-شسب یلدا با توجه به گوشه‌ای از عظمت الهی 
که اول جدی و آخر قوس است. در آن شب یا 
نزدیک به آن شب. آفتاب به برج جدی تحویل 
می کند ۱ و مومنان آن رابرای عبادت الهی مغتنم 
می‌شمرند. آغاز فرازی است که امام صادق(ع) 
بدان اشاره کرده‌اند: "زمستان بهار مومن است. 
شبهایش طولانی است که برای عبادت نیمه شب 
از آن کمک می گیرد و روزهایش کوتاه است که 
برای روزه گرفتن از آن مدد می کیرد" 
۲-دلیل و بهانه‌ای برای دیدار بستگان. خصوصاً 
والدینکه این روزه | کمرنگ شده و تکریم و 
پاسداشت بز ر گترهاست. این سنت حسنه و 
پسندیده به جز ایام نوروز باید برای پیوستگی و 
تداوم فرهنگ اصیل ایرانی وارتباط و آگاهی از 
احوال یکدیگر و توجه و کمک به هم و در مواقع 
نیازمندی حفظ و اشاعه شود. 

۲-جمع شدن اعضای خان‌واده در کنار یکدیگر 
و گفت و شنود و هم صحبتی با هم که به شومی 
وسایل ارتباط مجازی, این روزها بسیار کم شده 
می‌تواند از دیگر محاسن این شب باشد. لیکن چه 
خوب می‌شوداگر در این شب اعضای خانواده دور 
هم جمع شوند. هر آنچه غیررخودشان هست را 
فرآموش کنند. حتی تلویزیون, موبایل, اینترنت» 
لب تاپ و هر انچه عامل جدایی این روزهای 
خانواده‌هاست را کنار بگذارند و با مشغول شدن 
به jispi‏ خوتانی ازاخوال گنیر آذاب هه 
و مبارک این گونه ایام و شبها koll;‏ کرده و از 
برکات آن پرخوردار وف (لبقه با رعایت تنام 
مراقبتهای کرونایی وپروتکلهای بهداشتی) 


:لت نامه دهخدا-واژه lab‏ :۲ -هاشم رضی - 
گاهشماری و جشنهای għal‏ باستان-ص ۵۶۰ ۳- 
ناصر خسرو:: ۴ -سعد ی ۵-فرهنگ فارسی عمید -واژه 
slab‏ ۶-فرهنک فارسی معین -واژه slab‏ ۷-طبیب 
زاده-بلدا-۸::۹-۱۳۸۴-برهان قاطع -واژه بلدا::۹- 
وسایل الشبعه -ج ۷-ص 2-۳۲۰۲ ۳- این حدبت از 
پیامبر (ص) هم نقل شده است 


رس 
f'e‏ 


روش آسان برای زند گی سبز 
روش آسان برای زندگی سبز یا 


راهنمای روزمره برای تغییر مسیر | 

به سمت سبک زندگی سبز. نوشته 

کریس پرلتیس با ترجمه نسترن 

بالونژاد نوری کتابی با نثری ساده و 

روا که ای ILL‏ 

آن می‌تواند در صر فه جویی هم زمان 

در پول و منابع طبیعی موفق شود. 

احترام گذاشتن به طبیعت. ساده زیستی, مصرف 
کمتر انتخاب‌های آ گاهانه و زندگی مسئولیت 
پذیر در قبال محیط زیست از پیامهای ارزشمند 


و کاربردی این کتاب است که به خواتند گان 
کتاب همراه بااسناد دستورالعمل‌ها و مر جع‌ها و 
لینکهای اینترنتی معرفی شده است. 

در واقع محیط زیست یکی از محورهای مهم نشر 
U‏ الآ تا ا 
دیگری است که مخاطبان آن نه تنها بزرگسالان 
پلکه کود کان نیز هستند. کود کانی که نسل آینده 
ایران باجامعه جهانی قلمداد می‌شوند. پیش از 
این با کتاب باغبانی کنید آشنا هستند که از 


سوی شورای کتاب کودک به عنوان کتاب مرجع 
مرف کدوک ای مراد رای کاک 
پوشاک و لوازم خانه طبیعی, قلقلک دادن ذهن 
خی خاش کان والتاسا کا رف بر 
سطح خانواده... برخی مولفه‌های هد فمند این کتاب 
ساده. صمیمی, کاربردی و ارزشمند و مهم است. 


آبنه‌ای در برابر زنان شاغل 
دیگر کتابارزشمندنشر ثانی, آینه‌ای‌در بر ابر زنان 
شاغل؛ عقل سلیم. پند حکیمانه و خرد نامتعارف 
نام دارد. این کتاب. اثر کارول تور کینگتون است 
که به همت مریم پورثانی و سیما ترابی ترجمه و 
توسط نشر ثانی منتشر شده است. 
ر سا ها ل رو 
"رهبری" آروش‌ها" "روز به روز" و تصویر 
بز رگ" عناوین فصول این کتاب است. 
هدف این کتاب. الهام بخشیدن به زنان شاغل 
برای رسیدن به آرمان‌های زیبایی آنهاست. 
ماف کا OM EL f b‏ 


0 ميان گذاشته است‎ JIE 


وقتی را به خودتان اختصاص دهید. 
هر کر کار خود را زیر قیمت عرضه 
تکنید. مشاور داشته باشید باد گیری 
هرگز متوقف نمی‌شود. در هر زمان 
یک کار به خودتان جایزه دهید. زبان 
ارتباط راياد بگیرید. در کارتان غرق 
نشوید و هميشه از موضع قدرت عمل کنید... 


MINN 


AT; 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


شاپر ک. ۶۶ساله. مجرد. بازنشسته 

سه سال پیش مادرم مرحوم شد. با هم ار تباط عاطفی ضعیفی 
۱ هم نداشتیم . من با اعضای خانواده اختلاف عقید تی دارم. شش ماهی 
| اسست که مادرم زیاد به خوایم میآیسد . در خواب خیلی کم با هم حرف 
¦ مىزنيم. .یک بار خواب دیدم می‌خواستم برای مادرم پوشاک بخرم اما 
۱ اصلاً نمی‌پسندید. من از این خوابها خوشحال بود م. خواهرم در بیداری 
| می‌گوید من آرزو دارم مامان به خوایم بیاد ولی هر شب به خواب تو میاد. 
؛ در یکی از خواب‌ها گفتم برویم لب اس بخریم. خواهر بز رگم گفت برای 
8 جاهایی که ما برای خرید رفتیم؛ 
١‏ لباسهای جالبی نداشت و خرید نکردیم. مادرم با کلمه با من حرف 
' نمی‌زد ولی من حرفهایش را حس می کردم. در آخرین خوابم به مادرم 
؛ گفتم دیگه بسه هرچی پیش هم بودیم. می‌خوام برای خودم باشم. 
مادرم خیلی جا خورد و دیگر به خوابم نیامد. این خوابها را برای کسی 
۱ ا هه داد که فقط به دست من انجام 


۱ ! می‌شود و حتما باید انجام بدهم .مادرم جفاها و کوتاهی‌های زیادی در 
حق من کرده اما او را بخشیده‌ام. گاهی که به یاد رفتارش می‌افتم اذیت 


س ت سک س س س س س ت ت س س تتت تتت 


7 فریاد در خواب 


۱ . بنيامین علیزاده. ۶۳ساله, متاهل, اخراجی و بیکار 
دوستی داشتم که خیلی وقته ازش بی‌خبرم. هر شب به یاد او می‌خوابم و 
! هر صبح با یادش بیدار میشم. دلم براش خیلی تنگه . چند بار خوابشو دیدم. هر 
' بار توی خواب می‌خواد شماره یا آدرس بده از خواب بیدار میشم. .در حسرتش 
l‏ می‌سوزم و می‌سازم. خواب دیدم همراه تعدادی از بستگان در بیابانی که پر از 
تبه ماهور بود. زنجیروار روی یال تپه‌ها حرکت می کردیم. تپه‌ها گلی و لیز بودند. 
؛ پسرعموی کوچکم لیز خورد و پایین تبه به چاهی افتاد .از چاه آب می‌جوشید. 
بعدش ۶ ۰ اسفیدی که عموزاده‌ام رانف ده‌اش بود. به چاه افتاد. پیسرعموی 
| کوچکم کمی از آب بالا آمد. یک نفر شیرجه رفت و او را نجات داد. بعد دیدم 
در کوچه تنگی هستیم . چند خودرو پشت سر هم قصد عبور داشتند. ۶ سفید 
+ آخرین ماشین بود. مدام بوق می‌زد و راه می‌خواست. آخرش دنده را چاق کرد و 
i‏ محکم به ماشین جلویی خورد که پیکان کهنه‌ای بود. پیکان از مسیر منحرف شد 
! و به ساختمان دوسه طبقه‌ای خورد و دیوار را خراب کرد و داخل ساختمان شد. 
l‏ دختر جوان و زیبایی خودش را از طبقه بالا به کوچه پرت کرد. کمر و سرش به 
۲ خونالود بود. به سختی ابستاد و دستش رابه آسمان گرفت 
١ 1‏ وباحالی نزار گفت :ای که جانم داده‌ای جانم مگیر. .مرد جاافتاده‌ای که انگار 


پدرش بود. سراسیمه از خانه بیرون پرید و جنازه دخترش را دید که قالب تهی 
؛ کرده بود. من هم با هق‌هق از خواب بیدار شدم. توضیح می‌دهم که از کسانی که 
۱ در این خواب دیدم. غير از دو دخترم و همسرم با کسی از فامیل ارتباط ندارم. 
l‏ پسرعمویی که در چاه افتاد چهار ساله است. خوابهايم ترسناک و پر از خشونت و 
' جنایت است. معمولا همسرم به خاطر داد و فريادهايم در خواب: بیدارم می کند. 
¦ افسرده و ناامیدم. زیاد به خود کشی فکر می کنم ولی جر آتش را ندارم. همسر و 
دخترهایم هم بی‌انگیزه و آفسرده شده‌اند. 


س س تست س س مت بت س س سس ت س ت ت ت مت ت ت مت سس س 


لطفاً خوابهای خود را واتساپ با پیامک کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹و تعبیرها را در مجله بخوانید. 


همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینندگان خواب می‌نویسم. مانند 
مشخصات فد دیگری بود. تصادفی است. 


.==----------------=-=-===-=--=--=-- 


سس 

خوابهای شما به این معنی نیست که مرحوم مادرتان از شما خواسته‌ای 
دارد. خواب را شما دیده‌اید . سناریوی خواب را هم ناخود آ گاه شما نوشته 
تا بگوید خودتان چه خواسته‌ای دارد. شما با مادرتان رابطه عاطفی خوبی 
نداشته‌اید و بخش عواطف دخترمادری شما سر کوب شده. ol‏ 
دختر خودتان آن سر دنیاست و امکان دیدار ندارید.من دخترانه‌ی شما 
در شما تداعی شده و خواب خودتان و مادرتان را می‌بینید. اگر خواهرهای 
شما خواب مادرتان رانمی‌بینند. موضوعی است که باید در آنها بر ری 
شود و به مرحوم مادرتان ربط ندارد. در خواب مادرتان با کلمه حرف 
نمی‌زند. یادآور روزهای قبل است که بین شما و مادر قهر بوده و با هم 
حرف نمی‌زدید عوضش شما در ذهن‌تان با مادرتان حرف می‌زدید. دنبال 
پوشاک رفتن و لباس دلخواه را پی دا نکردن. نماد عقاید شما و مادر و 
خواهرهاست. در بیداری کوشش کرده‌اید عقاید آنها راعوض ASS‏ نشده. 
در خواب هم همین هدف را داشتید که باز هم نشد. خواهر تان می گوید از 
لباس خودم برایم بخرید. و این یعنی نمی‌خواهم تغییر مرام بدهم. اگر مادر 
چندی به خواب آمد و دیگر نیامد. به خودتان ربط دارد چون ناخود ‏ گاه 
شما دیگر نمی خواهد مادر را در خواب ببینید. دنبال علت فلسفی مسائل 
زندگی نباشید. پیشنهاد می کنم از این ضرب المثل استفاده کنید: عیسی به 
دين خود موسی به 23 خود" به عقاید دیگران کار نداشته باشیم. 
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شروع خواب که بیابان و تپه است. شاید به JJS‏ شغلی باشد که قبلا داشتید ؛ 
واز آن اخراج شدید. در خواب با افرادی بودید که با آنها قطع ارتباط هستید ؛ 
بنابراین وقتی آن بچه لیز می‌خورد و به چاه می‌افتد. واکنشی نداشتید و نرفتید ؛ 
نجاتش دهید درحالی که شةل تال شمارا ۱ 15 
خواب شمامی گوید انگار از راننده ۲۰۶ خوشتان نمی آید واو را آدم‌مزاحم و ' 
دردسرسازی می‌دانید. در خواب تشاد آن پیکان کهنه به دیوار بخورد و 
آن را خراب کند. ۰۶ ۲وپیکان کهنه تقابل قدیم و جدید و پول و فقر هم هست. ؛ 
آن دختر نماد ارزوهای شماست و نماد میل شما به خود کشی. برای کمک ؛ 
کردن به هم اقدامی‌نمی‌کنید که تماد ب‌اتگیر ٩‏ ا ۱ 
نماد علاقه شماست به زند گی. پس اینجا دو جیز هست: میل به خود کشی و ! 
میل به زند گی. ضمنا در خواب‌تان اهل و عیال شما فقط حضور دارند و در 1 
مسائل خوابی که دیدید. هیچ اثری ندارند که به این معنی است که شسمابه ؛ 
خاطر مشکلات خودتان زن و بچه را از نظر عاطفی و مسوّولیت و... رها کرده‌اید. ؛ 
برای اینکه درمان شوید. باید کارهای زیادی انجام بدهید. به شادی تظاهر | 
کنید. همسر و دخترهایتان را شاد کنید. به زور هم که شده در خانه ورزش ۱ 
کنید. در کارهای خانه ریک شوید. برای مثال ظرف بشویید و فقط به ظرف ۰ 
شستن فکر کنید. مدیریت فکر یاد بگیرید تا با خودتان حرف نزنید. آخرهای ! 
شب که پارک‌ها خلوت می‌شوند. ماسک بزنید و زن و بچه را ببرید پیاده روی. ؛ 
چه خوب هم هست که با آنها توب بازی | ۱۱ IE‏ 
شما و آنها کلی هورمون دوپامین تولید می کند و به شکل واقعی شاد می‌شوید. ¦ 
به مردم و زندگی آنها نگاه نکنید. از کسی انتقاد نکنید وایراد نگیرید. کم کم 1 
بااهل فامیل ار تباط بگیرید(چتی و تلفنی و گاهی دیداری بارعایت بهداشت). ؛ 
غرور را دور بیندازید. مهم این است که شما و اهل و عیال شما خوشحال و موفق ! 
باشید. ضمنا دنبال کار باشید. هر کاری © ۱۱۱ ۱۱ 5۳ 
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ښوغ $ وغ باد مگو ان زمان که ڼور 


جفیعبت 
ġe‏ 


Bis‏ دتادد 


نت دوسکور 


تماشاگه راز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


Canal 


سلامی چو بوی خوش آشنایی 
درودی چو نور دل پارسایان 
بدان شمع خلوتگه پارسایی 
نمی بینم از همدمان هیچ بر Sb‏ 
دلم خون شد از غصه. ساقی کجایی؟ 
ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا 
ز حد می‌برد شوه بی‌وفایی 
سس من کرش همتی هست 
نخواهد ز سنگین دلان مومیایی 
می صوفی آفکن کجا می‌فروشند 
که در تابم از دست زهد ریایی 
رفیقان چنان عهد صحبت شکستند 
مرا گر تو بگذاری‌ای نفس طامع 
بسی پادشاهی کنم در گدایی 
بیاموزمت کیمیای سعادت 
ز همصحبت بد جدایی. جدایی 
مکن حافظ از جور دوران شکایت 
چه دانی توای بنده. کار خدایی 
حافظ 


تو 
هر سعری یک 2 میر نو دات 
و همه کاغذهایی که سیاه کردم 
نه فقط خط مرا 
که تو راهم می‌شناسند 
از که پنهانت کنم. خوب من ؟! 
تو در تمام زند گی ام 
خط به خط پیدایی 

فاطیما جبارزاده شاهد"-تهران 
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سوال 
خنجر حرف تو 
بر پهلوی باورها نشست 
نوشدارویی 
شرابی 
شیونی 
شعری به کارش می کنیم 
چکارش می کنیم؟ 
محمدرضا شفیعی کد کنی 


یک بوسه قند 
KL‏ بزن که صاعقه‌ها نامور شوند 
این کوه‌ها به غمزۀ تو جام زر شوند 
زنجیرها به گرد دریا کشیده‌اند 
NS‏ 
در خلوت ستاره که مهتاب روشن است 
تلخ است تلخ خندۂ سرخ سح ر گهان 
یک بوسه قند تاهمه غرق شکر شوند 
مهری فشان که لاله رخان بارور شوند 
در چارراه خنده پلیس ایستاده است 
سازی بزن ز غصه همه خون جگر شوند 
بیدادها شبانه به دیوان نشسته‌اند 
چشمی lu‏ که جمله جهان داد گر شوند 
مامنتظر که رخ بنمایی چو آفتاب 
افتاد گان به مقدمت اهل نظر شوند 


سیدمجید جوادی زاویه_-خلخال 
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عریب 

وقتی غریبی که تو را در خانه ات حتی نمی فهمند 

غم ناله‌هایت را درون لانه ات حتی نمی‌فهمند 

وقتی که مثل چاه کهنه در خودت ارام می‌ریزی 

نامحر مان بغض تو را از شانه ات حتی نمی‌فهمند 

آنجا که مانند شفیره, پیله می‌بافی به گرد خویش 

از بس که پنهان کر ده‌ای مثل صدف درهای دردت را 

درد تورا دراشک چون دردانه ات حتی نمی‌فهمند 

هر روز دردی تازه می‌بارد به روی شانه‌های تو 

اما تو راهم خویش و هم بیگانه ات حتی نمی‌فهمند 

درد آشنایان جملگی مردند تا جایی که دردت را 

زنجیرها هم بر تن دیوانه ات حتی نمی‌فهمند 

اه‌ای درخت پیر بايد شعله در جانت بیفتد چون 
جواد مهربان -مشهد 


وطن 
وطن کجاست؟ همین سرزمین تن وطن است 
ولی تنی که در او جنگ‌های تن به تن است 
وطن کجاست؟ وطن کوه نیست. جنگل نیست 
وطن حکایت شیرین کوه و کوهکن است 
وطن تن است. وطن شهر نیست. کشور نیست 
وطن بلیغ‌ترین حس دوست داشتن است 
وطن تن است. زلیخا تن است. یوسف تن 
وطن ادامه پیکار دست و پیرهن است 
کدام حس تجاوز؟ که در قلمرو عشق 
حریر سرخ حیا مرزبان مرد وزن است 
جدال عشق و هوس با جدال دیده و دل 
خسارتی که به تن می‌زند کمرشکن است 
دراین کشاکش تن هرچه را که می‌شنوم 
صدای سر کش سنگین استخوان من است 

محمد سلمانی 


نگاه تو 


تمرین # آقای سیف علی نیک نام خرمی -کرج 
با مویه‌های باد که لبریز شیون است TM MT‏ اگربروزن‌دوبیتی‌یارباعی‌بسرایید.بهتراست. دوبیت های 
روح هزار صاعقه در خرمن من است ; tiġi li‏ شما بر وزن این دوقالب مشهور نیست. از شعار دور شوید و 
1 نودمیده ز جشمان آقتاب BEN so‏ عناصر خیال, احساس و اندیشه را بیشتر به کار ببرید: 
> شام آینه‌هاء دود روزن است JI IA IX Żona‏ که نود ید 
B AR‏ ی در دفاع لحظه‌ای نکن تردید 
در جلوه نگاه تو رنگ غروب نیست 5 G‏ ی نکن درد e‏ 
ای بارش ستاره در آواز ماهتاب 2 ا ۲ ji‏ شکم دشمنان آن بدرید 
و به تمرین کسی دل نسپرد MOM‏ 
چشمت فروغ آینه‌ای صاف و روشن است Ps MO‏ بر ود رت در 
تا آسمان به شیوهٌ مهتاب می چکد jiġ, l‏ کلمه دفاع" "خارج از وزن است. ۰ سر | 
نامت به تابنا کی خورشید سوسن است : SE‏ ی ود -تهران 
وقتی که خنده ات نفس صبح لادن است باز e TS‏ 
در خسرت شکفت به بهتی نس ۹ در کاله حانة دایب شاعران متقدم و متاخر را بخوانید وسعی کنید 
سور به بهبی f‏ یر l l‏ 
وت که دوست همنقس خیل یی الست شیخ شولای شعله پوشیده اشعار کوتاه بسرایید. 
بر بالش سپیده دمان تکیه می‌زنم ایستاده به خانقاه خزان ik‏ خانم هما میره‌ای قم 
وقتی که چشم خاطره چون ابر بهمن است مثل مانی پیر صورتگر را 
اکبر بهداروند -کرج ST‏ 0 عمل کنید. 

می زند FE‏ ٭ 661 فرهاد صبور ی -تهر ان 

روی برگ و بوم باغ رم ی 

طرح مانای حشر رایکریز نی ار tie gja‏ 

می کشد نقش ونغمه می‌خواند 8 گفت ببخشند گنه می‌بنوش 

تکاس کلمات "دوش و نوش" قافیه‌اند. 


در بهاری هاتفی از -مفتعلن 
به رنگ رستاخیز گوشة می-مفتعلن 
مرتضی دهقان آزاد-کرج خانه دوش- فاعلات 
می بنوش -فاعلات 
$ خانم الهام حسینی - مسجد سلیمان 
همت ا لمات جون صحیت .منت و علوت 
٭ آقای رضا حمیدیان-کرج 
قس مت از سروده شمارا زمز مه می کنیم و منتظر 


آثار بهترتان می‌مانيم: 
دیدار 
رهم 655 به شوق دیدن تو 
کک بیدار می‌شوم 
ER‏ و خورشید را 
در چشمهایم e‏ می‌آورم 
ومن جز بر و اقاقی‌ها و اطلسی‌ها را 
۱ هیچ کس راندیدم صدامی‌زنم 
بعد با کمی نور 
دست و رویم رامی‌شویم 
تابه تو بگویم 
صبح به خیر 


توحید حسنی -تهران 
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سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذ کر نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ ۱ 
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پیدا بسی ببستمت از کس پیافتم 
(کنون مرا بگو نهان (ز که جویمت! 
قطره اشک 


LEO‏ تیب 


جچیزی که با گذشت زمان درست ميشه 
"سیر ترشیه بقیه چیزه ابا پول همون لحظه 
می‌تونن درست بشن! 

فرشاد 
ثروت شما هستند. آنها را گم 5 نکنیدا! 

شهروز 
هر انسانی که از خالق حیات می گیرد. دعا نمی کند 
که موجودی خارق العاده شود. بلکه تلاش می کند 
که کاری خارق العاده انجام دهد 

مزدک 


۱ فقط زند گی در جهانی را تصور کن که در آن آیینه 


۱ 
( 


| 


نباشد . 
تودرباره صورتت خیالبافی می کنی و تصورت 
این است که صورتت بازتاب آن چیزی است که 
در درون تواست و بعد وقتی چهل ساله شدی. 
کسی برای اولین بار آیینه‌ای در برابرت می گیرد. 
وحشت خودت رامجسم کن ! 
تو صورت یک بیگانه راخواهی دید و به روشنی به 
چیزی پی خواهی برد که قادر به پذیر فتنش نیستی: 
ورت تو خود تو بيست 

جمیله صابری_رشت 


به چراغ راهنما سپرده‌ام. وقتی تورسیدی, قر مز 


À 
۸ 


بماند. شاید به تو برسم 


| یاد ماگر گذری کرد زایوان دلت / به دعایی ز دل 
پاک تو میهمانش کن 
مهدیه 
i‏ بی‌عشق نشاط و طرب افزون نشود 
بی‌عشق وجود خوب و موزون نشود 
۱ صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد 
بی‌جنبش عشق در مکنون نشود 
مجتبی کاظمی_الیگودرز 
۴۴ ۲ ام ٩٩‏ 


l 


می توانیم با JIET‏ هر صبح. شادمانه خویش رالایق 
مغناطیس عشق کنیم و به شکرانه اش سرشار از 
مهر شویم و سا زگاری 
صفر مدانلوکردی 
چه روز گار عجیبی شده. وقتی زمین می‌خوری به 
جای اینکه دستت رو بگیرن, از تو فیلم می گیرن 
عصمت -مشهد 
هر چه بیشتر دوست داشته باشیم. بیشتر غصه 
خواهیم خورد. دوری بیشتری خواهیم کشید و 
تنهایی مان بیشتر خواهد شد و رنج‌ها هستند که تا 
عمق وجودمان رخنه می کنند؛ انگار خاصیت انسان 
بودن این است 
ممل سعدی 
پایان تلخ همیشه زیباتر از تلخی بی‌پایان است 
بر باد رفته 
مور هر گز به در قصر سلیمان نرود / تا که در خانه 
خود ب رگ و نوایی دارد /زهد با نیت پاک است نه با 
جامه پاک /ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد 
مصطفی نیکخواه-یزد 
در وجود ما با ارزش‌ترین هدیه گیتی نهفته است 
که ما کمتر به آن توجه می کنیم و تنهایی آن را 
می‌سازد 
ستایش نوروزی-رامهرمز 
افسوس که ما پیر جهان دیده‌نبودیم /روزی که 
رسیدیم به ایام جوانی 
محقق "همدان 
چ فرقی دارد. پشست میله‌ها باشسی یا در خیابان 
در حال قدم زدن, وقتی که آرزوهایت در حبس 
باشند 


نازنین -تهران 


گفتا به من» در نیمه شب پنهان بیا پنهان برو 
درباغ پر ریحان من» خندان ببا گر يان برو 
ی سر اس اس ر 
در خان من گر آمدی» با جان بیا بی جان بر و 


هدیه «او» 

از گره‌های بی‌شمار زند گی گله نمی کنم. 
در اولین لحظه‌ای که به دنیا امدم. 
گره‌ای به نافم زدند که معنای گره را بفهمم! 
همان لحظه دانستم که همیشه گره‌معنای بدی 
ندارد ۰۰۰ شاید حکمتی در این گره‌هاست! 
با خوش‌بینی و صبر هر گره رابا رنگی زیبا کنار 
گره‌ی بعدی می گذارم و خدا را شکر می کنم 
که توانایی مقابله با آنچه سرنوشت برایم رقم 
زده را دارم ... 
شاید روزی برسد که با این همه گره فرشی 
زیبا ببافم. 
فرشی که خالق هستی نقشه‌اش را کشیده و مرا 
برای بافتنش بر گزیده؛ 
چرا که استعداد و توانایی لازم را در من دیده! 
و من هر لحظه شکر گزارم ... 

نیلوفر 


۰ مناجات خواجه‎ A 


الهی اگر پرسی حجت نداریم و اگر بسنجی 
کات دار واگ سوزی DAL‏ ار 

تیم همه مسلمان بیمایه و همه از طاعت بی 
پیرایه و همه محتاج و بی سرمایه الهی چون 
نیکان را استغفار باید کرد نانیکان را چه باید 
FSS‏ 


الهی می‌بینی و می‌دانی و بر آوردن می توانی . 


الهی چون همه آن کنی که می خواهی پس از 


این بنده مفلس چه می خواهی . الهی آمرزیدن 
مطیعان چه کار است. کرمی که همه رانرسد 
qall‏ آفریدی رایگان و روی دادی رایگان.پس 
بیامرز رایگان که تو خدایی نه بازرگان 

:۳7776۲( 
بعضی‌ها در زند گی ماء جزو دسته‌ای از آدم‌ها 
هستن که وقتی هستن, نیستن, ولی وقتی 
شاید بگی یعنی چی؟ این آدم‌ها وقتی هستن: 
اونقدر فکر دغدغه‌های اطرافیانشون هستن. 
نمی‌ذارن اب توی دل A b‏ تکون بخوره. 
حواسشون به همه چی هست. جز خودشون. 
دغدغه‌هاشون رونمی‌دن دست مردم:ولی 
دغدغه‌های آدمو د ست می گیرن. وقتی از این 
آدم‌ها فاصله می‌گیری, تازه جای خالی بودنشون 
رو حس می کنی. این جای خالی اونقدر قوی حس 


_ می‌شه. که آدم طاقت نمیاره این نبودن رو... 


کریم مظاهری_کرج 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


حرف (و) جه تعداداست؟ 


افقی: 

۱. بخشی از اداره که وظیفه آن فراهم کردن‌ابزار کار 
ونوشت افزار آن‌اداره است-هنر هفتم 

۲. واحد سطح- تپه بز رگ - پول چینی - کوچکترین 
جزء یک عنصر که خواص آن عنصر را دارا می‌باشد 
۳ عموی معروف آمر یکایی-علاقمند شدن-واحد 
کاموا 

٤۔‏ کارها-تنهاء بی‌نظیر - کفش پارچه ای 

۵. آدرس-هزار کیلو-مکان-اسکناس 

$ گستاخی کردن-چک-نفی عرب 

#۷ مادر-پاره آتش-ابر نزدیسک زمین-مهمترین 
اختراع ادیسون 

. مردمان-بلندمر تبه -اند یشه‌ها 

jeb تظاهر -نام دیگر کربلا- ممانعت از حضور‎ .٩ 

۰ پزشک مشهور فرعون مصر آخناتون-غرور و 
خودبینی -آقا 

۱. سگ پاچه گیر -چهره-بخشش-بوی رطوبت 

۷ ستون بدن سکیف -ف ر خنده خجسته 

۳ داغ ونشان -گشاده-مر ض-امتداد 

6 سوره نود و نهم -دین -لایق 

۵. قوه حافظه-شهری در سیستان و بلوچستان- 
کوره آجرپزی 

۶ نما به انگلیسی -جاری-خراسان قدیم-کاشتن 
تخم وبذر در زمین 

۷. محل درس خواندن-نوعی بیماری روانی 
عمودی: 

1. نام تنهاهمسر کوروش کبیر -محفل علمی یافلسفی 
۲. آسایش-نوعی زیتون-تصویری که روی فیلم 
مثبت ظاهر می‌شود 

۳ زمین کشت نشده-بخش کبابی جوجه ومرغ- 
اجیر 

£ به سیگار می‌زنند -دلخوری-سقف فر ور یخته - 
سودای ناله 

B‏ ساز چاری-فلانی-پهل وان اسطوره‌ای پونان 
باستان-راه کوتاه 

۶ شهر جدید و قدیم هندوستان-مالیاتی که از هر فرد 
گیرند-تصدیق آلمانی -آب تر کی 

۷. زره جنگی فولادی-قدم یکپا حرف صریح-از 
اقیانوس‌ها 

۸. زند گانی کردن-روپوش-الهه شکار در یونان 
باستان 

٩‏ ایالتی در آمریکا-عددی یک رقمی-قورباغه 
درختی-لباس شنا 

۰(. اشاره به دور -اصفهان سابق -صند وق حمل اموات- 
مشهور نام دار 


قابسل توجه خوانندگان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصو بر حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ت] ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) با از 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 
نام خانوادگی وذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


۷ ۶ dD 


۱ طول عمر-تن و بدن آدمی-پیشوا-فی: قیمت 
۲ بالاپوشی آستین دار -ساز و ب رگ اسب - 
خشمگین-ضمیر فرانسوی 

۳ ناله کننده-کشوری دوپاره-کسب بی‌رونق 

۶ السکل چوب -بی گمان.بدون شک با یکد یگر 
همدست شدن برای کاری خلاف 

Id‏ جایی برای‌اجرای نمایش وامور مشابه آن-در 
قدیم به مریض خانه یا بیمارستان اطلاق می‌شده 
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اسامی بر ند گان جدول ۳۸۹۹ 
۱- مهدی صبوری -قم 
۲-تهمینه شاکری -زاهدان 
۲ صایر نا هران 
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هی خو ای دنده کسی MEAN‏ 
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مدول‌شرم درمتن 


طراح جدولها: داود باز خو 


نخواه سدی د 2 
2 
F a ira 9‏ آب فر 
EE‏ صدر اسلام ودم ; 
جزیره‌ای 
ba‏ ات 


)35659 
اروپا 


شبه جزیره‌ای 4 
e‏ 


sia 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و باانتقادی دارند می توانند 
فقط به شماره تلفن همراه 
۹ ۰۷ پیامک نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله. اسم 
شهر.نام و نام خانواد گی (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چها رشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 


شود و کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوما تیک از سامانه حذف می‌شود 


حرف ( )چه تعداد است؟ 


جد ول سودو کو ۳۹۱۰ 
اعد اد ۱ تا ٩*را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۲ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


ej | 999 l ۷ 
۱۳ 5ات‎ 
2 
۷|۶ l 4 
A 


4 
۳|۹ ۸ MIĊ) | ۱ 


171۵1 ۱۹۱ ۱ ۱۷ | 


با هوش خود کلذجار بروید ۸ 
هوش خود کلن< r‏ دران ا سی BE s-sa biż‏ رفا اسک 


محمود صفادار موجه 2۶ ٩‏ برای‌یافتن آن کافی است مداد يا خود کاری بر داشته و خانه‌های 
گم Ta‏ نقطه‌داررارنگ کنید.البته‌برای‌بهتر شدن کاردقت کنید تاهنگام 
نقطه به نقطه SLL: kult 5 A‏ ناما 
KI) l ۱ ۱ l‏ کر دن از خطوط بیر ون‌نر وید. یس ازپایان کار ناگهان یک 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده است. نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گر دد. 


برای یافتن آن کافی اعداد رااز شماره یک تا ۴۳ به هم وصل کنید. 


٤‏ جزء حذف شده در 339405 برف بازی 


دراینجادو تصویر می‌بینید. 
در یکی بابانوئل با تابلوی 
حذف اجباری روبرو شده 
و در دیگری یک کابوی در 
مزرعه رام کردن احشام. 
در کمند خودش گرفتار 
شده است. با اینکه این دو 
تصویر هیچ شسباهتی به هم 
ندارند ولی در ۷موردبا 
یکدیگر شبیه هستند. آن 
موارد کدامند؟ 
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e 
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یک سرگذشت 


- چراداری اذیت می کنی؟ پول می‌خوای بهت 
میدم. فقط دست از سرمون بر دارا 

"شارون با چشم‌های دریده مانند صیادی 
که‌بهطعمه‌اش‌نگاه‌می کندبه مسعود "زل زدو 
گفت: توی‌وحشی‌اومدی‌اینجا که پولدار بشی. 
بر گرد همون خراب شده‌ای که بودی ۲ 


اد اد اد 
AS ۳ IS‏ 


بیست و دو سال پیش با مسعود که از فامیل‌های 
مادری‌ام بودازدواج کر دم. سال‌ها بعد وقتی مادر 
شده و همه وقتم رابرای خانه و خانواده‌ام گذاشته 
بودم. حس می کر دم که از زند گی راضی ام. 

مسعود مرد مسئولیت پذیر و پر تلاشی بود و همه 
سعی‌اش رابرای | سایش و رفاه‌من و «دلارا»می کرد 
ومن هم خودم راوقف خانواده کرده‌بودم. دلارارشد 
می کرد و آرام قد می کشید. توی مدرسه هميشه 
شاگرداول کلاس بود. همه معلم‌ه از اورضایت 
داشتند ومن به داشتن چنین دختری می‌بالیدم. 

مسعود مر د موفقی بود. شر کتش یک بار تا استانه 
ورشکستگی پیش رفت امااز یای‌نیفتاد و دست به 
سوی هیچ کس دراز نکر د و باسعی و تلاش مقابل 
مشکلات ایستاد و در این دوران بحرانی من هم کنار 
همسر م بود م و باهم دوباره همه چیز راازاول ساختیم. 
خانواده پایگاه غر ور واستقامت بود و من و مسعود 
باسلاح عشق و صبر به جنگ تمام مشکلات رفتیم 
و موفقیت‌های پشت سرهم کسب کر دیم.دلا را که 
شمع‌های تولد ده‌سالگی‌اش رافوت می کر د.ما به 
تمام خواسته‌های خود رسیده‌بودیم. خانه‌ای بزرگ. 


شر کتی معتبر و یک زندگی آرام و بی‌دغدغه. 

فکر رفتن به آمریکارابرادر مسعود توی سرمان 
انداخت. رفتن به کشور فر صت‌های طلایی و شاد و 
آزاد زند گی کردن و تضمین اینده دختر مان دلارا. 

بر افر TA A‏ آ مرکا رفت وناز 
دختر آمریکایی ازدواج کرده بود و اقامت هم گرفته 
بود و حالا به ما هم توصیه می کرد به آمریکا برویم. 

بالاخره مسعود در عرض مدت کوتاهی تمام 
سرمایه‌اش را تبدیل به دلار کرد و مابه ت رکیه رفتیم 
و بعد از چند ماه به خاک آمریکاپا گذاشتیم. دلارا 
به‌مدرسه رفت ومسعود b‏ شراکت برادرش‌ یک 
پمپ بنزین در حومه شهر بوستون زد. فقط چون 
هنوز شهر وند نبودیم.وام‌ها را برادر مسعود گرفته 
بود که خب در عوض پول کمتری برای شرا کت 
گذاشته بود وخلاصه دو برادر یک جوری با هم کنار 
آمده‌بودند.همه چیز روبه راه بود ومابه زندگی 
جدید خیلی زود Dale‏ کردیم و و کیلمان هم قول 
داده بود بزودی کار اقامتمان رادرست کند. در امد 
مسعود خوب بود و خیلی زود به رمز وراز کارپی 
برده‌بود. کانون خان_واده‌هم گرم بود واحساس 
خوش بختی م ی کردیم تا اینکه بسک حادثه زلزله 
انداخت توی زند گی مان.صبح یک روز تعطیل بود 
ومن داشتم صبحانه را اماده‌می کردم که به مسعود 


او توی حال خودش نبود و قدرت تکلم نداشت. چند 
روزی طول کشید تا حقیقت را پذیرفت. هنوز یک 
هفته از فوت برادرش نگذشته بود که مجبور شد 
ب رگر دد سر کار پمپ بنزین رامسعود وبرادرش 
اداره‌می کر دند وحساب‌ها کاملا قاطی‌شده‌بود.همان 
شب شارون همسر بر ادر مسعود به خانه ما آمد تادر 
موردشراکت مسعود وبرادرش وادامه کار پمپ 
بنزین صبحت کند. مسعود مانند بسیاری از مر دان 
باغیرت ایرانی وظیفه خود می‌دانست که به شارون 
کمک کند مخصوصااینکه‌شار ون‌بارداربودوبه خاطر 
فوت همسرش سخت آزرده دل و غمگین بود. شام 
تدا رک دیده‌بودم. گرچه کسی ميل به غذانداشت 
اما دور هم شام خوردیم و بعد مسعود به شارون نگاه 
کرد و در حالی که از شدت بغض و ناراحتی بعضی 
از کلمات رانامفهوم ادامی کرد. گفت: "من احترام 
خاصی برای تو قائلم وباوجودی که سهم شراکت 
من خیلی بیشتر از برادرم بود. همونطور مثل سابق 
نصف در آمد پمپ بنزین مال توست وهر کمکی هم 
از دستم بربیاد دریغ نمی کنم "... شارون چند لحظه 
متفکر به مسعود خیره ماند. طوری که انگار دارد 
حرف‌های او راسبک و سنگین می کند و بعد b‏ لحنی 
کاسبکارانه گفت: شوهر من شماها رو آورد اینجا. 
شوهر من شهروند بود و وام گرفت تا پمپ بنزین راه 


خبر دادند برادرش تصادف کرده Ex‏ افتاد.حالا هم از حقم نمی گذرم واز فردامی‌رم 
و درجامرده... مسعود بهت دلارابه توی دفتر پمپ بنزین می‌ شینم و تو هم حق 
زده‌ومات‌افتاد روی زمین. شدت به‌یدرش ' دخالت توی کارم‌رونداری‌واین‌منم 
نمی‌دانستم چکار کنم. وابسته بود و داشت که تصمیم می گیرم در ماه چقدر بهت 
نشستم کنارش و سعی از دوری او آسیب می‌ددد. پول بد م "...شو که شده بودم. باورم 
کردم آرامش کنم. اما هیچ کس نبود کمکم کند نمی‌شدم شارون ما را تهدید کند 
و یا به درددلم گوش دهد. و بخواهد بیشتر از حقش از در آمد 

خن فی کر għali‏ اس پمپ بنزین طلب کند. مسعود با 

رن رنگی پریده‌ولرزان به سمت شارون 


و داشتم 


رفت و گفت: "من قرارداد دارم که هم 
من وهم برادرم پای اون روامضا کردیم. 
ماشریک بودیم خانم والان که برادرم فوت 
کرده با تو شریکم. البته حقوق برابر داریم. پس لطفاً 
من رو تهدید نکن که من اهل باج دادن نیستم ۲ 
چشمان شارون از خشم سرخ شد و دریک حالت 
جنون آمیز شروع به زدن خودش کرد. در جاخشکم 
زده‌بود. شارون آنچنان به سر وصورت وشکمش 
مشت می کوبید که من فکر می کردم بیننده یک فیلم 
هستم!خوب می‌دانستم که کاراوعادی‌نیست. 
حدس می زد م. که مشکل روحی دارد ومثل دیوانه‌ها 
به خودش آسیب می‌زند. 
صدای مسعود مرابه خودم آورد: "جلوی این 
دیون ه رو بگیر. داره خودش رو می کشه... تمام 
توانم راجمع کردم ورفتم جلوودست‌هایش را 
گرفتم.چنان دچار خشم و جنون بود که هلم داد و 
دوباره خودش رازد.می‌دانستم اگر ادامه دهد به 


خودش آ سیب جدی می‌زند. برای همین به ناچار 
گفتم: شارون,پول ارزش این همه آزار رسوندن به 
خودت رو نداره. هرچی بگی ما قبول می کنیم .... 

شارون یک دفعه آرام شد. صور تش مجر وح شده 
بود وخون مثل جوی باریکی از روی صور تش به زمین 
می‌ریخت. هم من و هم مسعود وحشتز ده شده بودیم. 
دخترمان دلاراهم از شدت ترس صورتش بیرنگ 
شدهبود.خواستم به اتاقش برود وبعد من و مسعود 
شارون رابه آرامش دعوت کردیم وبا اوحرف 
زدیم. شارون خسته بود. گفت: "من میرم خونه تا 
استراحت کنم.دوباره‌چند روز دیگه برای گرفتن 
نتیجه و صحبت کردن در مورد تقسیم در آمد پمپ 
بنزین مام "...حال مسعود بد بود. چند قرص مسکن 
بهاو دادم تاخوابید. مسعود می گفت: این زن دیوانه 
شده.باید باهاش راه‌بياييم و $ نه خودش ومار ود چار 
دردسر می کنه ... بامسعود موافق بودم.پول ارزش 
به‌هم ریختن آرامش زند گی مان رانداشت.صبح روز 
بعد صدای زنگ تلفن بلند شد. شار ون بود.می گفت:" 
از دیشب حالم بده. لطفا برای صحبت در مورد اتفاقی 
که دیشب افتاد بیایین خونه من "۲ 

در واقع اوماراب‌رای ادامه صحبت به خانه اش 
دعوت کر ده‌بود. مسعود رابیدار کر دم و جریان تلفن 
راگفتم وادامه‌دادم: بهتره‌برای‌حل وفصل این 
موضوع بریم خونه شارون ! 

مسعود لباس عوض کرد وبی انکه صبحانه 
بخورد پشت ماشین نشست. شارون بلافاصله بعد 
از زدن ز نگ مارابه آپارتمانش دعوت کرد. جلوی 
پله‌ها منتظر ایستاده بود. -جراداری اذیت می کنی ؟ 
پول‌می‌خوای بهت می‌دم. فقط دست از سرمون 
بردار! شارون باچشم‌های دریده‌مانند صیادی 
که به طعمه‌اش نگاه می کند به مسعود "زل زد و 
گفت: توی وحشی‌اومدی اینجا که پولدار بشی؟ 
بر گرد همون خراب شده‌ای که بودی "۲ 

مسعود از کوره دررفت و فریاد زد: "من با خودم 
سرمایه آوردم. توفکر می کنی کی هستی که به من 
توهین می‌کنی! " شارون جیغ بلندی کشید و دستش 
رابه‌نرده‌پله‌هاگرفت وخ ودش راانداخت روی 
یکی از پله‌ها وبعد حالت دفاعی به خودش گرفت 
وا ای رای کرک وانست هماه یرون 
آمدند وبادیدن آن صحنه قفل مر کزی در ساختمان 
رازدند که‌مااز آنجاخارج نشویم وبعد باپلیس تماس 
گرفتند.ما در تله شارون گیر افتاده بودیم. مات و 
حیران در جا خشکم زده‌بود. پلیس مسعود رابه جر م 
ضرب و شتم دستگیر کرد. از شدت خشم و ناراحتی 
به خودم می‌پیچیدم آما چون دلم نمی‌خواست کار به 
جاهای باریک بکشد تمام غر ورم رازیر پا گذاشتم و 
به شارون التماس کردم که دست از سرما بردارد اما 
اوباشرارت گفت: از هستی ساقطتون م یکن" 

دنیادور سرم می‌چر خید. کار م شده‌بود رفتن به 


اداره پلیس و سوال در مورد وضعیت مسعود و دست : 


آخر گفتند که در داد گاه‌همه چیز مشخص می‌شود. ; 


با خانواده‌ام در ایران تماس گرفتم. برادرم قول داد : 
هر جور شده‌خودش رابه آمریکابر ساند و تا آن وقت : 


برای مسعود وکیل بگیرم. 


دوری‌او آسیب می‌دید. هیچ کس نبود کمکم کند و : 
bb‏ درددلم گوش دهد. حس می کر دم ته‌دنیاست 3 


و داشتم ذره‌ذره ġal‏ می‌شدم. 


بارهاوباره ارفتم وبه شارون‌التماس کردم : 
شکایتش راپس بگیرد اما اوادعا کرده‌بود که بر اثر : 
هل دادن مسعود از پله افتاده و بچه‌اش سقط شده : 
وسعی‌داشت به همه بقبولاند که مسعود جنون : 
دار د واا خر روژدادگاه فر ارسیت اروق توص 
داد که شب قبل از حادثه سقط جنین که براثرهل i‏ 
دادن مسعود اتفاق افتاده‌همسرم اورابه خانه خود : 
کشانده‌و به قصد کشت اورا کتک زده‌وپزشکی : 
قانونی هم تأیید کرده بود که او مورد ضرب وجرح : 
قرار گرفته وبه این تر تیب بود که در سومین جلسه : 
داد گاه مسعود محکوم وراهی زندان شد. من مانده : 
بودم ویک دختر نوجوان و غربت ودربدری. شارون ‏ 
هرماه‌مبلغی بابت سهمم از در آمد پمپ بنزین به : 
حسابم می‌ریخت که خیلی کم بود ویک دهم سهم 3 
واقعی مان هم نبود. از طریق قانونی شکایت کردم‌اما : 
شارون حسابها رادستکاری کر ده‌و ثابت کرده‌بود : 
که پمپ بنزین داردضرر می‌دهد واز من می خواست : 
سهمم رابه مبلغ کمی بفروشم امامن که‌می‌دانستم او : 
قصد بالا کشیدن سر مایه‌مسعود رادار د راضی نشد م 1 
وبه‌درامد کم قناعت کردم.هرچندوقت‌یکبار : 
به‌ملاقات مسعودمی‌رفتم.برادرم که آمده‌بود : 
اصرار داشت من و دلارا رابه ایران بازگرداندامامن ؛ 
نمی‌توانستم مسعود رادر غربت تنها بگذارم.شاید : 
دیدارهای من اورابه زند گی امیدوار می کرد.شارون : 
بالاخره توانست با رشوه‌دادن و مدرک جور کردن : 
پمپ بنزین رااز چنگم دربیاورد. حالا دیگر خانواده : 
مسعود هزینه‌های زند گیمان راتأمین می کردند و ; 
من تنهاامیدم این بود که دوباره یک روزهمه زیر یک : 
سقف جمع شویم. مادر مسعود از غم پسرهایش دق : 
کرد ومرد. پدرش وقتی دید کاری از پیش نمی‌رودبه : 
آمریکا آمد و وکیل‌ماهری گرفت که در نهایت بعد : 
ازشش سال موجب آزادی‌مسعود شد وا طریق مرز : 


چند سال از آن روزهامی گذرد. من و مسعود : 
ودلارازیر یک سقف کنار همدیگر هستیم وحتم : 
دارم روزی می رسد که مسعود که از لحاظ روحی 
ضربه شد ید خور ده سلامتی کامل خود رابه دست ; 
می آورد. دلاراهم همه چیز راف راموش می کند وهمه : 


جیز روبه راه می‌شود... 


تلم 


گاهی در آزاد راه زندگی, توی فکر و اندیشهام 
فرو می‌رفتم ومکرر خودم از خودم می پر سیدم:" 
کارهای نیک و یا بد گذشته انسانها:در کامیابی‌ها 
و ناکامی‌هایشان تأثیر گذار بوده یا خیر؟ یا به 
بیان و تفسیری دیگر: توی همین گیتی. سزا یا 
پاداش عمل خویش را می‌بینند آدمها؟... و 
ار ال BE‏ 
می کردم: "پیش کی و کجا برم؟...و ناگهان به 
خودم گفتم: " برو به طرف آزاد راه تاریخ, توی 
باغ سبز اندیشههاا... و درنگ کرد نکرده 
می‌رفتم و گوشه یی می‌نشستم پای درسهای 
اندیشمندان و بز ر گان!...و این بود که زود چشم 
ان داز و دریچه‌ای روشن به روی من گشوده 
می‌شد و پاسخ درست سئوالم و حساب کار 
دستم می آمد و می‌فهمیدم: "از قوانین قطعی 
آفرینش الهی؛ مکافات عمل و بطور عم بازتاب 
عمل هست.و هر عملی واکنشی داشته و هر 
وا کنشی خود نیز, وا کنش دیگر در بی داره و این 
چرخه همواره تکرار خواهد شد!... " شیخ اجل 
سعدی آنجا که می گفت: به چشم خویش ديدم 
در گذرگاه /که زد بر جان موری مرغکی راه/ 
هنوز از صید منقارش نپرداخت /که مرغ دیگر 
اب ای اکت TST DON‏ 
آقات / OO‏ ۳۱ 
در کلاس ی دنک حکیم ابوالقاسم فردوسی 
می‌گفت: سراسر بر آری به دینار خویش نبینی 
مات رد ی 77031( 
که رفتم. ننشسته, نگاهم رفت روی تابلویی 
سب زکلاس .و به نکته یی پر معنا: هر چه کنی 
به خود کنی. گر همه نیک و بد کنی "... و از 
همه کلاسها به این نتیجه می‌رسیدم : آبیشترین 
نتایج نیکی‌ها و بدی‌هاء توی همین عالم. دیر یا 
زود باز می گرده به ما... و کلاس پایانی, دوباره 
خوش را در کاس درس "سعدی دیدم... 
"لسان الغیب "گرفت روی یک لوحه زیباء 
سخنی بس گهربار نوشت و و نشان من داد. که 
بسپارمش به ضمیر هوشیار و نیمه هوشیارم: 
"تو نیکی می کن در دجله انداز 
که ایزد در بیابانت دهد باز " ... از باغ سبز 
اندیشه‌ها که می آمدم بیرون» هی به خودم هان 
و هین کردم و گفتم: هميشه روز گار. ششدانگ 
حواست باشه مرد..! 
هر فرصتی را غنیمت شماری و نیکی را پیشه 
نمایی و توشه راه و آمال زندگی ات سازی!" 
صفر مدانلو کردی -بابلسر 


ان 
الاعات کی ارو ۲۹۱۰ AN‏ ۴۹ 


زد گان اباد خومش اند 


- 


ده 


هواخو اهان خود را می ساز ند 


۵ ار سطه 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 

× از خود تان بگویید. 

گرایش من به عرصه هنر باز می گردد به دوره 
ای که دانشجوی رشته اقتصاد بازرگانی بودم که 
همزمان در مر کز آموزش فیلمسازی باغ فردوس 
تهران دوره کارگردانی سینما هم می‌دیدم که 
اولین فیلم داستانی کوتاه خود را آنجا ساختم. 

بعدها به دلیل در گیری بیشتر با سینماء تغییر 
رشته دادم و کارشناسی فلسفه را در دانشگاه‌علامه 
طباطبایی خواندم و به تدریج کار دستیاری فیلم 
در سینما و بعد از آن در شبکه تهران کار گردانی 
مستند سازی را تجربه کردم. اولین فیلم مستندی 
که در شبکه تهران ساختم ناخواسته درباره 
موضوع" پیوند اعضا" بود و بعد از آن به یکباره 
متوجه شدم دارم یک مجموعه مستند ۱۷ قسمتی 
در شبکه سه سیما درباره پیوند به نام اشکها 
ولبخندها تهیه و کار گردانی می کنم و همین 
موضوع نجات جان انسان‌ها با ترویج فرهنگ 
اهدای عضو و نتایج ارزشمند آن باعث شد تا 
همین موضوع مدرن جهانی رادر آثارم دنبال کنم 
وروی آن متمر کز شوم. بعدها یک تله فیلم به نام 
"هشت " کارگردانی کردم با همین سوژه پیوند 
اعضاو پس از جند سال مجموعه مستند دیگری 
در شبکه یک سیما به نام" بهشت و زمین" درباره 
اهدای اعضا ساختم و همین استمرار باعث شد تا 
به تدریج به یک کارگردان کارشناس حرفه ای 
در خصوص پیوند اعضا تبدیل شوم. وقتی نتایج 
باارزش و طلایی فیلم‌هایم را در زندگی افراد 
می‌دیدم (یعنی نجات جان انسان‌ها که با ارزش 
ترین کار در جهان است و بخشیدن زندگی به 
دیگران) احساس مسئولیت بیشتری در ار تباط 


۲ بهترین خاطره تان از کار مستند پیوند 


مهمترین دیالوگی که در رویاروبی با افراد 
در شهرهای مختلف می‌شنیدم b‏ پزشکان از 
نزدیکان افراد خانواده مرگ مغزی برایم نقل 
قول می کردند؛ این بود که ما با دیدن فیلم مستند 
شما که در تلویزی ون پخش شد فهمیدم این 
کار درستی است و ماهم رضایت دادیم و این 
بزرگترین پاداش برای من بود. 

× سختی‌های کار با سوژه ای مثل ‏ مرگ 
مغزی" چگونه بود؟ 

کار فیلمسازی در بیمارستان بسیار کار سختی 
است. چرا که شما موقعی به سوژه نز د یک می شد ید 
که یکی از اعضای یک خانواده م رگ مغزی شده 
بود و همه افراد از نظر روحی در وضعیت بغرنجی 


٩٩ لام‎ ۶ 14 ۵۰ 


گیله مرد؛ گفت وگو با "محمد رسولی " کارگردان تلویزیون و سینما: 


نخات‌هان ناه زین تزین راهان ات 


گفت و گو: گلناز سیف 


محمد رسولی هنرمند جوانی است که در عرصه بازیگری, تدوین نویسند گی و کار گردانی خود را محک 
زده و کارش را با مستندی درباره پیوند اعضا شروع کرده و تله فیلم هشت را هم ساخته است. 


بودند و شما باید این مسیر سخت را با دوربینتان 
باآنهاهمراه می‌شسدید .از طرفی بیمارانی همان 
لحظه در ef sil saq‏ اتظار پیوند معایل 
دوربین شما حاضر می‌شدند که وضعیت جسمی 
نامناسبی داشتند و به نوعی با مرگ دسته پنجه 
نرم می کردند. گروه فیلمسازی می‌بایست از 
مراحل رضایت گیری دردناک تا مرحله اتاق 
عمل. شاهد مر $ یک نفر و جراحی پر اضطراب 
پیوند و سر گردانی در چند اتاق عمل دیگر برای 
پیوند اعضای مختلف به بیماران نیاز مند می‌بودند. 
ان قطان وش اک بود ما ات FOP‏ 
فیلمبر داری و چند ماه تدوین همان تصاویر پر درد 
و رنج و تکرار چندین باره آنها روی مانیتور تدوین 
وباکس صداگذاری. خودمان تبدیل به افرادی 
روان پریش می‌شدیم که نیاز داشتیم چند ماه و تا 
مدتها استراحت کنیم و از اين سوژه فاصله بگیریم 
امانتیجه و آثار باارزش آن پای کار ما را نگه 
داشته است. 

× در کارتان مشکلی برایتان پیش نیامد؟ 

من اغلب فیلمهایی که ساخته‌ام را یا 
خود نوشته‌ام یا به طور مشتر ک 
بانویسنده دیگری کار 
کردهام. چرا که نوشتن 
واقعا دغدغه اساسی 
زندگی من است و 
روی آن وقت بسیاری 
می گذارم.و البته چند 
باری هم برای دیگر 


کار گردانان نوشته‌ام که گاهی با رضایت و گاهی 
با دلخوری و رنجش همراه بوده است. چرا که 
برخی کار گردانان بدون توجه به نگاه شما و گاه 
بی اجازه نویسنده. سکانس‌ها را دستکاری می کند 
وماحصل متنی که نویسنده مدتها روی آن کار 
کرده را به هم می‌ریزند .در این زمینه باید بگویم 
که بخشی از بی اخلاقی‌های رای در جامعه: تاثیر 
خودش را در فرهنگ کاری تلویزیون و سینمای 
ایران هم گذاشته است. عده‌ای اصلا برایشان ته 
اصول کاری و قانونی مهم است نه در قید و بند 
شرع واخلاق و حرفه و قانون و قرارداد هستند. 
و باید تکرار کنم با این وضعیت و آلودگی اخلاقی 
که جامعه ایران دچار ان شده هر نوع پیشامدی 
بین نویسنده و کار گردان هم چندان دور از ذهن 
نیست. به عنوان مثال من برای کار گردانی به نام 
علی کرامتی فیلمنامه "دختری به نام ایران "را 
نوشتم که ایرج نوذری و کاوه خداشناس بازیگران 
ان بودند. در قرارداد فیلمنامه مشروط و قید کرده 
بودم که نام هیچ کسی نباید کنار نام بنده در تیتر اژ 
پیاید و مد کر یم اگر پارو تغبیری ماس 
شد من بی شک انجام خواهم داد و 
همین طور هم شد و من تا روز آغاز 
فیلمبرداری. سه بار فیلمنامه را 
بازنویسی کردم و کار تولید شد. 
LI‏ ناگهان روز اکران خصوصی 
فیلم متوجه شدم. کار گردان 
چون چند دیال وگ راجا به جا 
کرده نام خودش راهمراه من به 
تیتراژ اضافه کرده. چشمش را به 
قرارداد و قول و قرار بسته بود. جالب تر 
اینکه فیلمنامه دختری به نام ایران» با اهدای 
اعضای شخصیت اصلی و قهر مان فیلم به پایان 
یرسیت و اساسااین تلا به دلیل دارا بودن 
همین تم وای ده از روز اول, تابید و به آن بودجه 
اختصاص یافت. اما کا $ jis:‏ مربوطه بدون 
توجه به هیچ چیز آن راحذف کرد. 
× در خصوص تله فیلم هشت بگویید 
تله فیلم "هشت "با ایده استمرار در مسیر 
پیوند اعضا ساخته شد.مردی ناخواسته باعث 
مرگ هشت نفر می‌شود و با وجدان درد از این 
اتفاق به زند گی ادامه می‌دهد. اما بر اساس تقدیر 
و سرنوشت باعث می‌ شود اعضای یک فرد مرگ 


مغزی به هشت نفر پیوند زده شود و آنها از مرگ 
نجات پیدا کنند.بازیگران آن حمید رضا پگاه, زیبا 
بروفه و یوسف تیموری هستند و از کارهایی است 
که چند بار از شسبکه سه تلویزیون و دیگر شبکه‌ها 
پخش گردیده است.تجربه اول کار گردانی فیلم 
بلند بنده بود. 

× میان کارهایتان در عرصه هنری به کدام 
بیشتر دلبسته هستید؟ 

من فکر می کنم مهمترین کاری که در زند گیم 
وظیفه دارم تا به آن بیردازم. مستند سازی تاریخ. 
شکل گیری جریان و فرهنگ اهدای عضو از مرگ 
مغزی در ایران و نتایج آن در کشور است. وقتی 
سال ۱۳۷۹ قانون پیوند در مجلس تصویب شد. 
قبلا هم اشاره داشتم من ناخواسته در سال ۱۳۸۱ 
مشغول ساخت مجموعه مستند اشکها و لبخندها 
شدم تا وضعیت اهدای عضو را در جامعه ناآشنا 
با این موضوع ثبت تصویری کرده و از شسبکه سه 
پخش کنم. به استان‌های مختلف سفر کردم و 
در طول دو سال تصاویر و فیلم‌هایی ساختم که 
برای آیند گان باارزش خواهد بود چرا که آنها 
تاریخ مصور پیوند در ایران است و در آن شکل 
رویارویی خانواده‌های مرگ مغزی شده با یک 


پدیده جدید پزشکی نمایش داده شده است. 


بعد از ده سال دوباره در سال ۱۳۹۱ یک 
مجموعه مستند دیگر در شبکه یک تهیه کردم که 
با موضوع پیوند اعضا بود به نام بهشت و زمین. در 
این مجموعه به تتایج پیوند بعد از ده سال پرداختم 
و تمر کز خود را روی افراد گیرنده عضو گذاشتم. 
راستش را بخواهید خالا باز هم بعد از حدود ده‌سال 
در فکر ساخت مجموعه مستند سوم در JIET‏ قرن 
۱۳۰۰ هستم U‏ تحولات بوجود آمده در جریان 
پیوند اعضای کشور را در قیاس با گذشته یک 
مقایسه تصویری کنم و به دستاوردهای آن اشاره 
کنم.به نظر خودم این مهمترین کاری است که 
علاوه بر همه دلمشغولی‌ها و فعالیت‌های سینمایی 
خود باید آن را انجام دهم چرا که نسبت به آن 
احساس وظیفه می کنم. 

× درحال حاضر مشغول چه کارجدیدی 
هستید؟ 

هم اکنون در تدارک کار گردانی یک فیلم 
سینمایی با همین موضوع پیوند اعضا" هستم که 
امیدوارم هر چه زودتر شرایطش فراهم گردد. 


اکران آنلاین 


در[اننظا رانک نطام نامه ۱ 


از ابت‌دای شیوع کرونابه دلیل تعطیلی 
سالن‌های سینمایی, سینمای ایران تجر به جد ید 
اکران آنلاین رابافیلم "خروج" ابراهیم حاتمی کیا 
آغاز کرد وبا فیلم‌هایی چون شنای پروانه "تيغ 
A‏ کدرا واا دا 
شروعی خوب و پرقدرت که با توجه به خانه‌نشینی 
وقرنطینه اغلب مشاغل, فیلم‌هابافروش واستقبال 
نسبتا خوبی روبرو شدند.در ادامه از انجا که 
فیلم هاتنهاچند ساعت پس از اکران به‌راحتی 
قاچاق شده و در سابت‌ها و شبکه‌های مختلف 
مجازی و ماهواره‌ای پخش می شدند. ر فته‌رفته از 
فروش آنها کاسته شد و حتی می‌توان گفت فضای 
EJJA‏ ماه ال ازا 2 ددر 
اغلب موارد. هزینه ساخت آثار آن‌طور که باید 
در این شیوه اکران جبران نشد و خبری هم از 
حمایت‌هایی نبود که سازمان سینمایی در ابتدا از 
از ۱ فاق را 
آنلاین آثارشان ترغیب کند. درنتیجه به‌تدریج 
کوت را زا ای ۳ 
اس برهای  sole‏ مات ود 
ماد اکان آنهامی دانستند که این اتاران طو رکه 
باید در جذب مخاطب موفق نخواهند بود. 

فیلم‌ه ای ضعیف جای آثار خوب را گرفتند 
و مخاطبی که تازه داشت به دیدن این نوع فیلم 
عادت می کرد از تماشای آن دلسرد شد و همین 
اس e‏ ورای ای ae‏ بارس ری 
مخاطب و نه از سوی فیلمسازان استقبال نشود و 
تی سس رد وا در حالیا - G‏ 
آنلاین می‌تواند یک اتفاق خوب برای سینمای 
اران بات سای کک هیر ارود روحت اک راقبا 
مشکلات بسیاری مواجه است و پس از با زگشایی 
به دلیل مواجه با حجم ا 
این مشکلات گسترده‌تر نیز خواهند شد. 

EL ee 
از آثار قرار می‌دهد و مخاطب نیز می‌تواند حق‎ 
انتخاب بیش تری داشته باشد. اما این اتفاق هنوژ‎ 
رخ نداده و به نظر می‌رسد تجربه تلخ گروه هنر‎ 
و تجربه در حال تکرار است. هنر و تجربه با این‎ 
هدف راه‌اندازی شد که آثاری از نوع سینمای‎ 
تجربی و هنری, فرصت وامکان دیده شدن بیدا‎ 
کنند و مخاطب علاقه‌مند به تماشای این آثار نیز‎ 
با اختیار کامل دست به انتخاب بزند. اما رفته‌رفته‎ 
این هدف کمرنگ شد؛ سینمای تجاری به فضای‎ 
هنر و تجربه راه باز کرد و با ورود سینمای تجاری؛‎ 
آثار ریو کے بار دیگر تحت‌الشعاع آثار‎ 


تجاری و بازاری قرار گرفتند.اکران آنلاین با توجه 
تمام اشکالات و کاستی‌ها می‌تواند امکان خوبی 
رای 15 bib SE‏ خودرا را فا 
به نمایش بگذارند و از سوی دیگر مخاطبی که 
شاید علاقه‌مند به تماشای آثار در خانه است. حق 
اتتخاب داشسته باشد وبه تماشای آثار مورد علاقه 

درواقع اکران آنلاین می‌تواند یک بازوی 
کمکی خوب و قدرتمند برای سینمای ol jal‏ باشد 
و فیلمسازان به جای انتظار در صف طولانی اکران 
از این فرصت استفاده کرده و آثار خود رازودتر 
به نمایش بگذارند.اما نبود قانون کپی رایت از یک 
سو انحصار پلتفرم‌ها از سوی دیگر و ریسک بالای 
پذیرش اکران انلاین موجب شده فیلمسازان 
از اکران اثر خود در این شرایط خودداری کنند. 
EE‏ امک وا رز 
ربا خود به همراه داش ته باشد اکر از فلمساران 
حمایت بیشتری صورت بگیرد و برنامه‌ریزی 
منسجمی برای آن انجام شود.هرچند به گفته سعید 
رجبی فروتن معاون نظارت و ارزشیابی سازمان 
سای یس KI‏ این در 
بین ذینفعان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 
تاپس از نهایی شدن تصویب شود و به موجب 
مفاد نظام‌نامه, شسورای اکران آنلاین با حضور دو 
تن از نمایند گان اتحادیه صنفی تهیه کنند گان» دو 
نماینده از انجمن صنفی شر کت‌های نمایش آنلاین 
و مدیر کل نظارت بر نمایش کار خود رابا هدف 
اما ای اک رانا ای طا ای که 
در نظام‌نامه پیش‌بینی شده است. آغاز کند و با 
تصویب نظام‌نامه توسط رئیس سازمان سینمایی 
از دو تشکل یادشده نمایند گانی معرفی شوند. اما 
هنوز این اتفاق شکل جدی به خود نگرفته است 
و در حال حاضر برای بررسی پیش‌نویس, دایره 
افراد مطلع و صاحب‌نظر وسیع تر شده است تامتن 
نظامنامه جامع‌الاطراف باشد و ابعاد مورد نظر را 
به خوبی پوشش دهد. حال بايد منتظر ماند و دید که 
با تشسکیل این شورا چشم‌انداز روشنی برای اکران 
آنلاین متصور می‌شود 
و این وضعیت سامان 
می‌یابد یا همچنان 
تنها به اکران یک یا 
دو فیلم ضعیف بسنده 
می‌شود تا صرفا نامی 
از اکران انلاین باقی 
بماند. 


الاعات ی ارو ۳۹1° ۵۱ 


کسی IS‏ دریگ ان حکهمت ی 


- 


NS:‏ دادد نخست 


حاکم خود باش 


Fine $ 


محمد پارسا نجف 


انتقال فرهنگ فارسی و نمایش توانایی‌های 
مختلف ایران به ویژه در مسائل اقتصادی و علمی 
دارای این قابلیت است که هر چه بیشتر ملت‌های 
هم زبان را به یکدیگر نزدیک سازد. 

بیشتر مردم انچه از افغانستان در حافظه خود 
دارند مواردی است که به جنگ مربوط می‌شود 
زیراافغانستان از زمان تاسیس. تاریخی سراسر 
جنگ داشته است اما این همه ماجرا نیست. یک 
بررسی ساده از رسانه‌های فعال در افغانستان 
نشان می‌دهد. تلویزیون‌های بسیاری در همین 
کشور جنگ زده فقیر و | سیب دیده فعالیت دارند. 
آن هم از کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا. از 
شبکه‌های زنده خبری گرفته تا تلویزیون‌هایی 
که به پخش فیلم وسریال اقدام می کنند. حتی 
شبکه‌های داخلی آمریکا که برنامه‌هایشان را به 
مردم خود ایالات متحده می‌فروشند به راحتی و 
رایگان اقدام به پخش برنامه برای مردم افغانستان 
می کنند. بر خی به صورت دوبله شده و برخی به 
صورت زیرنویس. کشوری که از هر صنعت و 
فن‌اوری تا کنون محروم مانده بود. اینک به یمن 
دلارهای غربی و عربستانی ده‌ها شبکه داخلی دارد 
که برای مردم افغانستان و به زبان و گویش‌های 
مختلف ی il sad‏ می کتند اباب اساس 
فرهنگ صاحبان همان دلارها. 

انبوه این رسانه‌ها انسان رابه شک می‌اندازد؛ 
مگر در افغانستان چه خبر است که نیا زمند 
این فعالیت گسترده رسانه‌ای است؟ آن هم 
کشورهایی که فاصله بسیاری هم با مرزهای 
افغانستان و هم بافرهنگ آن دارند. قطعاً نکته‌ای 
در ميان است که هزینه ایجاد رسانه یاانتقال امواج 
ماهواره‌ای برای کشوری دیگر با فرهنگی بیگانه را 
اقتصادی و منطقی نشان می‌دهد . 

مسأله دقیقاً به همین فرهنگ بازمی گردد. 
فرهنگ مهم‌ترین مسأله‌ای است که رسانه‌های 
دیگر کشورها را به افغانستان آورده است. اگر 
بتوان فرهنگ این کشور را تغییر داد می‌توان از آن 
به عنوان کلیدی برای باز شدن فرهنگ کشورهای 


وزمان يازغىیn‏ تال دورییی سویل "در" 


بازی پژمان بازغی در سریال "افرا" به کار گردانی بهرنگ توفیقی و 
تهیه کنند گی مشترک مجبد مولایی و محمد کامبیز دارابی به تاز گی آغاز 
شده و این بازیگر جلوی دوربین رفته است. بازغی در این سریال نقش مردی 
به نام وحید را دارد.تصویربرداری سریال درام اجتماعی و خانواد گی Tal‏ 
و ل 
رشت. کیاشهر. زیبا کنار, لشت نشا بار ک جنگلی بوجاق و.... ادامه دارد. 


٩٩ آذ‎ ۶ 14 At 


اوقم وفرمت‌هانی که اند بای گرد 


همسایه‌اش استفاده کرد. این کشور در منطقه ای 
راهبردی قرار دارد که از یک طرف به جنوب 
آسیا (هند. کشمیر و پااکستان), از شمال به آسیای 
ر وت آزقسوق دد رومن KA‏ 
او یود در جین و از غرت dd‏ مرتوط tall‏ 

نکته جالب وجود ارتباطات قومیتی b‏ همه این 
کشورهای همسایه است؛ مردم ازبک. تاجیک. 
ٹر کمن باو چ بشت آزیتوز AT AN‏ 
زند گی می کنند. در نتیجه هر تغییر عمده‌ای در این 
کشور محصور در میان مناطق متفاوت می تواند در 
همه مناطق همسایه اش تاثیر گذار باشد. 

کشورهاپی که رسانه‌های خود را به افقانستان 
گسیل کرده‌اند یا هزینه راه‌اندازی رسانه‌های افغان 
رابافرهنگ وارداتی تامین می کنند به آینده‌ای 
می‌اندیش ند که بتوانند از مردم این کشور خرده 
فرهنگ‌هایی مشابه خود بسازند که در کشورهای 
همسایه باز تاب داشته باشد. 

آی فیلم دو که چهارمین کانال شبکه آی‌فیلم 
بوده و اسفند ۱۳۹۶ برای مردمان فارسی زبان 
افغانستان. تاجیکستان و آسیای میانه و... راه‌اندازی 
شد.باید در بر ابر موج تبلیغات ضدایرانی شبکه‌های 
سعودی اماراتی و TRT‏ تر کیه. 1انگلیس در 
شرق مرزهای ایران مقاومت کند. اما این حداقل 
تاثیری است که این شبکه می‌تواند داشته باشد. 

زمان آن‌فرارسیده‌تابا گسیل نیر وهای ر سانه‌ای 
کشورمان این گسل بز رگ که در جغرافیای ما و 
همسایگان‌مان ایجاد شده را به فضای همکاری 
فرهنگی بین ملت‌ها تبدیل کنیم. از اين رو باید 
آی فیلم ۲ تقویت شود و بر ابعاد رسانه‌ای و تنوع 
برنامه‌هایش افزوده شود. 

تاسف انگیز است که کشورهایی دور دست و 
حتی دولت‌هایی مانند تر کیه و عربستان که فاقد 
هر گونه تشابه زبانی با افغانستان هستند. اقدام 
به راه‌اندازی رسانه‌های مختلف به زبان فارسی 


ا 
الاعات ل 


ضمن این که بازی مهدی سلطانی. 
روزبه حصاری» مینا وحید. فریبا | 
متخصص و... از مدتی پیش اغاز شده 
اک ایی مجموعه ری اعد 
آن در فضای معاصر می گذرد. محصول 
گروه فیلم و سریال شبکه اول سیماست. 
طراحان قصه سریال پدرام پور امیری و | 
حسین دوماری هستند. 


کرده‌اند آن هم در منطقه‌ای که بیشترین شباهت 
تاریخی و فرهنگی را با ایران دارد و در عوض هنوز 
برخی به هزین ه کردن در بخش فرهنگ برون 
مرزی اعتراض دارند. 

بخش خسوب مارا اس تقبالی است که از 
راهاندازی شبکه آی فیلم در افغانستان شده است. 
هر چند بیشتر برنامه‌های آن در شبکه‌های داخلی 
صداو سیما تولید شده و طبعاً دور از مقتضای روز 
سردم فیک و پش غو ناما همان هم شتیمتی 
است.شاید با اضافه شدن آگهی‌های تبلیغاتی به 
این شبکه دو مزیت جدید ایجاد شود؛ اول بر 
رشد میزان صادرات کشورمان اضافه شود و 
همکاری‌های اقتصادی دو کشور ارتقا یابد. دوم. 
با تقویت بنیه مالی شسبکه آی فیلم ۲ هزینه ساخت 
برنامه‌های مختص افغانستان و تاجیکستان 
فراهم شود.نکته خوب ماجرا وجود زبان مشترک 
ميان دو کشور است. در نتیجه شبکه ای فیلم ۲ 
در صورت تمایل می‌توان د هم از آ گهی‌های 
شر کت‌های ایرانی. هم شر کت‌های افغانستانی 
و تاجیکستانی بهره‌مند شود. در ان صورت باید 
امیدوار بود که برد مفید بر نامه‌های فرهنگی این 
شسرکه کضمین گنده سك ات فیلم وسریال 
مشترک از دیگر اقداماتی است که با یک پشتوانه 
خوب مالی می‌توان در دستور کار قرار داد تا آنچه 
در قرن‌های اخیر از ژئوکالچر ایران غصب شده را 
بایک اتصال فرهنگی -سرزمینی فراسوی مرزهای 
سیاسی برقرار سازیم. 

فراموش نکنیم در جهانی زند گی می کنیم که هر 
ملتی به واسطه فعالیت‌های فرهنگی دولت خود در 
صدد همسان‌سازی فرهنگی و یافتن دوستان جدید 
است و اتصال سرزمین با همسایگان بخش عمده 
این راهبردی مهم ملی بسیاری از کشورهاست. 
نباید از اتصال سرزمین با وجود مرزهای سیاسی 
مشخص غافل بود. 


قیلم دعدی مجید 
مجیدی در چین 


مجید مجیدی که برای حضور در سومین 
جشنواره بین‌المللی فیلم جزیره‌هاینان(111۴۴) 
در Lilu‏ در استان‌هاینان در جنوب چین به سر می‌بر د در مصاحبه‌ای از بر نامه 


بعدی‌اش خبر داد.وی در مصاحبه با CGTN‏ گفت پس از این جشنواره 
به استان یوننان در جنوب غربی چین سفر می کند تا بتواند لوکیشن‌های 
احتمالی فیلم بعدی‌اش را پیدا کند. او به همین منظور به شسهر شرقی‌هانگزو 
هم می‌رود.مجیدی گفت فیلم بعدی‌اش درباره زند گی یک دختر کوچک در 
دوران پاندمی و بحران کروناست. وی بدون ارائه جزییات بیشتر گفت گروه 
بازیگران فیلم بعدی‌اش چینی خواهند بود.اوایل امسال مجیدی گفته بود 
قصد دارد از تجربیات مردم چین در دوران کروناء داستانی درباره مبارزه و 
مقاومت را تصویر کند.وی در نامه‌ای که اواخر ژانویه به سر ویس فارسی رادیو 
بین‌المللی چین نوشت. با مردم این کشور همدردی کرده بود. مجیدی روز 
جمعه در یک مستر کلاس در این جشنواره شر کت می کند تا درباره تجربه 
و باورهایش در ساخت فیلم صحبت کند.سال پیش مجیدی به عنوان یکی 
از اعضای گروه داوری هفت نفره نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم پکن 
در چین حضور يافته بود.وی درباره صنعت فیلم‌سازی چین بر تنوع به عنوان 
شرط اصلی تاکید کرد و گفت: این کار می‌تواند اساس هویت و غرور فرهنگی 
نسل بعدی را تحت تأثیر قرار دهد. وی افزود: فکر می کنم فیلم‌های چینی تنوع 
زیادی ندارند و مخاطبان جوان اینجا به جای فیلم‌هایی با تم رکز بر فرهنگ 
و تاریخ شرقی بیشتر فیلم‌های‌هالیوودی می‌بیند.مجیدی گفت: نمی گویم که 
فیلم‌های‌هالیوودی را دوست ندارم بلکه فیلم‌هایی را نقد می‌کنم که اصل را 
فراموش می کنند و فقط درصدد به دست آوردن منافع بیشتر هستند. 


ای LA‏ برای کک مور قت 
عنوان«همرفیق» را با اجرای سید شهاب حسینی آغاز کرده 
است که ظاهرا به صورت هفتگی انتشار می‌یابد. در نخستین 
برنامه که با حضور تماشاچیان اجرا می شود شهاب حسینی 
میزبان نوید محمدزاده و وحید جلیلوند بود که اولین اجرای 
شهاب به عنوان مجری با موفقیت قابل قبولی همراه بوده است. 
مسائل مطرح شده در این گفتگو که بیشتر بر پایه رفاقت 
می‌چر خد به ویژه با حرفهای LIL‏ محمدزاده می‌تواند در این 
شرایط کرونایی فضای مفرح و مفیدی را برای تماشاچی به همراه آورد. 


ومبرداری زمستن وود بیان رسد 

فیلمبرداری فیلم سینمایی "زمستان بود" به کار گردانی وحید پرشاد در 
تهران به پایان رسید.در این فیلم سینمایی که تهیه آن را کامبیز بابایی و بهمن 
کامیار بر عهده دارند. نازنین بیاتی. الهام کرداو رضا 
کیانیان به ایفای نقش می‌پردازند.در خلاصه داستان 
ا سا سای و را IS‏ 
قصه همه‌مون تهش خوب باشه. قشنگ باشه. نه مثل 
جمعه. دلگیر و تلخ. امروز برای من عین غروب جمعه 
بود. انگار زمستون ود 


تور ۳ 7 تبعاجاویدی‌سرنلن 
LS J‏ وامی‌سازد 


سرا که میس حانکی 1 کتور "به نویسندگی و کار گر دانی 
نیما جاویدی و تهیه کنند گی مجید مطلبی به 6393 JIET‏ می‌شود. 

"آکتور "نخستین تجربه سریال‌سازی جاویدی و اولین ساخته او پس از 
فیلم سینمایی "سرخ‌پوست است. جاویدی در مقام فیلمنامه نویس به همراه 
مجید مجیدی فیلمنامه فیلم خورشید ' نماینده امسال سینمای ایران در 
اسکا را رها ارب لا 5 ودفل سای فعه ره 
تهیه کنند گی مجید مطلبی بسازد که گروه تولید با آغاز کرونا پیش تولید آن 
را متوقف کردند و با توجه به وضعیت مبهم پخش و اکران در حوزه سینما 
وی دراک ان اما تس اما درا كراد 
ی TIS‏ 


ea‏ تست 


فیلم کوتاه بشت بنجره‌ها به نویسندگی ل 27 
پگاه امامی و کار گردانی مهدی ایروانی به ۲ 
بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی 
"مودت و دوستی" تر کیه راه یافت. 

پشت پنجره‌ها از فیلم‌های مطرح و معروف 
شبکه‌های اجتماعی است که از طرف مردم , 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جشنواره / 
اب 36 JU‏ ها ات ول زار 
می‌شود. در سال جاری با محوریت مودت و دوستی بر گزار خواهد شد و 
از آنجایی که مضمون فیلم کوتاه "پشت پنجره‌ها" در خصوص بز رگداشت 
کود کان سرطانی است. این اثر به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته 
آل کے جشواره آم 5 کے در روزهای ۱ دس ممبر در شهر 
OS‏ 
عبارتست از: تدوینگر: مهدی ایر وانی» مدیر فیلمبرداری: رامتین فیروزیان» 
صداگذار: زهره علی اکبری.فیلم کوتاه "پشت پنجره‌ها" پیش از این هم در 
جشنواره‌های بین المللی متعددی از جمله جشنواره "فالودی " در بودایست 
شر کت کرده و به بخش مسابقه راه‌یافته بود. همچنین جایزه فیلم بر گزیده 
جشنواره بین‌المللی ارزینجان تر کیه را نیز دریافت کرده است. 


فیلمبرداری فیلم سینمایی "بانک زده‌ها" 
به نویسند ک و کار گردانی جواد ارد کانی 
و تهیه کنند گی علی رویین‌تن, با رعایت | 
پروتکل‌های بهداشتی پایان یافت.انجام 
مراحل فنی این فیلم به زودی آغاز می‌شود تا اولین نمایش آن در جشنواره 
اا ba‏ اا 
بیژن بنفشه‌خواه» منوچهر 533 پارمیدا قریشی مینا عبدی» مسعود 
محمودی, پروین ملکی» با معرفی الناز عبدی و سحر قریشی در این فیلم به 
ایفای نقش پرداخته‌اند. قوه قضاییه ,"عوضی " و "آی بی کلاه" نام‌هایی‌اند 
که پیش از این برای فیلم "بانک‌زده‌ها" در نظر گرفته شده بودند. 


۵ 
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ترانه شکیبا 


- راستش را بخواهی. من حرفی ندارم. کی 
بهتر از اشکان, اما د ختر های امروزی را که خودت 
می‌شناسی. مثل دخترهای زمان ما نیستند 
که گوش به‌فر مان پدر و مادر باشند. همه‌شان 
ایده آلها و آرمانهایی در مورد زندگی مشترک 
دارند که به‌عملی شدن آنها فکر می کنند. 
طلعت. در برابر حرف‌های دوستش صد بقه. 
به‌علامت تأیید سر تکان داد و گفت: البته, سوگل 
از آن دخترها نیست. مطمئنم طوری تربیت شده 
که هرچه بگویی قبول می‌کند. قضیه را با او در 
میان بگذار و سعی کن رضایتش را جلب کنی. 
-هر چه خدا بخواهد. 

ساعتی بعد. وقتی سوگل از دانشگاه بر گشت. 
صدیقه به او گفت: پیش پایت طلعت این جا بود. 
ghid‏ حالت را پرسید و سلام رساند. 

- زنده باشد. زن با محبتی است و خوشحالم که 


دوستی شما از سال‌های جوانی تا الان ادامه پیدا 
کرده و هر دو در سنین پیری دوست و مونسی 
دارید که غم‌ها و شادی‌هایتان را تقسیم کنید. 
بعد. مثل ادمی که تازه چیزی یادش آمده 
باشد. پر سید: از اشکان حرفی نزد؟ نگفت خدمت 
نظام وظیفه‌ اش تمام شده یا نه؟ 

سیر اغاق امد یود تا همین خر رابةمق 
بدهد واولین حرفی که زد این بود که ماه گذشته از 
سربازی بر گشته و عمویش دست و بالش را به‌یک 
کار آبرومند و پردرامد بند کرده. 

-خب. خدارا شکر.اشکان جوان شایسته‌یی است 
و مطمئنم خیلی زود در کارش پیشرفت می کند. 

- نظر طلعت هم همین بود و می گفت حالا که 
ات ġie‏ صاحب شغل ود رآمد مناسب شده قضد 
دارد برایش آستین بالا بزند و دنبال یک دختر 
خوب و نجیب می گردد تا به خواستگاری برود. 
از شنیدن آن حرف قلب سوگل از جا کنده 
شد و با تردید پرسید: 


-لابد آمده بود با شما مشورت کند تا دختری 
رابه‌او معرفی کنی؟ 

-نه... همان اول حرف‌هایمان LH‏ که تو رابرای 
ازدواج با اشکان در نظر گرفته. چون از وقتی یک 
وجب بچه بودی تو و خانواده‌مان را می‌شناسد و.. 
سوگل نگذاشت حرف مادرش تمام شود. 
-شماچی گقتی؟ 

- چیزی نداشتم بگویم. فقط حرف‌هایش را 
شنیدم و قرار شد با تو حرف بزنم و نظرت را 
به‌اطلاع طلعت برسانم...س وگل به شوخی گفت: 
-یعنی از دستم خسته شده‌ای و می‌خواهی 
خودت رااز شر من خلاص کنی؟ 


— 


٩۹ Div 


-وای مادر! این 42 حرفی است که می‌زنی ؟ 
تو نورچشم من هستی, اما بالاخره هر دختری: 
تا وقتی ازدواج نکرده. برایش خواستگار می‌آید. 
اشکان هم یک خواستگار است. می‌توانی به‌او بله 
بگویی, یا تقاضایش را قبول نکنی. 

سو گل» ساکت ماند و در سکوت. نقبی به دوره 
کودکی خود و سال‌هایی زد که با اشکان همسایه 
وهمبازی بود و اشکان که چند سالی از او بز ر گتر 
است. در بازی‌های کود کانه. همیشه جانب او را 
می گرفت و اگر چه از وقتی به نوجوانی رسیدند. 
ار تباطشان قطع شد. اما هر گاه به‌طور اتفاقی در 
کوچه یا خیابان همدیگر را می‌دیدند. با شرم و 
حیایی خاص, سلام واحوال‌پرسی می کردند و حال 
به‌طلعت بگویم. نظرت چیست؟ به او چه جوایی 
- همین الان که نمی‌توانم تصمیم بگیرم. اجازه 
بده روی قضیه فکر کنم. 

- هر قدر لازم می‌دانی فکر کن, اما این فرصت 
خوب رااز دست نده. تو بالاخره یک روز باید 
شده از نظر من وقتش رسیده که ابله "بگویی و 
تشکیل خانه و زندگی بدهی. 

صدیقه حق داشت. اشکان خواستگار سوگل 
غریبه نبود. با مادرش از دوره جوانی و سال‌هایی 


لمات 


تا 


که هر دو تازه ازدواج کرده بودند. دوست بود. 
سال‌ها در یک محله زند گی کرده بودند. تا وقتی 
شوهرش زنده بود رفت وآمد خانواد گی داشتند و 
هم خودش» هم خانواده‌اش را به خوبی می‌شناخت 
وبا خلق و خوی آنها اشنایی داشت. تحصیلات 
ودرآمد اشکان هم مناسب بود و می‌توانست 
برای سوگل شوهری ایده آل باشد .سوگل هم. این 
چیزها را خوب می‌دانست و چه بسا بارها ارزو 
کرده بود روزی اشکان خواستگارش شود. با این 
حال, بعد از حدود یک هفته. وقتی مادر نظرش را 
پرسید. بهانه آورد: 

فعلاً که مشغول درس خواندن هستم. می ترسم 
اگر ازدواج کنم. از ادامه تحصیل باز بمانم. 

- خاطر جمع باش که این اتفاق نمی‌افتد. اشکان 
چون خودش آدمی تحصیلکر ده است. به‌طور قطع 
مشکلی با ادامه تحصیل تو ندارد. 

ما مک ان سک ]سنا ود 
می تر سید ازدواج. بین او و مادرش فاصله بیندازد. 
او تنها فرزند پدر و مادرش بود. پدر و مادری که 
از هیچ تلاش و زحمتی در حقش مضایقه نکر ده 
بودند و بعد از فوت پدر. وظیفه خودش می‌دانست 
هر کاری از دستش برمی آید. برای نگهداری و 
پرستاری از مادرش انجام دهد. 

Ab Mo‏ مادر سوگل, به‌دلیل مراقبت از مادر 
بیمارش, دير ازدواج کرده و دير هم بچه‌دار شده 
بود و هنگامی که سوگل ۲۴ سالگی رامی گذراند. 
خودش ۶۵ بالگ را حرو می کرد و از کنو 


A 
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خوشحال بود که دختری به‌مهربانی سوگل دارد و 
از سوی دیگر. گاهی می‌اندیشید : 

"آنچه سوگل در حق من میکند. جزای خير 
خدمتگزاری من به مادرم است " 

اما در عین‌حال سرنوشت و آینده سوگل هم 
برایش اهمیت داشت و همیشه می گفت:دلم 
می‌خواهد تا وقتی چشمم به‌روی دنیا باز است. 
رفتن تو به‌خانه بخت و خوشبختی و سعادتت 
بودن را تجربه کنم. که به‌طور معمول, هر وقت 
چنین حرفهایی می‌زد. سوگل با شیطنتی دخترانه 
می‌خندید و می گفت: 

- هنوز زود است که مادر بز رگ شوی! 

اما آن‌روز. وقتی احساس کرد بهانه‌اش در 
مورد ادامه تحصیل راء مادرش قبول 3,56 آنچه 
رادر دلش می کشت به زبان آورد و گفت: 
خواستگاری اقدام کند؟ 

- مادرجان! حوصله کن بگذار حرفم تمام شود. 

-مگر تمام نشده؟ 

-نه. مشکل من این است که دلم راضی 
نمی‌شود در این سن شمارا تنها بگذارم. اگر ازدواج 
کنم, به‌ طور قطع آن‌قدر گرفتار می‌شوم که ممکن 
است از پرستاری شما غافل بمانم. 

-اگر منتظری من بمیرم و بعد ازدواج کنی. 
باید بگویم مرگ و زند گی دست خداست. آمدیم 
و من ده سال دیگر هم نمردم. می خواهی تا آن‌موقع 
مجرد بمانی ؟ l‏ 

-وای مادر... خدا 39501 را نیاورد. اصلارک و 
پوست کنده بگویم من آمادگی ازدواج ندارم. 

در روزهای بعد. صدیقه چند دفعه از در 
نصیحت وارد شد و سعی کرد دخترش رامتقاعد 
کند. اما به نتیجه‌یی نرسید و ناچار» چند بار برای 
مشورت. نزد طلعت مادر اشکان رفت. با او 
درد دل کرد و گفت:س وگل نظرش در رابطه با 
اشکان مساعد است. اما به‌خاطر ترس از تنهایی 
من‌هم خدایی دارم که نمی گذارد درمانده بمانم. 
به خرجش نمی‌رود. 

آخرین باری که صدیقه و طلعت رو در رو 
سو گل را نسبت به‌مادرش. خوب می‌فهمید. گفت: 


امیدت به‌خدا باشد. من ته دلم روشن است که 
بالاخره بچه‌هایمان ازدواج می کنند. اما وقتی این 
اتفاق بیفتد. تکلیف مسکن انها چه می‌شود؟ 

- چه می‌خواهی بگویی؟ 

- منظورم این است که اشکان الان پس‌اندازی 
ندارد تا بتواند خانه بخرد. پدرش هم در وضعیتی 
نیست که بتواند به‌او کمک کند.از طرف دیگر 
خانه هیچ کدام از ما هم. چنان وسعتی ندارد 
که عروس و داماد بتوانند با مازندگی کنند و 
اگر بخواهند کرایه خانه بدهند. قسمت اعظم 
درآمدشان صرف کرایه خانه می‌شود و چیزی 
برای مخارج زند گیشان باقی نمی‌ماند . 

صدیقه با نگرانی گفت مب ادا این حرف‌ها را 
به سو گل بزنی. او همین جوری هم از جواب بله " 
طفره می‌رود. اگر این حرفهارا هم بشنود. حسابی 
بهانه دستش می‌افتد و ... 

طلعت حرف صدیقه را قطع کرد :من ته دلم 
روشن است که سوگل آبله "می‌دهد. بنابراین, باید 
ما که بزرگتر بچه‌ها هستیم. اول فکری به حال 
مسکن آنها برای بعد از ازدواج بکنیم . 

صدیقه پوزخندی زد : ما هنوز در کار ازدواج 
بچه‌هایمان مانده‌ایم. ان‌وقت تو حرف از مسکن انها 
بعد از ازدواج می‌زنی؟ الان مشکل این است که سوگل 
به خاطر این که من تنها نمانم بله " نمی گوید . 

طلعت. به لحنی امیدوارانه گفت : 

- اگر این مشکل حل شود. قول می‌دهم خودم 
از سوگل بله بگیرم ...بعد. بدون آن که منتظر 
اظهارنظر صدیقه بماند. ادامه داد : 

-راستش, چند شب پیش, با پدر اشکان در این 
زمینه حرف می‌زدیم و به‌اين نتیجه رسیدیم که 
اگرچه خانه من و تو جایی برای سکونت دختر و 
پسرمان بعد از ازدواج ندارد. اما زمین خانه‌هایمان 
بزرگ است و آن‌را به قیمت خوبی می خرند . 

- منظور؟... 

این را صدیقه پرسید و طلعت جواب داد : اگر 
من و تو. هر دو. خانه‌هایمان را بفروشیم. پولمان 
را روی هم بگذاریم ویک مجموعه آپارتمانی سه 
طبقه بخریم. همه‌مان می‌توانیم کنار هم و زیر یک 
سقف باشیم و نگرانی سوگل هم بابت تنها ماندن 
تو رفع می‌شود. به‌اضافه این که خودمان pa‏ در 
دوره سالمندی می‌توانیم مثل سالهای جوانی کنار 
هم باشیم و همزبان همدیگر باقی بمانیم و ... 

صدیقه از شنیدن آن حرف. به‌قدری ذوق زده 
شد که صمیمانه طلعت را در آغوش کشید. او را 
بوسید و گفت : خدا خیرت بدهد که مشکل راحل 
کردی. چرا این به فکر خودم نرسیده بود؟ 

- بنابراین, وقتی به‌خانه بر گشتی, موضوع را با 
سوگل در میان بگذار و از قول من بگو حالا دیگر 
بهانه‌یی باقی نمی‌ماند و باید بله " بگوید . 
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که در یک منطقه گمنام ودور افتاده‌مرزی نسبتا 
عجیب است.تمام کف آن از سنگ مر مر است و 
دوشهاووان آن باحمامهای جدید تهران‌برابری 
می کند. در این شسهر چند کار خانه هم وجوددارد 
که یک کار خانه مخصوص تهیه پشم است و وسط 
این کار خانه حوض بزر گی است که از سیمان تهیه 
شده‌در آنجا گوسفندان شستشومی‌دادندو بعد به 
اتاق بزر گی می‌بر دند پشم رامی‌چیدند و پشم‌ها را 
به دست ماشین می‌دادند.ساختمان زیبای گمرک 
هم از ساختمانهای دیگر منطقه است. تا سال ۱۳۳۰ 
دراین منطقه ساختمانهای خوب و قشنگی ساخته 
شده‌است. شهر رونق گرفت و مغازه‌های زیادی 
دایر شد و خانه‌های دولتی خوبی ساخته شد ولی 
بارفتن رضا شاه رونق و عظمت این شسهر هم رفت 
و مغازه‌ها کم کم تعطیل شدند. آن حمام زیبا هم 
در حال حاضر مخر وبه شده. شهر مر اوه تبه حالا 
مراوه نامیده می‌ شود. علت نامگ ذاری مراوه تبه 
هم تبه بزرگیست که در شرق شهر وجود دارد 
واز بالای ان چش مه کوچکی جاریست که به باغ 
مهمانخانه شهر داری می‌رسد. این تبه هم خاطرات 
تلخی دارد. جنگ معر وفی که بین سر بازان وافسران 
لشکر خراسان بالهاک خان یاغی معروف در گرفت 
در بالای همین تبه بود. در روی همین تیه بسیاری 
از افسران شربت شهادت نوشیدند. رودخانه 
خشمگین وعصیان اتر ک در مغرب شهر جاریست 
وباسکوت بهت آوری منظره شهر را تماشامی کند. 
مراوه تبه یک شهر مرزی و دور افتاده است از یک 
طرف به بجنورد مر بوط است که راه آن‌ازمیان 
صحرای خشک و بسی آب و علف سیر می کند و 
فاصله آن بیش از ۲۰ فر سنگ است واز طرف دیگر 
به شسهر گنبد کاووس مربوط می‌شود که‌راه آن‌از 
منطقه ji‏ کمن صحرا می گذرد. جمعیت مراوه در 
روزهای آبادانی خیلی زیاد بود. عده‌ای آن رابالای 
NI‏ ۰ نفر هم بر آورد کر ده‌اند ولی در حال حاضر 
تنها ۰ ۵نفر زند گی می کنند این شهرادارات دولتی 
ندارد. تنها یک اداره یست دارد که دو نفر دارند کار 


می کنند. آب آشامیدنی مرد از رود خانه‌ات رک 
تهیه می‌شود. در اطراف شهر دهکده‌های تر کمن 
نشین کوچکی هست که جمعیت‌های آن از چند 
صد نفر تجاوز نمی کند. متأسفانه شهری که زمانی 
بسیار پررونق بوده حالا هیچ توجهی به آن نمی‌شود 
و جمعیت ان به حداقل رسیده است. 
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قهاناتوانی در زند گی نکر ش ور فتارید است 


حامنتودن 


روستای گردشگری دولاب-خانقاه دولاب 
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گوردخمه فقرگاه. مهاباد روستای ایندرقاش 


دورنمای روستای اورامان 


دریاچه زریوار مریوان 


روستای دله مرز. رود سیروان 
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مستوره اردلان اولین زن تاریخ نویس جهان و اولین شاعر زن کرد زبان 


باغ مهاباد l l‏ دورنمای روستای دانه. سنندج 


۳ جوردیگر 


بقبه از صفحه ۳۹ 
ب ی گناهی در دوزخ 

بود. وقتی که اجازه ترخیص گرفت. از غصه و 
گریه تغییر جهره داده بود. موهایش را می کند 
و صورتش را می‌خراشید. در آن سه ماه نیم 
فرید به ملاقاتش نرفت. به کمپ هم سفارش 
کرده بود که هیچ کس حق ندارد به دیدنش 
بیاید. حق تلفن زدن هم نداشت. در مدتی که 
پروانه در کمپ بود. نابود شد. اگر هم جنون 
نداشت. جنون گرفت. کسی را تصور کنید که 
در جهنم زندگی می‌کرده. طوری می‌شود و او 
را به بهشت می‌برند و خوب که فهمید بهشت 
چه جای خوبی است. یقهاش را بگیر ند و او را 
به بدترین قسمت جهنم بیندآزند. حال پروانه 
همین جور بود. گریه می کرد و خودش را می‌زد 
و التماس می کرد او را مثل کلفت نگه دارند اما 
بیرونش نکنند. هر بار که مادر فرید می‌دید 
دارد خودش را می‌زند. در گوش فرید می خواند 
که زنت جنون دارد و چه بسا شبی تو را بکشد. 
فرید قانع شد و تقاضای طلاق داد. می‌خواست 
به این دلیل که پر وانه اعتیاد و بیماری جنونش 
را قایم کرده مهریه ندهد. وکیل هم گرفت. 
وکیل که مردی موقر و محترم بود. یواشکی 
به پروانه گفت "اگه با من بیشتر تماس بگیری؛ 
کاری می کنم مهریه‌تو بگیری." پروانه چنان 
ناراحت و نالان بود که معنی حرف وکیل را 
نفهمید. حتی شاید آن را نشنید. 
زمینی بز رگ بود. به پروانه داد و طلاق گرفتند. 
پس از طلاق و کیل روی مخ پروانه رفت و زمین 
را برایش فروخت و صد میلی ون تومان به او 
داد. کوشش‌هایی هم کرد که به او نزدیک شود. 
بیهوده بود. حال پر وانه بدتر از 38501 که بفهمد 
دیگران چه می گویند يا این که کجاست. او خود 
رامی‌دید که از بهشت رانده شده و دارد به 
نوی وود کهای عون ANTI ATA‏ 

جور دیگر: 

سه ماه و نیم کمپ آن هم با آن وضع. کاری 
بسیار ناجور بود. شیوه‌های جدید و مفیدی برای 
ترک اعتیاد هست. برو کلینیک تر ک اعتیاد 
برای مثال سوئد را ببین. از بس عالی است که 
pol‏ حظ می کند معتاد شود و برود آنجا ترک 
کند[مزاح بود]. 

رفتاری که با پروانه شد. در هیچ مکتب 
انسان دوستانه و عالی مقامی قابل قبول نیست. 
او را در اینده‌ای سیاه زنده به گور کردند. به 
کدام گناه؟ در جور دیگر شرایطی پیش نمی آید 


که کسی مثل پروانه شود اگر هم پیش آمد. او 
را به یک آسایشگاه خوب می‌برند و درمانش 
می MIS‏ به زند گی بر گردد. در جور دیگر 
قانون‌ها جور دیگری نوشته و اجرا می‌شود که 
این سخن بگذار تا وقتی د گر. 

در جور دیگر اگر یک و کیلی به یک پروانه‌ای 
بگوید "گر نخوای بوشم بدی» به زور ایستوتم " 
آقای رئیسی چنان فریادی سرش می کشد که 
پوشکش را خیس کند[مزاح]. 

6 به تهران نرو: 

چندی گذشت و دلداری‌های مادر و 
دلسوزی‌هاو مهربانی‌های پدر غم پروانه راسبک 
کرد و آن گلدان پژمر ده بار دیگر طراوت گرفت. 
پروانه که کاری برای انجام دادن نداشت» شد 
همدم گوشی. تا دیر گاه اینیستا پیمایی می کرد 
و کامنت و لایک می گذاشت. بحث می کرد و 
دوستانی پیدا کرد. آنها به راحتی مخ دختر ک را 
می‌زدند و شماره‌اش را می گر فتند. در تلفن هم 
که معلوم است چه می گویند: "گر نخوای بوسم 
بدی, به زور ایستوئم." پروانه می‌فهمید که آنها 
چه قصدی دارند و بلاک می کرد. 

این قصه سر دراز دارد. پروانه مجبور شده 
بود در کمنر از یک سال پانزده بار سیمکارت 
عوض کند. بار آخر به او نمی‌دادند و می گفتند 
Ka‏ چکاره‌ای که این همه شماره عوض می کنی. 
اما پدرش واسطه شد و سیمکارت جدیدی 

چند روزی نگذشت که با پسری که ساکن 
تهران بود. دوست شد. ارش که مجذوب 
عکس پروفایل پروانه شده بود. از او پرسید 
"واقعا عکس خودته؟ من که باورم نمی‌شه. عین 
خارجیاس, چشات واقعا سبزه ی لنز گذاشتی؟ 
موهای بورت رنگ خودشه؟ پوست تو فتوشاپ 
کردی؟ وای خدایا تو جقدر خوشگلی. من ده 
سال انگلیس زند گی کر دم. کسی رو به زیبایی تو 
تیاب ای خدا چرااین پرواته رو یک ماه پیش 
سر راهم نذاشتی تا با دخترخالهم قرار اژدواج 
نذاشته بودم. پروانه رو می گرفتم " فردا بعد از 
ورام دا مقر ای که شور 
داشته باشی؟" پر وانه سیر تا پیاز زند گی‌اش را 
تعریف کرد. آرش گفت "بدجور دلم رو بردی. 
امروز صبح با دختر خاله بحثم شد و قراز مدار 
ازدواج رو به هم زدم. بهش گفتم با به حوری 
بهشتی آشنا شدم." دل پروانه اگر از سنگ هم 
که بود. می‌لرزید. دست دعا بلند کرد: "خدا 
جونم خواهش می کنم این دفعه دیگه این وصل 
رو هجران نکن. خدا جون خیلی ممنون که کاری 
کردی که از فرید جداشم تا آرش منو ببره تو 
بهشتی که توی تهرونه." 


یک هفته بیشتر طول نکشید که پر وانه به 
تهران رفت تا آرش او را به خانواده‌اش معرفی 
کند. پروانه به این بهانه که د کتر خوبی در 
تهران هست و هر مریضی راشفا می‌دهد. به 
تهران آمد و به خانه یکی از فامیل‌ها رفت. با 
آرش هماهنگ کرد و نیم ساعت بعد از خانه 
بیرون رفت. آرش سوار بر موتور سر کوچه 
بود. به پروانه گفت واسه اینکه تو ترافیک گیر 
نکنم و به موقع برسم. موتور یکی از کار گرها رو 
گرفتم و مثل برق اومدم. دختر تو از اونی که 
عکست نشون میده خیلی بهتری. مامانم اگه تو 
رو ببینه. عاشقت میشه. الان اول می‌ریم به یکی 
از ساختمونایی که مهندس ناظرش هستم. سر 
می‌زنیم بعد می‌ریم خونه ما." 

آرش جلو یک ساختمان نیمه ساز و مترو که 
Si‏ کرد: وروا را از یک سطع شید از پا ن 
برد. پر ده‌ای را کنار زد و او را به اتاق بزرگی برد 
که بسیار شلخته بود. رختخواب‌هایی که بد تا 
شده بودند. لباس‌هایی که به میخ‌های در و دیوار 
ويخته بودند. ماهی‌تابه و بشقاب‌های چرب. اه 
اینجا کجاست؟ آرش جواب نداد. پرده کنار 
رفت و پانزده نفر داخل شدند. مثل کفتار که 
به آهو نگاه می کند. براندازش کردند. هر یک 
پولی به آرش دادند. آرش گفت "زياد اذیتش 
نکنین." و رفت. 

پروانه بیچاره با حالی که نیازی به توصیفش 
نیست. به ترمینال رفت و به روستای خودش 
برگشت. آنقدر حالش بد بود که گریه‌اش هم 
نمی آمد. هرا ز گاهی مثل کسی که سوزنی به 
پهلویش فرو کرده‌اند. از جا می‌پرید. 

روز بعد به او تلفن شد. آقایی گفت از 
awl‏ زنگ می‌زنم[دروغ می گفت] آرش رو 
به جرم دزدیدن موبایل گرفتیم. شماره تو توی 
گوشیش بود. تو شریک جرم آرش هستی. اگه 
می‌خوای شماره تو پاک کنم. بیست ملیون بریز 
به حسایم." 

iċ‏ پر وانه در اکنون: 

پروانه از ترس آبرو حاضر نیست شکایت 
کند. و از بیم اپتکه پدر و مادرش سکته نکنند, 
به آنها نگفته چه بلایی سرش آمده. من 
توانستم قانعش کنم که آن تلفن دروغ است 
ونقشه‌ای است که آرش با یکی از آن پانزده 
نفر طرحش را ریخته‌اند. از او خواستم به پلیس 
فتا شکایت کند. قبول نکرد. برایش مهم بود 
که پدر و مادرش بویی نبرند. می‌خواهد "جور 
دیگر دیدن" یاد بگیرد. LI‏ موفق می‌شسود؟ LI‏ 
سرنوشت این دختر این است که در جهنم بماند 
L‏ شاید بتواند کاری کند که به یک بهشت نسبی 
برسد. شما نظری دارید؟ 


ال 
اطاعات کی سارو ۳۹۱۰ A۷ AN‏ 


- 


انسان آن قدر وقت ندادد که نمی از عمر ش راصر ف و اع NS‏ 


آوی بودی 


زیر نظر:علی ملکی 


× فوتبال می‌بینی؟ 

-نه. فوتبال داخلی را ن‌گاه نمی کنم چون کیفیت 
آنچنانی ن دارد. فقط فوتبال خارجی می‌بینم. با 
× کدام ai KI‏ را می‌بینی؟ 

LE ld t-‏ گری می کنم. رقالی 
هستم. البته علی آقا بارسایی است. ولی من از بچگی 
JU),‏ مادرید l‏ دوست داشتم. از زمانی که کاکا: 
رائول. کاسیاس و ژابی آلونسو بازی می کردند. 
× گفته بودی علاوه بر تمرینات تیم نوجوانان. 
اختصاصی هم تمرین می LIS‏ تا اضافه‌وزن را 
برطرف کنی. الان در az‏ شرابطی هستی؟ 
-یک جلسه صبح‌ها با تیم تمرین داریم و علاوه 
بر آن من روزی ۲جلسه هم (بعداز ظهر و شب) 
با مربی بدنس از اختصاصی تمرین می کنم. تا الان 
نزدیک ٩‏ کیلو کم کردم. ۰۴ اکیلو بودم الان 
است که ان شاالله ۲۶ آذر (۲روز قبل از اولین 


حضورنوهدختری 
علی‌پروین در تیم نوجوانان 
پرسپولیس حواشی زیادی به 

دنبال داشت اما والارضا می‌گوید به 
زودی به قدری پیشرفت می‌کند که 
پاسخ همه این انتقادات را 
خواهد داد. 


بازی‌مان) به آن می‌رسم. 

× قدت چقدر است؟ 

-یک مترو A:‏ 

× بااین قدوقامت خوب. لابد مهاجم سرزنی 
هم هستی؟ 

-نه اتفاقا بیشتر روی زمین گل می‌زنم. وقتی 
آقای گل نونهالان شدم. بیشتر گل‌هایم با ضربه 
کاشته بود. ٩‏ گل با کاشته زدم. ۷شوت و ۲گل 
ام ا خر ره 

× آن موقع سر وزن بودی؟ 

-نه. آن موقع هم ۰ ۱ کیلو اضافه داشتم! باید 
۰ کیلو می‌بودم ولی ۷۹ کیلو وزن داشتم و با اين 
که می آمد به‌عنوان یک تمام کننده عمل می کردم. 
هیچ فرصتی به حریف نمی‌دادم یعنی از هر جا 
توپ را می‌گرفتم می‌چرخیدم و گل می‌زدم. اما 
نزدیک ماه خانه‌نشین شدم. فصل پیش هیچ 
امسال از چند تیم رده جوانان و نوجوانان پيشنهاد 
داشتم. فولاد و پرسپولیس هم پیشنهاد دادند. اما 
به‌خاطر BI de‏ رفتم پرسپولیس. 

× یعنی بازی‌های دو سال قبل تو را دیده بودند 
که این پیشنهادها را می‌دادند؟ یا چون نوه علی 
پروین بودی؟ 

-بروید از خود اقای جباری (سرمربی تیم 
نوجوانان پرسپولیس) بپرسید. روز اولی که رفتم 
سر تمرین پر سپولیس ایشان اصلا نمی‌دانست من 


کی هستم! از بغل پا زدن من فهمید فوتبالیستم و 


x‏ غیرممکن است. بعنی رضا جباری نوه علی 
پروین را نمی‌شناخت؟ 


-نه» نمی‌دانست من کی هستم. 
× پس چطور رفتی سر تمرین پرسپولیس ؟ هر 


E‏ ورزشی والارضا فرزین نوه علی پروین: ۱۰٤‏ کیلوبودم وانتخاب شد م! 
در فوتبال دنبال پول نیستم! 


کس بخواهد می‌تواند برود تست بدهد؟ 

-حسن خان‌محمدی مرا معرفی کرد. ولی من از 
او خواستم به آقای جباری نگوید من نوه پروین 
هستم. گفتم در تمرینات کارهایی را که می‌گوید 
انجام می‌دهم ببینم نظرش چیست. تمرین 
کردم و آقای جباری گفت "من این بازیکن را 
می‌خواهم, فقط باید وزنش را کم کند." اما هنوز 
مرانمی‌شناخت.بعداز ۲ حلسه تمرین یک بار 
همراه علی آقا رفتیم سر تمرین. آقای جباری 


شو که شده بود. 

× لابد آنجا گفت دیگر وزنت راهم کم نکنی 
کل تست | 

-نه. من خودم هم گفتم اگر به آمادگی صد درصد 
نرسم بازی نمی کنم. 


× نظر علیآقا درباره فوتبالت چیست؟ 

-می گوید تو خیلی از محمد بهتری. 

× نظر خودت هم همین است؟ 

-آره من بهترم. محمد هم خوب بود ولی وقتی 
همسن الان من بود به اندازه من خوب نبود. من 
مطمئنم در یک سال کاری می کنم که محمد در 
Ty‏ 

× از خود عل ی آقاهم بهتر می‌شوی؟ اصلا 
بازی‌هایش را دیده‌ای؟ 

-از Je‏ آ قاهایلایت زیاد دیدم و خیلی از گل‌هایش 
را تماشا کرده‌ام. او خیلی خوب بود. مثل GT de‏ 
هیچ‌وقت SIS‏ 

هیچ وقت با محمد صحبت کردی که چرا 
اینقدر زود فوتبالش تمام شد؟ 

-محمد خودش دوست نداشت ادامه بدهد. چون 
به اسم de‏ آقا اذیتش می کردن د. الان با من هم 
دارند همین کار را می‌کنند JI‏ من توجه نمی کنم. 
چه کار می کنند؟ 

-همین شایعاتی که درست می MUS‏ و بدوبیر اه‌هایی 
که گویند. 


حجم توهین‌ها زیاد بود؟ 

سبله. بیشستر هم از طرف استقلالی‌ها بود. این 
شایعاتی که برای من درست کردند و توهین‌هایی 
که در این چند روز به من شد عجیب بود. چون من 
ES A A‏ 
دارم. پرسپولیس راهم دوست 713 p‏ اصلا فکر 
نمی کردم چنین جوی برایم ایجاد شود. 

× واکثش پرسپولیسی‌ها چطور بود؟ 

-کمی انتقاد کرده بودند اما زیاد نبود. خودم هم 
دوست نداشتم عکسم در این مقطع با اضافه‌وزن 
منتشر شود. می‌خواستم دو سه هفته دیگر که به 
آماد گی صد درصد رسیدم عکس بگذارم. 
یسک بار علی پروین گفته بود تو استقلالی 
هستی و فرهاد مجیدی را هم خیلی دوست 
داری. واقعیت داشت؟ 

-نه من اصلابه فرهاد مجیدی هیچ علاقه‌ای 
نداشتم. من امیر فلعه‌نویی را خیلی دوست داشتم 
و الان هم دارم. بازی‌هایش را که ندیده‌ام ولی 
خودش را دوست دارم و با او و پسرش دوستم. 
در مصاحبهای گفته بودی سرمربی جوانان 
پرسپولیس از حالا به من گفته به آماد گی برسی 
به تیم من می‌آیی. از آن طرف مربی تیم‌ملی 
نوجوانان هم قول حضور در تیم‌ملی را به تو داده 
است. آن هم در حالی که هنوز فصل شروع 
نشده و بازی نکرده‌ای. فکر نمی کنی همین 
حرف‌هاست که شابه پار تی‌بازی و... را بیشتر 
-تیم نوجوان ان پرسپولیس ۶بازی دوستانه 
انجام داده که هر ۶بازی را اقای عبدی به‌عنوان 
سرمربی تیم ملی نوجوانان حضور داشته‌اند. من 
با همین وضعیت جسمی در این ۶بازی ۷تا گل 
زدم. آنها هم بازی‌ها را دیدند. فیلم بازی‌های سال 
قبلم را هم دیدند و گفتند در صورت آمادگی صد 


درصد دعوت می‌شسوم. مربی جوآنان پرسپولیس 
هم‌همین‌طور لته هم ۳ ۰ ۱۳۲ 
در رده جوان ان و Mal‏ بازی نخواهم کرد. امسال 
آخرین سال‌هن در ر جواان ۱ ۱۳۳۰۰ 
می‌خواهم مستقیم بروم بزر گسالان. دیگر دوست 
ندارم در رده‌های bb‏ بازی کنم ودوست دارم 
یک‌راست اجه تیم بزرگسالان بروم. 

می توانی ؟! 

-بله. امی‌دوارم و از خودم خیلی مطمتن هستم 
که می‌توانم بزر گسالان بازی کنم. علی آقا هم 
همین حرف را می‌زند. می‌گوید اگر به آمادگی 
صد درصد برسی سال بعد راحت می‌توانی در 
بزر گسالان بازی کنی. 

کدام تیم؟ 

-اولویتم این است که بزرگسالان پرسپولیس 
بازی کنم و زیر نظر آقا یحیی فوتبالم را ادامه 
بدهم. اما اگر نشد در یک تیم دیگر لیگ برتری 
بازی می کنم. 

×فقط لیگ بر تر؟ لیگ یک و دو نمی‌روی؟ 
-بله. فقط می‌خواهم در لیگ بر تر بازی کنم. 
کمی هم از وضعیت تحصیلی‌ات بگو. در چه 
مقطعی هستی $ 

IS‏ یاز دهم هستم. خوشبختانه درسم هم خوب 
است. درس زیاد می‌خوانم. رشته‌ام تربیت‌بدنی 
است و در دانشگاه هم همان تربیت‌بدنی را ادامه 
خواهم داد. دوست دارم هم فوتبال و هم تحصیلم 
را ادامه بدهم. 

۲سال بعسد. از بین ایتکه یک فوتبالیست 
بزرگ, یک فرد تحصیل 03,5 یا یک آدم خیلی 
پولدار باشی کدام را انتخاب می کنی؟ 

-فقط فوتبالیست شدن mla‏ مهم است. حتی 
حاضر نیستم هیچ مبلغی از فوتبال پول در بیاورم. 
ایعنی به لیگ برتر می‌روی و مجانی بازی 
می کنی؟ 

-حالا مجانی هم نه. ولی دنبال پول زیادی نیستم 
که مثلا به باشگاهی بگویم باید ۰ امیلیارد تومان 
بدهید تابیایم قرارداد ببندم. هر چقدر دادند کافی 
است. جایی که دلم بخواهد می‌روم بازی می کنم. 
پولش برایم مطرح نیست. LIS‏ علاقه زیادی به 


شاید برای اینکه در زندگی‌ات هیچ‌وقت نیاز 
Ib‏ نداشتی. 


-پولدار که نیستیم. ولی ندار هم نیستیم. همین که 
دستمان به دهنمان می‌رسد خدا را شکر. 

خاط ره خاصی از دوران بچگی داری که 
سربازی‌استقلال با پرس لس ۰ ۱ 
کری‌خوانی داشته باشید؟ 

-خاطره خاصی به ذهنم نمی‌رسد ولی همیشه 


کری‌خوانی داشتیم. البته به جروبحث نکشیده و 
در حد شوخی و خنده بوده است. 

×یعنی همه پرسپولیسی بودند و فقط تو استقلالی؟ 
-من هنوز هم AlIa‏ 

× ای ILL‏ خودت گفتی من استقلالی "بودم"" 
سمن این رانگت ll d‏ 
دوست دارم هم استقلال را. نمی‌توانم تصمیم 
بگیرم طرفدار کدام تیم هستم. 

Lin‏ الان در داربی طر فدار کدام تیم هستی؟ 
-هیچ کدام. اصلا تگاه نمی کنم. 

#به هرحال داربی که بر گزار می‌شود pal‏ ته 
دلش دوست دارد یکی از تیم ها برنده شود. تو 
ته دلت دوست داری کدام تیم برنده شود $ 
-هیچکدام. ااا دوو کے ندارم داربی بر گزار شودا 
× دلت می‌خواهد کدام تیم امسال قهرمان 
شود؟ 

-قطعا پرسپولیس قهرمان می‌شود. با جرات 
می گویم آقای گل محمدی امسال هم تیم را 
قهرمان می کند. 

ولی پرسپولیس Mad‏ گلزن ندارد. نکند خودت 
قرار است بروی برای تیم گل بزنی؟ 

-نه. من که فعلا در گیر بازی‌های نوجوانان هستم. 
ولی همین مهدی عبدی به نظرم می‌تواند کار را 
دربیاورد. او مهاجم باهوشی است. البته آل کثیر 
یک چیز دیگری بود. آل MS‏ فوق‌العاده است. اول 
که آمده بود فکر نمی کردم بتواند این‌قدر خوب 
کار کند. اصلااو را نمی‌شتاختم. فکر می‌کردم 
دفاع اخر بازی می کند! اما در اسیا که بازی کرد 
ديدم عجب گلزن فوق‌العاده‌ای است. فصل قبل 
کجا بود؟ 

× صنعت‌نفت. به هر حال او تا فروردین محروم 
است و پرسپولیس مشکل گلزنی 313 
ا اد ها OO‏ 
می‌شود. حالا شما نگاه کن ببین حرفم درست 
درمی آید يا نه. 
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!ده تیم حاضر در این رقابتها در دو گروه با یکدیگر ؛‎ 
۱۱۸ مرحله نخست گروه الف در‎ AIS ؛رقابت می‎ 
!و ۱۹ دیماه و مسابقات گروه ب ۲۵و ۲۶ دیماه و؛‎ 
فینال دراول اسفند برگزار خواهدشد‎ 
رستمیان بانوی ملی پوش تپانچه کشورمان:‎ ۱ 
امیدوارم از اردوی جدید سلاح به دستم برسد تا‎ 
ابا آن تمریناتم را شروع کنم‎ 
| مصطفی کارخانه. سرمربی تیم والیبال سایپا‎ #۱ 
استعفا کرد و شهبازی جانشین او شد‎ 
زه را نعمتی عضو تیم تیراندازی با کمان و؛‎ 
رداق فو دورو رامک دی ازشکست کرونا!‎ 
راهی اردوی تیم ملی شد‎ 

٭ امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو: ti‏ 
ابتوانیم هماهنگی لازم راانجام بدهیم به دنبال| 
اب رگزاری لیگ آقایان و بان وان در بهمن ماهبا 
ُرعایت پروتکل‌های بهداشتی هستیم ۱ 
+ شش نفر از داوران ایرانی بسکتبال به لیست ! 
بين الا قيا اعات دهن 
٭ در جریان دور بر گشت مسابقات لیگ برتر هندبال 
مردان, تیم شسهید شاملی کازرون توانست با حساب 
Att)‏ ۶ مقابل قعرنشین گروه ۸ به برتری برسد 

ار ار تال مس نات اراد بر الما 

تیراندازی مصر جواد فروغی موفق به کسب مقام 
ATA,‏ 

mai‏ والیبال بانوان G b‏ فروین با شکست 
اسروقامتان بابل به مرحلهنهایی لیگ ۹٩‏ راه یافت 

ال وان اد 
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سزاه راو شهرداری قروین را شکست داد 

fi‏ دور رفت لیگ برتر وزنه برداری با صدرنشینی ؛ 
شاگردان بهداد سلیمی در تیم گهر زمین سیرجان ! 
'به پایان رسید [ 
٭ شادی پریدر سرمربی تیم ملی شطرنج دانشجویان شد ! 
36 روزنامه الرایه قطر از پیوستن سعید بر خور داري ١‏ 


!دروازه‌بان تیم ملي هندبال ایران به تیم العربي 
اقطر خبر داد 

عای ار e‏ ورن 
برداری معلولان. کال است که وزنه بر داران ! 
"پارالمپیکی در هیچ اردو و مسابقه ای حضور 
انداشنند و همچنان منتظر بر گزاری اردو هستیم 
| دبیر فدراسیون بوکس: تلاش داریم تا بهمن 
ماد اس ال مس افات لیک ہو کی رابه صورت 


# ۱۰ دقیقه صدر نشینی 

eT 
لغو شدن بازی پرسپولیس و ابتلای شمار قابل‎ 
توجهی از بازیکنان ذوب اهن به کرونا اغاز شد‎ 
و با شکست گل گهر صدرنشین و تساوی خانگی‎ 
استقلال به پایان رسید. آلمینیسوم اراک خالق‎ 
پرگل‌ترین بازی هفته شد و تراکتور و فولاد باز هم‎ 
از رسیدن به نزدیکی‌های صدر باز ماندند.‎ 
در هفته‌ای که گل گهر مقابل پیکان متوقف شد.‎ 
استقلال از بهترین فرصت برای رسیدن به صدر‎ 
جدول استفاده نکر د و به تساوی برابر نفت اکتفا‎ 
کرداما در مشهد به ینک برد خوب با دو گل در‎ 
برابر شهر خودرو رسید و خود را تارتبه اول جدول‎ 
۸ بالا کشید.استقلال با این تساوی با ۵ بازی و‎ 
امتیاز, در رده سوم جدول قرار گرفت. صنعت‎ 
فقت هم ۸امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر‎ 
در مکان پنجم جدول نشست.‎ 

# استراحت فینالی 
سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران. دیدار نساجی 
و پرسپولیس رالغو کرد. دلیل این تصمیم. مخالفت 
باشگاه نساجی با تغییر شهر میزبان بود. 
باشگاه پرسپولیس به دلیل آن‌چه "نزدیک شدن 
به فینال لیگ قهر مانان آسیا" می‌خواند. از سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال درخواست کرد که شهر 
میزبان از قائمشهر به تهران تغییر کند. 

# باید بازی کنی 
طبق قانون, بازی ذوب آهن و شسهر خودرو باید به 
تعویق می‌افتاد. قانون ۵+۱۱١‏ برای ذوب اهن که 
در این بازی میزبان بود اجرا نشد.سهیل مهدی 
رییس سازمان لیگ به رسانه‌های ایران گفته بود که 
ذوب آهن "۲۵ بازیکن سالم" دارد و باید این بازی 
برگزار شود ولی آیامیتوان با بازیکنان رده جوانان 
و عدم حضور بازیکنان اصلی نتیجه گرفت؟جواب 
این سوال در ادامه داده شده است.شهر خودرو در 
این بازی با دو گل امین قاسمی‌نژاد در دقایق ۱۴ 
و ۴۷ میزبان خود را شکست داد. 

(ت) مثل فوتبال 
روی صحبت من به کسانی است که این قانون 


بافوتبال آشستای دارند؟ می‌دانشد فوتبال با چه 


"ت ای نوشته می‌شود؟ آیا آنها درک وشعوری 
از فوتبال دارند؟ اگر دارند بیایند با من صحبت 
کنند. "این جملات تند رحمان رضایی خطاب به 
سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران. در کنفرانس 
خبری پس از بازی با شهر خودرو بود. سر مربی 
ذوب آهن گفت که مدیران سازمان لیگ به او 
گفته‌اند پس از بازی" در مورد کرونایی بودن 


بازیکنانش, "راستی آزمایی خواهند کرد." 

دیوار بزرگی به نام فولاد 
تراکتور که هفته قبل نخستین پیر وزی‌اش را 
دشت کرد. باز هم در خانه متوقف شد. فولاد 
خوزستان در تبریز میهمان تراکتور بود و نتیجه 
۰ دقيقه مسابقه دو تیمی که هر دو دروی کاغذ 
مدعی قهرمانی هستند. بدون گل مساوی به 
پایان رسید. 

# حاشیه هفته 

امیر قلعه‌نویی نمی‌خواست مقابل پیکان نخستین 
شکست خود در لیگ بر تر را تجربه کند. دقیقه ۸۰ 
وقتی تیمش هم در نتیجه عقب بود و هم بازیکنان 
گل گهر برای تعویض شدن, وقت کشی کردند. به 
سمت نیمکت پیکان هجوم برد.به نظر می‌رسید 
این اتفاق باب میل مهدی تارتار سر مربی پیکان 
هم بود. او از توقف بازی استقبال می کرد. پس به 
سمت سرمربی رقیب رفت. دعوارا گرم کرد و 
بازی را از هیجان انداخت.در دیگر بازی یکشنبه 
هم در دربی تبریز تیم تراکتورسازی توانست با 
گل دقیقه ٩۰‏ و شلیک تماشایی محمد قنبری به 
س از این میا دنت با af‏ 


استقلال ۶ 
صنعت فت آبادان $ 
فولاد خوزستان ۶ 


گل گهر 
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٭ بیر انوند:ستقلالی‌ها انرژی ام را بیشتر کردند 
علیرضا بیر انوند بعد از حضور در درون دروازه باشگاه 
رویال آنتورپ بلژیک در برابر تاتنهام انگلیس در 
لیگ اروپا گفت:هم قبل و هم بعد از بازی از مردم 
ایران انرژی زیادی گرفتم و از آنها تشکر می کنم. 
خیلی خوشحالم بابت اتفاقاتی که افتاد ولی تاراحتم که 
در نهایت بازی را باختیم. 

دروازه بان تیم ملی فوتبال ای ران افزود:یک چیز را 
صادقانه می گویم. من بعد از بازی فکر کردم مثل 
ور کار انترادی هست که ال برای المچیک 
زحمت می کشد و بعد مردم می نشینند ببینند مدال 
می آورد یا نه. من هم دقبقا چنین حسی داشتم. دست 
مردم کشورم رامی بوسم. فهمیدم که بازی پنجشنبه 
شب من را مثل بازی‌های جام جهانی دیده بودند. 
پیرانوند اع لام کرد:برايم خیلی جالسب بود که بعد 
از بازی برخی از هواداران استقلال برام استوری 
گذاشتند و تمجید کردند. این به من انرژی بیشتری 


داد. هواداران پرسپولیس هم که دیگر شرمنده‌ام 
کردند. خیلی به من لطف کردند. خوشحال شدم که 
در این شرایط سخت توانستم کمی دل مردم کشورم 
راشاد کنم.او درباره وضعیت خود در باش‌گاهش 
متذ کر شد:بعد از ۴- ۵ ماه توانستم برای آنتورپ 
بازی کنم. یک ماه و نیم هم به خاطر مصدومیت 
همسترینگ بیرون بودم. در بازی تاتنهام هم اتفاق 
در همان ناحیه همسترینگ mob‏ درد داشتم ولی 
خودم خواستم تا آخر در زمین بازی بمانم. فرصتی 
بود که می خواستم خودم رانشان دهم.وی درباره 
بازی با تاتنهام نیز گفت:در نیمه اول موفق شدم چند 
موقعیت تاتنهام رو مهار کنم. اين تیم خیلی در حمله 
قوی بود و دیگر نیازی به تعریف من ندارد. نیمه دوم 
هم تلاش کردیم ولی به هر حال تفاوت ما با تاتنهام 
در زمین مشخص شد. بعد از بازی سر مربی تیم از 
من تشکر کرد و من هم در جواب گفتم این وظیفه‌ام 
بود که برای تیم خوب بازی کنم. 

بیرانوند که در رابطه حضورش در تیم منتخب هفته 
اروپا بیان کرد:خوشحالم در تیم منتخب هفته هم قرار 
گرفتم ولی این اصلاً باعث نمی شود مغرور شوم. فکر 
می کنم این اولین باری است که یک دروازه بان ایرانی 
در لیگ اروپا بازی کرده و طبعا اولین بار هم هست که 
در تیم منتخب هفته قرار می گیرد. من راه زیادی در 
پیش دارم. این اولین بازی من و در واقع شروع من در 
آنتورپ بود. از Ib‏ به بعد باید تلاش بیشتری کنم 
چون می دانم توقعات از من خیلی بلا رفته است, 


وا کنش به رای ۶۰ میلیاردی ویلمو تس 
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۲ میلیون یورو از مطالبات ویلموتس. از شر کت شستا‎ 
میلیون يورو درخواست کرد تا مطالبات مرد بلژیکی‎ 
راید هد فرار هد این پول راخ ردب ان شر کت‎ 
بر کردانت اما اا رح نادهاست سای‎ 
اه‎ 
شر کت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از فدراسیون‎ 
فوتب‌ال برای پس گرفتن قرض ۲ میلیون یورویی:‎ 
شعبه چهل و هفت مجتمع قضایی صدر رسما رای‎ 
قطعی داد گاه را علیه فدراسیون صادر کرده است‎ 
که به این ترتیب فدراسیون باید مبلغ ۲ میلیون‎ 
پورو را به همراه سود تاخیر در پرداخت به حساب‎ 
شستا واریز کند که حدودا ۶۰ میلیارد تومان می‎ 
شود.مهدی محمد نبی, دبیر کل فدراسیون فوتبال به‎ 
ارا ان اد وت قفا سول‎ 
حقوقی فدراسیون فوتبال) تا کنون چنین گزارشی به‎ 
من نداده است و من در جریان آن نیستم.او افز ود:‎ 
مامطالباتی از فیفا و کتفدراسیون فوتبال آسی داربم‎ 
وباید پول این شسر کت را پرداخت کنیم. به دلیل این‎ 
که در آن زمان نتوانسته‌ايم مطالبات خود را بگیریم‎ 
از این شر کت پول قرض کردیم. این شر کت کار ملی‎ 
کرده و زحمت کشیده است.‎ 
۲۰۳۰ «بهترین‌های فیفا در‎ 
بهتر بن‌های قفا‎ e JU qal 
دا و‎ 
به صورت انلاین» با اجرای رود‎ 
گولیت و ا چودوری بر گزار‎ 
شود.در همین رابطه اسامی سه‎ 
نامزد نهایی در بخش‌های مختلف‎ 
توسط فیفا منتشر شد که بدین تر تیب است:‎ 
۰۲۰۲۰ بهترین بازیکن مرد سال‎ 

لیونل مسی(آرژانتین) 

کریستیانو رونالدو(پر تغال) 

رابرت لواندوفسکی(لهستان) 

کاراته از المییک ۲۰۳۴ کنار رفت 

کمیته اجرایی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاربس: 
ابتدای سال قبل بعد از بر گزاری نشستی بیان 
کرد رشته رزمی کاراته من جمله رشته‌هایی است 


که در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ حضور نخواهد 
داشت.هر چند فرانسه از قدرت‌های کاراته دنیا 
به حساب می آید و فدراسیون جهانی کاراته نیز 
به این تصمیم مرش کردید اما اعتراضات در 
پایان راه به جایی نبر د و با اعلام رسمی رشته‌های 
عاعر در المک بارس معلوم شد stab‏ 
در این رقابت‌ها نخواهد داشت. 

کته رامین ار ETA PEN‏ 
خصور دا هبات ا ا 
پاریس حاضر نشد این رشته برای دومین مرتبه 
در المییک ۲۰۲۴ حاضر شود. 

ایران نیز یکی از قدرت‌های کاراته جهان به 
حساب می آید و از شانس‌های کسب مدال برای 
ورزش ایران در المپیک تو کیو خواهد بود. 
«خوا هر آن منصوریان بخشيده شدند 


mı ~~~ 7 kd 


کمیته استیناف فدراسیون ووشو پس از 
نسبت به رای کمیته انضباطی فد راسیون ووشوی 
ار ا ا ا 
تقاضاي حاکی از تعهد برای عدم تکرار خطای 
گذشته» نگاه حمایتی فدراسیون ووشو نسبت به 
قهرمانان و همچنین فقدان سابقه محکومیت 
قطعی در ر کن قضایی ووشو محرومیت باقی 
مانده ایشان رامورد بخشش قرار داد.همچنین در 
خصوص تجدید نظرخواهی شهربانو منصوریان 
نسبت به رای کمیته انضباطی. با توجه به تقاضای 
نگاه حمایتی نسبت به قهر مانان و افتخار آفرینان 
ووشوو فقدان سابقه محکویت قطعی در رکن 
قضایی ووشو محرومیت باقی مانده ایشان به 
مدت یک سال به حالت تعلیق در آمد. 

درخواست تجدیدنظر خواهی‌هاجر نصيري زاد. 
فرزانه قيصري و معصومه آژدر بروجردي نسبت 
به رای کمیته انضباطی هیئت ووش و لرستان. پس 
از بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در 
رای صادره ايراد وارده بر دادنامه معتررض die‏ را 
وارد دانسته و رای صادره‌در خصوص تنزیل درجه 
داوری ایشان را ابطال نمود.در خصوص الباقی 
رای صادره ايراد و اعتراض موثری که خدشه بر 
دادنامه وارد نیامد. به عمل نیامده مستندا به آئین 
نامه انضباطی. ضمن رد اعتراض دادنامه صادره 
را تائید می‌نماید و لازم الاجرا می‌باشد. 


A 
۶۱ AN ۳۹۱۰ الاعات ی سارو‎ 


قلی که دوست ندارد. خاط دای 53 ذدارد 


۵ شوفل کوینه 


۱ Lê” ۰ 
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Tefa ارت سای‎ ie si 
ب5هولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را به شما گرامیان‎ 
تبریک می گویم علی عطایی‎ 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


A 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد» تشکر و قدردانی شان در‎ < ۳ 


kud 


این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱2 (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند 
متن را به شماره ۰۹۳۰۷۰۲۸۹ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال MIS‏ 


۶ پر رگا Om ala‏ پرمهرت رامی‌بوسم و از خداوند مهربان 
ارزوی سلامتی ات رادارم. ۲۷ 531 ماه سالر وز تولدت مبارک. بی‌نهایت 
پسرت سامان خشایاری -تهران 
sta‏ وربهمس رعزریزر ماه 931 در لحظه لحظه‌ه ای زند گی‌ام خاطره ها 
ساعته:اولی ماه آذر سالروو ازدواجمان ودومی ۲۹ آذر وسالروز تولدت 
مبارک. دوستت دارم همسرت. نسرین خلیلی - کرمان 
is‏ رقترعزیز 3ر 0 ۰ آذر تولدت مبارک. امیدوارم در زندگی‌ات 
خوش و خرم باشی و از خداوندمتعال خوشبختی و سلامتی تو را خواستارم 
مادرت. لیلا وخواهرت. نگین و پدرت حسین رحمان نتاج-محمود آباد 
tis‏ هعلمان عرزي ر سیر مو ر یسین وسیرمهم ر تق ی ,از صمیم قلب تولد تان را 
تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و تندرستی برایتان دارم 
حمیدرضاقزل سفلی -مینودشت 
۶« همسرعزیرژ2(قسانه‌چارق»۸ ۲ آذر را با تقدیم هزاران شاخه گل رز به تو 
تبریک می گویم» بهترینم امیدوارم به همه آرزوهات برسی,. مهربانم بی‌نهایت 
همسرت. نوید پناهی -تهران 
18 عمواهمرعر یر بهتر ین جمله‌ها را تقدیمت می کنم. خیلی دوستت دارم. 


قدم نورسیده تان مبار ک و فر خنده باشد. امیدوارم همیشه سلامت و شاد 


دوستت دارم 


دوستت دارم 


هار رار نيتو رادوست دارم به اندازه‌ای که هیچ گاه و هیچ زمان نمی شود 
توصیفش کرد. مادر کلمه‌ای وصف ناشدنی است. دوستت دارم. ۰ |ذر ماه 
سالروز تولدت مبارک پسرت. ناصر زمانی -تهران 
8 براررعزیز<)سالارچارج» ۲۸ آذر ماه تولد فر خنده‌ات مبار ک باد. در پناه‌ حق 
تعالی سالم و موفق باشی پدر و مادرت سهیلی -همدان 
وه زهرههان رفت رعز رمع یز ترین. تولد تو, تولد زیبایی‌ها بود و لبخندهای 
شیرینت زند گی مان را زیباتر کرد و حالا در زیباترین روزهای زندگی مان 
می‌خواهم بدانی که قلب من برای تو می‌تپد.بهترین عشق دنیا ۳۰ اذر ماه 
سالروز تولدت مبار $ پدرت. محمود تهرانی -تهران 
Gla3l-3qP 7/6 plotie‏ آسمان و آرامش زلال زند گیات رابرایت آرزو دارم. 
زمین در انتظار تولد یک برگ. من درحال شمارش معکوس, صفر همیشه پایان 
پسرت بابک شقاقی -کرج 
۶ فواهرروسمتراشتلی مر),تو امید زند گی من هستی و بی تو نفس کشیدن 
برایم معنی ندارد. ۲۷ آذر ماه سالروز تولدت مبار ک. امیدوارم همیشه 
سلامت باشی برادرت. محمد منافی -تهران 
Fi‏ فاطمههان» می نویسم با قشنگترین احساسم برای بهترین رفیقم. رفیقی که 
بهتر از برگهای گل یاس وزلالتر از چش مه است. تولد یک سالگی دخترت 
مبارک. با آرزوی روشنترین فرداها مهدیه محمودی -تهران 
مار رف راکارمان» دو شی رقا ,سال روز تولدت رابه توای زیباترین ترانه هستی 
و مخلوق خدا تبریک می گوییم و امیدواریم همیشه خداوند سایه تو رابالای 
سر ما نگه دارد. بی‌نهایت دوستت داریم 


نیست. گاهی آغاز پروانه است., تولدت مبار ک 


۳ ی 8 3 ۳۹ 
0 6 باشید برادرزاده شما کسری حسن ور -قزوین دخترانت نازنین, نازگل و پسرت نیما-تهران 


$ د 2 پسرموربانم,امیرعلی‌پارهامب‌دوارم روز تولدت مثل خودت بی‌نظیر 


۵ چ وشسگفت انگیزباشد,پسسرعزیسزم تولدت مارک بهترینهارابرايت ‏ أ ٠‏ ي 
; ی ۱ #1 خفن سس برخی از خوانندگان مجله در تماسهای تلفنی از عدم دسترسی مناسب به مجله در شهر و 
d‏ ۱ رزومندم درت. لیلی سخاییتهران _ دیار و یا در منطقه شهری خود گلایه دارند و اعلام می‌کنند که برای تهیه مجله دچار مشکل 


58 بواره‌پازق»روستعزی f‏ همیشه لبخند بر لبانت عشق در قلبت. لطف 
در نگاهعت. محبت در چهره ات. بخشش در رفتارت و حق در زبانت جاری 


و مضیقه هستند. با پیگیری صورت گرفته و همکاری واحد توزیع و فروش مقرر گردید 
که مشکل حل سود. لذا از همه خوانندگان ارجمندی که دسترسی آسان به نشریه ندارند 


bb‏ تولدت مبار ک مهربانترین دوست دنیا خواهسمندیم نشانی سهر و U‏ منطقه و نیز نزدیکترین دکه مطبوعاتی به منزل خویش را 


۷ به دفتر مجله یا همکاران محترم واحد توزیع و فروش با شماره‌های > ۰۲۱-۲۹۹۹۲۳2۰ و 
1 دوستت فاطمه کولیوند-کرمان ‏ _ ۰۲۱-۲۹۹۹۳۲۸۳ اطلاع دهند تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود. 
is jii‏ رفت رلح ,آراردچان»تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم به تو تبریک 
ratu,‏ وا میت رها ال نار راید 7 90 ES‏ 
تست مد ا ای ناهوس حون af‏ 
3 6 همسرفریح,امی ران ۲۰ آذر سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 


a ms mm mm mm mm 


, " سرخ به توای بهترین همسر دنیا تبریک می گویم و امیدوارم همیشه سربلند 
a ik‏ باشی همسرت. سوفیا رشید پور -تهران 
His k‏ همسرعری ر پرریس هان ۲۹ آذر ماه روزی است که ما همچون یک روح 

۳ در دو بدن شدیم, به خاطر عشقی که به زند گی ما آوردی از تو ممنونم. سالروز 
7 . ازدواجمان مبارک همسرت. پیام پورمحمدی -شهر کرد 
te,‏ 9 همس 20 BB DP‏ هار ز ند گی بسیار بی‌روح و خسته کننده بود. اگر 
همسری مانند تو در کنارم حضور نداشت. ۲۹ آذر ماه سالروز تولدت 
5 $ مبارک همسرت. مهدی پورفلاح-کرج 

۷ شاران هان »رس رعز یره تولدت مبار ک و امیدوارم هميشه خداوند لطف و 
مهرش را به تو عطا کند 
۰ . * 8 هارعزیز مو روارمهاهر وزتولدخالص ترین‌روززندگی‌ه ر کس‌است.مثل 
ju‏ + توکه خالص‌ترین دوست من‌هستی.از صمیم قلب تولدت راتبریک می گویم و 
“ےا آرزوی سلامتی برایت دارم حمیدرضاقزل سفلی -مینودشت 
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٩٩ اذ‎ ۲ 9۲ —— 


i‏ پاسخ شبیه اما بی شباهت: ۱-ستاره در آسمان و ستاره پشت پای 

i‏ مرد ۲-سبیل بابانوئل و گره‌دستمال گردن کابوی, ۳-سگک کمربند 
بابانوئل و پنجره خانه. ۴- قسمت میانی تابلو و پله پایینی خانه. ۵- 

i‏ قسمت بالای کیسه و دسته اسلحه کابوی. ۶-شکل چمن سمت راست 

i‏ تابلووشکل چمن جلوی پای کابوی, ۷-حرف JSIST‏ تابلوو خط سمت 

1 راست روی دیوار خانه. 


مادرت. سعیده نیشابوری-برازجان 


tl 
املاعات سل‎ 


B‏ تعیین می کنید. 


۰ . پیغافهای روشناي . :* 
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به گذشته روبرو هستید. اما شما هم می‌دانید که نباید بگذارید این ZI‏ 


مسایل شمارااز بودن در کنار عزیزان دور کند و یقین بدانید این 


در سالی قرار گر فته‌اید که می‌دانم باسختی‌های بیشتری نسبت A‏ 24 ۳ 


همراه خواهد داشت و در مورد موضوعی که آن را اضافه بار زند گی 
| فرض می کنید هم بدانید که باید قدر انرژی‌هایتان را بدانید و از 
اینکه می توانید گذشت کنید به خودتان ببالید! a‏ 


انگیز که با چالش‌های عجیبی روبرو می‌شوید اما قوی و پرانرژی پیش 


می‌روید و می‌توانی د آنچنان خوب عمل کنید که اطرافیانتان هم | 


| گرفته‌اید ودر همین فرصت کم متوجه شده‌اید که تاچه حد می توانید بر 


اوضاع مسلط شوید و تا چه حد می‌توانید تعیین کننده باشید! 


یک بحران بز رگ راپشت سر گذاشتید و به لطف حق توانستید 0" 


۷ ق باوجود سختی‌هایش تا حدودی اوضاع را کنترل کنید. اماهمین که DI‏ 


از این موضوع درس‌های بزرگی گرفتید بسیار ارزشمند است و باید | 


بدانید که در موارد مشابه چطور بر اعصابتان مسلط باشید و در مورد 


موضوع دیگری که برای شما به معضلی تبدیل شده هم بدانید که به 
اجبار با بعضی مسایل باید کنار بیاییم تا مشکلات بیشتر بروز نکند! 


گاهی به این نتیجه می‌رسید که تمام شکل رفتاری تان را تغییر 


| دهید وباز به دلیل دلسوزی‌های همیشگی تان از این کار چشم ان 


پوشی می کنید.اماباید بدانید که ذات ما وقتی شکل می گیر د تغییر 
آن بسیار ناممکن نشان می‌دهد. ول در هر صورت با مرارت و 
| تکرار و توجه می شود بخش میان ه ماجرا را گرفت و کاری کرد 
که به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب واين شماهستید که 


5 ۰ 
فردی سخاوتمند هستید و دستی گشاده دارید و این روحیه شما 
رابه انسانی محبوب و مردمدار در میان جمع تبدیل کرده. اما حالا 


ی و 


از: 225 نوید خد ادوست a : ġ‏ 

۱ B fa 4 

می گویید بایک تغییر شیوه می‌خواهید آنچه را که دیگران 

ا l‏ اک اا ا 

ES TS 

خودتان خوب می‌دانید که این نوع عملکرد نمی تواند منطقی و 

درست باشد و در اولین حر کت این خود شما هستید که بیش از 

دیگران دچار رنج و سختی می‌شوید. پس امیدوارم یک بازبینی 
دقیق انجام دهید! 


LL. 


اعتماد da‏ تفس خوبی دارید واتفاقاً نسبت به همسن و سال‌هایتان از 


| تجربه و تخصص ارزشمندی هم بر خوردار هستید. اما در عمل و در مورد 


نزدیکانتان دچار خطا می‌شوید و خود تان هم معتقدید که تنها در این بخش 


| نمی‌توانید کاری را از پیش ببرید. چون نوع نگاهتان با هم فاصله بسیاری 
| دارد. در حالی که‌اگر دقت کنید در اختلاف‌ها همیشه هر دو طرف با 


فاصله اند کی مقصر هستند و امیدوارم منطقی‌تر به موضوع نگاه کنید! 
idi‏ کے - 


بکشید و فقط نظاره گر باشیدو گاه خودتان را در میانه تمام معادلات 
زند گی تعیین کننده می‌بینید و در هر دو صورت هم دو رفتار متفاوت 


f‏ غیرقابل اتکا به آنها انجام می‌دهید و خوب می‌دانید که تهدید و 


ta 


استفاده از قهر هم به هیچ وجه موثر نیست و به قول قدیمی‌ها کافیست 
یکی به نعل و یکی به میخ بزنید و البته که باید صبورتر هم باشید! 
سس 
وقتی آهمیست بیشتری به موضوعی می‌دهید بایک دنیا 
گزینه‌های متفاوت روبرو می‌شوید که شمارا در شرایط سختی 
قرار می‌دهد و وقتی نسبت به موضوعی بی تفاوت هستید می‌بینید 


l‏ که تا حدود زیادی کارها به روال خوب خودشان پیش می روند 


بدانید که نباید فقط ایده‌های ما بی عیب و نقص جلوه کنند و هميشه 


7 


فردی هستید که وقتی قصد انجام کاری رادارید هیچ چیز 


9 جلودارتان نیست و همیشه آماده‌اید تانسبت به دیگران یاری رسان 


که نمی‌توانید آنطور که می‌پسندید عمل AS‏ رنجش‌هایی رادر 


درونتان احساس می کنید در حالی که باید بدانید همیشه کمک‌های 
مابه دیگران نباید مالی باشد و گاه همفکری و آرامش بخشیدن به 
دیگران می‌تواند بالاترین ارزش را با خود به همراه داشته باشد! 


با دوموضوع کاملاً متفاوت یکی در بخش کار و دیگری در بخش 
خصوصی دست به گریبان هستید و خودتان معتقدید که عملکردتان 
l‏ کاملاً درست هست. اما وقتی از شعاع دید دیگران به موضوع بنگرید 
| درمی‌یابید که اوضاع می‌تواند به شکل دیگری‌هم تفسیر شود وقضاوت‌های 
مانمی‌تواند کاملاً درست و بی عیب و نقص باشد. پس به خودتان و دیگران 
ره کار اا اد 


, ۳ U Ħ l-4 


f‏ باشید. اما گاهی در وضعیتی قرار می گیرید که از همه جیز و همه جا أ 
| ناراضی می‌شوید و آن وقت است که باید برای خودتان هم کاری 


تبدیل به معضلاتی بز رگ شوند و حاشیه‌های عجیب را ایجاد کنند. 


قصد انجام حر کتی را داشتید اما بنابر شرایط حال حاضر جامعه | 


و به دنبال راه حل هستید., در حالی که خودتان بهتر از هر کسی 
می‌دانید که کوتاهی‌تان ناشی از ناتوانی در انجام کار نبوده و این 


l‏ تجربه و منطق بوده که باعت شده متفاوت عمل ASS‏ و درمورد 


اور است 


لیکو | کر یسمس -لهستان:با نزدیک شدن به آغاز زمستان و عید کریسمس. 


[محصولات مرتبط هم وارد بازار شده اند. در شیرینی فروشی‌های لهستان. 
اش کلات‌های بابانوئل به شکلی ساخته شدهاند که ماسک به صورت دارند و 
|ماسک با لایه‌ای از شکلات سفید تهیه شده است تا کود کان هم رعایت نکات 
(بهداشتی را فراموش نکنند. 


نقاشی زمینی: هنرمند فرانسوی "گیلامه لگروس "در کنار نقاشی 
عظیم‌الجثه‌ای است که روی زمین و با کوتاه کردن چمن‌ها خلق کرده است. 
basi‏ رخ ار یرو او دیارها ات در شور ازل در 
ت رکیه اجرا کرده است. با مقایسه ابعاد انگشتان دست درون نقاشی با خالق 
آنهاء می‌توانید عظمت این اثر هنری را درک کنید. 


| شهر لندن را می‌بینید که در زمین‌های اطراف لندن انبار شده اند. پیدا کردن 
l‏ 
| سخت شده است که خیلی از آنها دست از کار کشیده‌اند و خیلی از رانند گان 


| ا کسی ا bal‏ کت تا یران جربل داد اند آنها هم چاره‌ای جزانبار 
| کردا این یه ودرو در رین دای آطرات شیر دار 
۱ / 1 


l 
l 
l 
l 
l 
IA) 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
IB 
۱ | 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 


| شکرگذاری‎ Me خالی - نیو یور کت:اعضای خانواده مار تینز در مراسم‎ Sb 
| گرد هم نشسته‌اند و فرزندان خانواده, صندلی متعلق به مادرشان را کنار خود‎ 


قرار داده‌اند تا یادش را زنده نگه دارند. مادر ۷۸ ساله شان بعد از یک جراحی | 
زان و, در حال طی کردن دوران درمان در یک درمانگاه بود که بدلیل ابتلا| 
p) 2. l‏ ۳ 7 
به کرونا در گذشت. دولت‌ها توصیه می کنند تا حد امکان اف راد از مراجعه | | کو کان - انگلستان:طرحی بز رگ از صورت یک کودک که قطر آن به ۱۱۰ 
l‏ 1 ۳ 
غیرضروری به مراکز درمانی خودداری MUS‏ | متر می‌رسد در چمنزاری در نزدیکی پل هبدن اجرا شده است. این اثر که حاصل 
| کار تیم هنری "خاک چشم " است به مناسبت روز جهانی کود کان اجرا شده است 
| ونام ۶۰۰۰۳ کودک "برای آن انتخاب شده است. اجرای این اثر برای آگاهی 
| رسانی درباره این موضوع است که روزانه ۶۰۰۰ کودک در خطر از دست دادن 
۱ جان خود هستند و این گروه که یونیسف هم از آن حمایت می کنند سعی در جلب 
۱ سا ی 
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SF‏ ۹ا۹ اتل 


مفهوم همراهاست وگاهایسن مفهومهاآنچنان 
مجموعه تصاویر پیش روی شما از کانال دنیای 
قدیم به این اميد تقد یم شما می‌شود. 


سنندج از معدود شهرهایی است که تاریخ تاسیس دارد. این 
شهر دریکشنبه ۴ شوال سال ۱۰۴۶ ۰ ق. برابر با اول مارس 
۷ مبلادی و ۱۱ اسفندماه ۱۰۱۵ خورشیدی بنیان نهاده شد 
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مود گی ادمه از زر هم دار زش تر است 
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خباطی و آشپزی را 
نیز باندازه‌کارخوبش 


عده ای از بانوان تحصیلکر ده ابرانی در مقطع دکتری jq‏ محققین انرژی هسته ای در سال ۱۳۴۶ شیر فروش با چرخ دستی در لندن؛ حدود ۱۹۲۰ 
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آرتان چوپانی نژاد نیکا رحیمی کلاس دوم - گچساران‎ 


مهرانه ناصری 


خدمات بانکداری سرکتی 


سامانه پار لس (ارائه خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتریان) 


صدورانواع ضمانت نامه (تخفیف در کارمزد و تسهیل در اخذ وثائق) 


ت اسان 


اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (تسهیل شرایط گشایش اعتبار برای طیف وسیعی از ذینفعان) e Kd‏ 


مرکزتماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
www.parsian-bank.ir‏ 


غادراول 


WWW.mci.lr 


